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  مقدمه
  

 ا وھ درھم شکنندگان بت علوم وو کاشفان پیشرو حضور عزیزان جستجوگر و

 نات، به دیده آورندگان حلقه سیارهھا، پروازکنندگان به کائ شکافندگان دل کوه

و  مریخ اشین در سیارهود آورندگان مھا و فر ھای سیاه، کھکشان زحل، حفره

  ھیچگونه ،و نویسندگینوشتن  در و من یک کارگر ساده ھستم .تیتانماه 

ھا وقت خود را صرف  سال ،برای نوشتن این جزوه کوچک و  نداشته ای تجربه

بارھا مزاحم  ،ھمین علته باشم و بسیار ضعیف میام چونکه در نوشتن ب کرده

نوشتن  برایو از آنان تقاضای کمک  ،دوستان، آشنایان و اطرافیان خود گشته

ھای من برایش  ام که گفته کسی را نیافته ،ولی متأسفانه ،ام نموده این جزوه

کنید و یا می ، ھمینطور که ملاحظهاین بنابر دباشن داشتهقابلیت شنیدن را 

و غیره این  یی، دستور زبانھای املای با غلط ،من خود ملاحظه خواھید کرد،

ھا را باشند آنتند می ،ر الحان من در گفتن مطالباگ .ام م آوردهجزوه را سرھ

  .من در نویسندگی بگذارید یو ضعفاجز

با  انتقال تجاربی است که من این تجارب را ،سعی من از نوشتن این جزوه

و والاتر از این است که ما ، انسان بزرگ نظر منب. ام کسب کرده ،برخورد کردن

 زمین و به سامانه خورشیدی ارائه میدھیم، را به کره انسان این ،امروزه مردم

   

   ۵                       )  نمایی از سامانه خورشیدی(                               

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 راتای از تصو را در یک گوشه سامانه خورشیدیکه  کنونی قادر استانسان 

اندیش، حتی قدم گذاردن به  اخحال، ھنوز این انسان فر با این قرار بدھد خود،

  .گردد یه را قادر نمیسیارات ھمسا

این  بایست که خورشیدی، می سامانهاز  ،تر بودن وھم انسان امروزه بنابر فراخ

را پشت  سامانهاین  اقلحد ،ھای تکامل خود ، برای ھموارتر ساختن راهانسان

 ،بر انسان امید است که این جزوه، در شناساندن انسان .داشت میسر خود 

    . مؤثر واقع گردد

  شمار و ل بیبا مسایگذرد در زندگی،  یمن مدت پنجاه سالی که از عمرم م

من که این تجارب را  ام، و تجارب بسیاری را کسب کرده گوناگونی برخورد کرده

 کنم که این تجارب از شما عزیزان دعوت می ،ام کسب کرده ،با برخورد کردن

 بوسیله برخورد ،که کسب تجارب چون انتقال بدھید را به خودتان کسب شده

  :مثال. گردند سنگین می بسیار دشوار و ،کردن

ھیچیک از زندانیان  را درون یک زندان اسیر یافتم، زندانی که مزمانی من خود

داشتند بطوریکه بعضی از زندانیان به  نمی را امید رھایی از حصارھا ،داخل آن

تخیلات، خودم  ونن درم گشتند با اینحال بیدار نمیب رفته و ھرگز از خواب خوا

  .نوشتم این جزوه را می ،راتمدیدم و در تصو را رھا شده می

با  ،ام این جزوه را نوشته ،حال که من در این گوشه از زمین و در این غربت تلخ

 کسب کرده بودم در این ،انتقالی طوره ب این تجارب را اندیشم که اگر خود می

شد و من ھرگز در یک  نوشته می ،سال پیش از اینھا  ده ،حاضر صورت جزوه

  .شدم ه نمیچنین غربت تلخی فرو برد

ولی ھیچوقت آرامش واقعی را در زندگی خود  گذردمن پنجاه سال از عمرم می

نرسیده  به سن بلوغ من که یزمانھای. ام ندیده و نیافته ،و دیگر مردمان زمین

که با  انیبردم، ولی از زمھا لذت می از زندگی ،و قادر به درک حقایق نبودم

ھا چیز  و تلخیاضطراب  ، بجز خوف وام پس از آن حقایق زندگی آشنا گشته

در زدودن مشکلات،  ،امید است که این جزوه. ام ھا نیافته دیگری را در زندگی

  .مردمان مؤثر واقع گردد  از زندگی ھا اضطراب و تلخی

   از ورود به پیش ای پی بردن به اصل مطلب،شود که برخدمت عزیزان عرض 
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ای که وضعیت ما  قصه کنیم، ر میھم یک قصه کوتاه را مروبا ،داستان اصلی

  .دھد امروزه را توضیح می ردمم

که مردمانی  «ایرث»ای بود بنام  قریه ،درون آسمان کبود یکی بود یکی نبود

غالباً در مرکز دور ھم جمع  ،این قریه انمردم. دل و متغیر داشت بسیار ساده

 روز که مردمیک. پرداختند در موارد مختلف به مباحثه می گشتند و با یکدیگر می

و او خود  شودوارد می ای به این قریه غریبه ،حسب اتفاقبر بودندگرم مناظره 

 ایرثمردم قریه . دھد شرکت می ،ایرث مردم هبر مباحث ،عنوان شنوندهه را ب

احتند بودند، به علل خودسری برای رفع مشکلاتشان به بحث و مناظره پردکه 

  .کارشان به مشاجره کشید ،دیگری به سخنان یکتوجھ و بی

خودشان را  ،دیگر عصبی و خشمگین گشته بودندکه از سخنان ھم قریه مردم

غریبه سکوت خود را  ،در این ھنگام. برای ھجوم بردن بر یکدیگر آماده ساختند

 داشتاظھار  ،ایرثقریه  و خطاب به مردم هو وارد میدان بحث شد شکست

با استفاده از  ،دھد که مردم قریه می ایرثرا به قریه   که او یک گاو بسیار فربه

غریبه برای  و خودشان را حل گردانند، و اختلافات بین ایرثمشکلات  ،این گاو

  .خارج شد از قریه ،آوردن گاو

بودند، برای ریختن  ه شدهخنان غریبه شوکسنیدن که از ش ایرث مردم قریه

و در  ھای مختلف تقسیم گشتند اده از گاو فربه، به دسته و گروهطرح استف

 ،ھا را برای ارائه دادن به دیگر گروهھای خود  طرح ،وھیگر ھای درون نشست

  .در مرکز حاضر آمدند ،ھای مختلف ھا با طرح گروه و مھیا ساختند،

با مطرح کردن طرح  ،داشت که افراد بیشتری را در عضو میھا  یکی از گروه

 ما باید از شیر گاو پنیر سفید تبریزی: ھا چنین فرمود د، خطاب به دیگر گروهخو

بلی ما باید  :فرمود ،عقیده بود گروه اول ھمگروه دیگری که تقریباً با . بسازیم

. سفید تبریزید نه باش ھلندیباید زرد  ،بسازیم ولی این پنیر از شیر گاو پنیر

ما باید از شیر گاو ماست بسازیم، گروھی فرمود که باید  :گروه دیگری فرمود

 ه ما باید از شیر گاو کشک بسازیماز شیر گاو خامه بسازیم و گروھی فرمود ک

 فرمود نچنی ھا به گروهمیانجی شد و خطاب  ایرثدر این ھنگام پیر سالخوردۀ 

  خامه وزرد، ماست،  پنیر پنیر سفید، گاوم از شیر توانیچرا نزاع میکنید، ما می
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را از محوطه و او  ھا سخنان سالخورده را قطع کرده وهافراد گر .کشک بسازیم

عقاید  ھا قادر به ملاحظه و یا پذیرش از گروه یک ھیچ و ،مناظره دور گردانیدند

  .مناظره به مشاجره مبدل گشت ،ھا نشدند بنابر این روهدیگر گ

گروه اول که به پنیر سفید تبریزی عقیده داشت، به گروه کشک ھجوم برده و 

ھا را نیز مورد تھدید  دیگر گروه ،با کشته و زخمی ساختن چند تن از افراد آن

  گروه ماست به گروه کشک پیشنھاد ،پس از این واقعه. قرار داد ،حمله خود

 ه گروه خامه ھجوم بردند و با کشتهب ،ائتلاف کرد و پس از ائتلاف، این دو گروه

  . اموال آن گروه را نیز به تاراج بردند ،و زخمی کردن افرادی از آن

 بود، ھای ماست و کشک ھراسان شده روه پنیر سفید که از ائتلاف گروهگ

وسایل حمله خود را به آن گروه  ،ی موافق و متحد گردانیدن گروه پنیر زردبرا

فقط و  ،عقیده بود د ھمگروه پنیر زرد که تقریباً با گروه پنیر سفی. تمھیا ساخ

داشت، با پی بردن به طرح حمله از طرف پنیر اختلاف عقیده می ،در رنگ پنیر

گروه پنیر سفید که  .ه خامه ادغام شدو در گرو ،ر عقیدهبه تغیی مجبور سفید،

نگرفتن ادغام این گروه  به علت در نظر ،حمله خود را به پنیر زرد آغاز کرده بود

گروه خامه  .یا اسیر گشتند می افرادش کشتهمغلوب شد و تما در گروه خامه

که گروه پنیر زرد را در خود حل کرده و بر گروه بزرگ پنیر سفید غلبه کرده بود، 

فی ماست و کشک مھیا ائتلا ل حمله خود را برای گرفتن انتقام از گروهوسای

   ،گروه ائتلافی ماست و کشک .نمودا تمام قوا حمله خود را آغاز ساخت و ب

  خودشان را برای ،با شنیدن خبر پیروزی گروه خامه بر گروه بزرگ پنیر سفید

با حمله گروه  ،ابر اینآماده کرده بودند بن ،مقابله با حمله احتمالی گروه خامه

و تمامی افراد  جنگ شدیدی در گرفت ،خامه به گروه ائتلافی ماست و کشک

که غریبه با گاوی  ،در این حین .الاثر گشتند ه، زخمی و یا مفقودھا کشت گروه

 قریه شد و او با مشاھدۀ وضعیت ناھنجار در ایرثوارد قریه  ،وعده کرده بود

خبر شدن از ده برای بارفت و در پی یافتن فردی زنھمراه خود گ گاو را به ،ایرث

  .ماجرا شد

یک فرد زخمی که برای  ،طرف صدا رفت  هی شنید باو در حال گشتن، صدای

 د و با گفتن کلماتی چون شیر گاو،دومین بار غریبه را میدید، شرح ماجرا آغازی
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گشت خود را ادامه داد تا  ،بودغریبه با گاوی که آورده  .خامه و پنیر جان سپرد

مرد بسیار  از او شرح ماجرا را خواستار شد ای رسید و که به مرد سالخوردهاین

بیرون زد و با گفتن  ھایش از حلقه یبه و گاو، چشمبا مشاھدۀ غر ،سال کھن

 .، شروع به خندیدن کرد و خندید و خندیدنر و این گاو که نرکلماتی چون گاو 

ولی پیر  برسد ھای مرد سالخورده به پایان هکه خند اینتا  غریبه منتظر ماند

                              ...ھا جانش را گرفت  ندهسالخورده، آنقدر خندید که خ
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  کائنات
  

 مفعولی ،ستا مفعول نیز یک ھستی عالم و یا جھان گیتی، کیھان، کائنات،

 که من با اطلاعاتاین(. ھا در دیدۀ وھم ما آدمیان پدیدار گردد در آینده شاید که

خواھیم به  این است که می مقصود نویسم، می ناچیز خودم، در مورد کائنات

امروزه را با علوم  انسان  مقایسه و تطبیق آوریم، علوم کشف گردیده بوسیله

کتب، از طرف  و امروزه نیز این اند ای که از طرف خدا ادعا شده کتب کھنه شده

 وجود شمار و مختلفی درون کائنات مفعول و یا چیزھای بی )خدا ادعا میشوند

    
  )به عکس فوق دقت کنید و کائنات را یک حباب تصور گردانید(

تا  .باشند کائنات می موجود در قواعدپیرو نظم و  ،ھا این مفعول دارند که ھمه

 درون کائنات نظم و ،ام کسب کرده اتاطلاع یا و دهدی به چشم نکه م یدح

ھمگی  ،ھای درون کائنات که مفعول  طوریه د بنجذب و گردش وجود دار قواعد

به  گردش را دۀاعق ،پس از جذب گردیدنو  گردند یکدیگر می مجذوب ،استثنابلا

 دیگر باشند،دارا می بیشتری راکه قدرت جذابیت  یھای مفعول .ورندآ وجود می
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 ھاییک از مفعول و ھر گیرندمی ،را تحت جذابیت خودھای کم جذب  مفعول

 حال گردشدر اطراف جذاب خود، به ،ئنات، در یک نقطه و مداری معیندرون کا

  :بعنوان مثال. باشندمی

ھای مختلف را  ماه حل و یا کیوان که تقریباً سی و یک عددف به زُمعرو سیاره

: یا ھرمز مشتری معروف به سیاره ھمینطور .است ود گرفتهتحت جذابیت خ

که  ھای مختلف را به خود جذب کرده است ماه شصت عدد تقریباً ،این سیاره

گردش  ھُرمزسیاره  به اطراف ،ی معینمدارنقطه و ر یک د ،ھا ماه یک از اینھر

 ،عینم یدر یک نقطه و مدار ،ھایش ماه  نیز با ھمه ھرمز سیاره خود و کنندمی

  .کند میردش گشد باورشید که خ ه اطراف جذاب خودب

را  عدد سیاراتنه  ٩ حدودن ،باشد می این سامانه ناظم یا و مرکز خورشید که

  ,زھره, عطارت :از اند عبارت ،اطراف خورشید خود دارد که این سیاراتدر جذب 

ا در آن زمین که م سیاره .نبتون و پلوتن, اورانوس, زحل, مشتری, مریخ, زمین

، گیردظم میاز زمین ن ،که این ماه ماه در جذب خود دارد یک ،کنیم زندگی می

  . گردد پیرو زمین و به گرد زمین می

که ی ارگرفتنش در این نقطه و مد د و قرارزمین به خورشی کره با جذب شدن

ھمراه ب آدمیان ما ،و با آغاز زندگی در زمین گردیده آغاز ونشزندگی در ،ھست

به صحنه  آدمیان از زمان ورود .ایم گشته در آن ران وارد صحنه زندگیانداجدیگر

در صحنه  ما زمان ورود از ولی گذرد،می ھاسال  میلیون تقریباً ،دگی در زمینزن

  .گذرد نمی چند دھه بیش کائنات

و علومی را کسب  کشفیاتی را موفق ،کائنات در صحنه ورود پس از انسانھا

را  این علوم ،آوردن تصور به حتی ،از این چند قرن پیش در ه مردمانک اند کرده

-می مطلع ،با استفاده از علوم کشف شده امروزه مردمان .گشتند مینقادر 

به این آگاه شده  انسان امروزه .یندآ می وجودهھا ب باشند که چگونه روز و شب

 باشد نیز آگاه می نای به ،انسان روز و باشد می که زمین پیرو خورشید است

که مانند زمین  .باشد ان پذیر نمیدر زمین امک زندگی ،یدبدون وجود خورش که

 ھمهھا و با  یخشک و ھا ابرھا و آب مهھ با ،این زمین باشد یک توپ گرد می

  گرددمی خورشید اطراف خود و محور به ،ماھش یک جانداران و  ھمه و نباتات
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. روند یند و از وجود میآ وجود میب جاندارانش نباتات و ابرھا،و ھمه  گرددمیو 

وجود وجود آمدن و از ه ب ھا و این گردش ،و گرمای خود خورشید با تابش نور

، زمین سیاره با آغاز زندگی در .وردآ ار میتکرتضمین و به  ،در زمین را ھا رفتن

 زمین ،نظر منه ب .ن گرفتند و ادامه را آغاز کردندجا ،جانداران نباتات وابرھا و 

ی بوده که ما تکه سنگ ،که این زمین چون باشد نمی مامحل اصلی اقامت 

از حرارت ایم و  به آن اصابت کرده ،درون کوه یخ مانند یک شھاب سنگ بزرگ

 ھمه بودند و میآبزی  جانداران زمین ی در آغاز ھمه .ایم یات گرفتهح خورشید

تغییر  بوسیله جانداران ،و با گذشت زمان اند آغاز کرده ،ھا ی را از میان آبزندگ

   .اند خشک زمین وفق داده جسم، خودشان را به زیستن در قسم دادن

 ،ھا میان آب ما نیز از و بودیم میآبزی ، زمین جاندارانمانند دیگر نیز آدمیان ما

 درزیستن را به  خودمان ،جسم بشکل کنونی یریو با تغ ایم زندگی را آغاز کرده

تغییر دادن  که با جانداران زمین قادرند تمامی .ایم داده فقو مینز قسم خشک

 دھندبوفق دیگر  شرایطخشکی، در آب و در  در به زندگی را خودشان ،جسم

بودن  در مورد یمثال. دباش زمین قابل تغییر نمی ولی نطفه ھیچیک از جانداران

مجذوب  ،زمین که در یک نقطه و مداری معین سیاره: و حفظش در آب نطفه

  ا

  )باشد کیلومتری خورشید می ١۵٠،٠٠٠٠٠٠ تقریباً که در فاصله زمین کره(
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که  به نحوی از این نقطه و مداری ،زمانی این زمیناگر  ،باشد میخورشید 

یخ تبدیل  ر گردد در اینصورت زمین به یک کرهخارج و از این خورشید دو ،ھست

ھا امثال  ولی نطفه ،روند ن میبی ات و جاندارانش ازشده و تمامی ابرھا، نبات

کنند  ھا حفظ می ا درون آبجانداران بوسیله یخ زدن، خودشان ر ابرھا، نباتات و

ھا و با آب شدن یخ جذب گردد دیگری )ستاره(اره زمین به خورشیددوبکه تا این

ھا در  حفظ نطفه در مورد را یترمثال واضح یک .گردندبه زندگی باز و جان گیرند

باشد که با خارج کردن منی از آلت  قادر می ،انسان امروزه: آوریم می «آب» یخ

 .زمانیکه بخواھد نگھداری کندتا ھر ،ھا را زنده درون یخ ھا نطفه ،تناسلی خود

 آنان ،کردند آغاز خشک زمینزندگی را در قسم  ی که ادامهانسانھای بتدادر ا

را  کردنپندار و تصور ،ھیچیک و بودند میخودشان بدور  فکری ھایتعداداز اس

 از استعدادھای فکری علت دور بودن مردمان مراحل اولیه .گشتند قادر نمی

قادر  به آسانی راشکم  گردانیدنسیر آدمیان ،ھا در آن دوره این بود که ،خود

 .شد آنان می مغز مانع از اندیشه و تفکرات ،و این گرسنگی شکم شدند نمی

افکار مغز  یتمام ،شکم گیاین گرسن ،اگر شکم انسان گرسنه باشد :مثال

 را دیگر ای اندیشه ،خود شکم نمودنبه غیر از سیر گیرد و او  حصار میاو را در 

 فکری خود، ھایاز استعداد دور بودنعلل  به آدمیان ،ابتدادر  .گردد قادر نمی

 .گشتند می ،نجانداران زمیمغلوب دیگر ،ھای ریز دارا بودن پوست نازک و دندان

 و غیره حیوانات وحشی امثال ،جانداران زمینوسیله دیگره ب آدمیان ،در اوایل

از بین  گرسنگی یا و سرما که از شدت گرما، یا اینو  شدند می و خورده شکار

وارد صحنه  ،علمتھی از  گذشت و مردمان می ،ھا به این روال نزما .تندرف می

 -یاز صحنه زندگی محو م به نحوی شدند و پس از مدتی می زندگی در زمین

نستند که تخیل و او تو پی بردند ،فکری خود ھایتا اینکه به استعداد گشتند،

  .رات را در اذھان داشته باشندتصو

 سرپناھی نداشتند ،زمان به خواب رفتن و ھاریکی شبدر تا در آنزمانھا مردمان

کاملا  ،مقابل حیوانات وحشی در شد که انسانھا ھا باعث می بش تاریکی و

ھا،  در تاریکی شب ،دارا بودن دید قویحیوانات وحشی با  .ماندند دفاع می بی

   و مردم خوردند، می وکرده  شکارراحتی ه دفاع را ب بی سرپناه و بی انسانھای
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با طلوع  ،کردند سپری می ،خوف و اضطراب در را ھا تاریکی شب که ھازمانآن

 کردند ش میاین روشنایی و خورشید را پرست ،خورشید و روشن شدن زمین

 ماه را نیز انسانھا ،گردانیدو زمین را روشنتر میشد  کامل می ھا که ماه و شب

  .پرستیدند می ،مانند خورشید

در  آتش را و هآتش را کشف کرد که انسانھا تا این ،ه این روال گذشتھا بزمان

 ،ھا با روشن کردن آتش در تاریکی شب مردمان در آنزمانھا .گرفتند اختیار خود

 گرم و ایمن ،با در اختیار گرفتن آتش و ان ماندندمله حیوانات وحشی در اماز ح

تیدن خورشید و پرس از ،خود آوردن آتش به زندگی وارد از پس آدمیان .گشتند

صاص آتش اخت خودشان خدای جدید به را ھا پرستش  ھمه و دانیدهماه روی گر

تش را آ ،طولانیو مدت زمان بسیار  کردند کشف آتش را خود انسانھا .دادند

 اصلی مھم و آتش یکی از عناصر .پرستیدندآتش را و  خدا قرار داده خود،برای 

 خود گیدزن بهوارد کردن آتش  وسیلهب باشد که انسانھا می زندگی انسان در

 شان راخود ،زندگی کردن آتش به داخل با ومستحکم ساختند  در زمین را بقا

  .آوردندبیرون  حو گشتنو م از زیر تھدید ساقط

  ،داشتند می زندگی در را اصلی مھم و عناصر که این وجود با انھانزمآ مردمان

دفاع  بی ...سیل و و طوفان و زمین لرزه امثال ،در برابر حوادث طبیعی ھمچنان

 دفاع و بی ناتوان ،ھاو بیماری حوادث طبیعی با ا در مقابلهر شانخود و بودند می

حوادث در برابر  ماندنشان فاعد و بی یناتوان به علل مردمان آنزمانھا .افتندی یم

 و یا موجود با عظمت و چیزو ھر بردند به ھرچیزی پناه می ،ھاو بیماری طبیعی

 ،ھای دیرین دوره مردم .پرستیدند و می داده را برای خودشان خدا قرار ای قوی

را و  آتش پرستش کردند خورشید را و ماه را و ،ھا یناتوانای ناآگاھی و به علل

 ،به ذھنیات آرودنبا روی  آدمیان .ھا را و بُت را درختان را و حیواناتھا را و  کوه

 ھای تب ،گرمردمان ذھن این و ساختند مختلف را با اشکال اریشم ھای بی بت

  .سجده و پرستش کردند ،عنوان خدایانه را ب ساختهخود

 شتواقع میگ امثالای مانند طوفان، زمین لرزه و یا  که حادثهھنگامی در آنزمانھا

 ناآگاه و مردم اند خشمگین گشته از آنان خدایان هک بردند می گمان ناآگاه مردم

  خودساخته ھای که این خدایان، بت خدایان نشاندن خشمبرای فرو ھاآنزمان
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 ما .نمودند می عروسکی ھای را قربانی بت شانفرزندانعزیزترین  ،بودند می

-فراموشی میبه طر بیرون برده وزود از خا سیارب دگی راھای زن تلخی آدمیان

ی ھایزمانآن گردانیم زنده نمی طر،اریم و در خایاد ندب ،امروزه مردم ما .سپاریم 

ه ب را مانزندانعزیزترین فر ،به ذھنیات به علت ناآگاھی و متوسل گشتن را که

 دمانمر ما و رساندیم قتل میساخته به ھای خود بت در برابر ،قربانی عنوان

عروسکی  ساخته وھای خود از بت ،ماناندر عوض قتل فرزند دل و ذھنگر ساده

   .کردیم می طلب ،زندگی بھتری را برای خود

و با  کنیم می کسب را تجارب ،ھا هطر زنده کردن گذشتدر خا بوسیله آدمیان ام

ھا  با پرستش بت ندگی مردمزمانھا از ز. شویم تر می آگاه ،اده از تجارباستف

تر  بیشتری را کسب کرده و آگاه مردمان تجارب ،با گذشت زمانو  گذشت می

و قدرت  ساکتراکد،  ھا بتآموختند که  به تجربه ،پرست بت مردم. گشتند می

ھا پی  تب به ماھیت ،با کسب تجارب آنان و باشند گونه عملی را دارا نمی ھیچ

  .بردند

ی خدایو یک ار زدند کن راناتوان و ھای راکد  بت میان مردم در آنزمانھا افرادی از

 یکتا مفرد و این خدای جدید آدمیان .آوردندھا  تر را جانشین بر بت جدید و لایق

 خود آدمیان که او در اذھان چون ،نداشت یا وجود خارجی و عدم او ولی بود

این  انآن این خدا را در اذھان خود آفریده بودند، که یمردمان .آفریده شده بود

-که از بت ناآگاه پیشنھاد کردند و مردم ،مردم ناآگاه وجود را به توده خدای بی

یکتا  و خدای جدید این گروه گروه به ،ندبود نگشته یبنص را مرادی ھا پرستی

  .گشتند پناھنده به او و ایمان آوردند ،وجود بی و

خود را فرستاده و  ،آفریده بودند خودشان ن خدا را در اذھانای که یانسانھای

 این سپس فی کردند وناآگاه معر دممر به ،وجود ی بیطرف این خدا غمبر ازپی

ھا  سخنرانی ،خدا برای مردم تازه ،ھا کوه بالایه ب با رفت و آمد کردن پیغمبران

این  و وردندآ ،دل ساده برای مردم ،دای جدیدطرف این خ و دستورات را از کرده

عنوان کلمات مطلق هرا ب انشتمامی سخنان خود)پیغمبران(،از کوه برگشتگان

  .دل دیکته فرمودند ساده بر مردم ،دااز طرف این خ

  که بودند عیب آنقدر تکمیل و بی ،اصطلاح پیغمبران در زمان خودسخنان این به
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ھزاران  که پس از گذشت سخنانی ،بردآنان شک نمی ھای کس به گفتهیچھ

  .شوند یب و مطلق شمرده میع ھنوز بی ،سال

این  طرفھا از  وع شود به آیهرج(است، زمین راکد که فرمودند پیغمبران این

گردد، خورشید و  خورشید در اطراف زمین می )است خدا که در این جزوه آمده

ھای به اصطلاح  گفته این و آنان ...و اند ھارم ساخته گشتهگان در روز چ هستار

 ا وطرف خد از یکتب .وجود آوردنده کرده و کتب ب آوری جمع را خدا این رفاز ط

 از طرف ،که این کلمات و دستورات ،خدا و دستورات مطلق کلمات محتوی با

  .باشند نمیقابل تغییر  بدست آدمیان وجه به ھیچ و ی مقتدر ھستندیخدا

 میشوندکھنه خدا تحمیل  انمردمبر امروزه نیز انشدستورات که کلمات و یکتب

-ولی ھرگز مطالعه نمی شوند افت میی ،از زمین  نقطهدر ھری که امروزه کتب

کتب ارث  این به و گردند وارث می آنھا را یزماندر ھر مردمان کتبی که شوند، 

 امروزه کتبی که پرستند، می صمیم قلب رسیده تعصب ورزیده و این کتب را از

 ی کهکتبو  شوند نگھداری می ،کھنه خدایان وبدر قل ،بدون مطالعه گشتن

 ھلاکت رساندنه و ب ورزیدن نفرت ،کردن برای ضدیت ی امروزه از آنھاانسانھا

  .نمایند استفاده می ،یکدیگر

یل تورات، انج ھای به نام و خانمانسوز افروز ، جنگافکن این کتب تفرقهامروزه 

 ،است درج گردیده در این کتب که آنچه .باشند مشھور میمعروف و  قرآن و

 کتبدر  ،این خدا و شوند می شده و ادعا ادعا خدااز طرف  دستورات و کلمات

موجودات  ،آسمان ،زمین چگونه است که فرموده ،یشخطاب به انسانھا خود

 ،بخدا در این کت یزو ن وجود آورده استه ب را گان خورشید، ماه و ستاره زمین،

وانین که این ق مقرر فرموده ،زندگی آدمیان در زمین ی از طرف خود برایقوانین

  .باشند مین بدست آدمیان قابل تغییر

که  چون بودند می ،زمانھای دیرین کمک بزرگی برای مردم این کتب ،در آغاز

 جلب رایب و پرستیدند می را ی گوناگونھا بت ،ناآگاھی به علت آنزمانھا دممر

 )ھا بت( خدایان شان را قربانیفرزندان عزیزترین )ھا بت(،خدایان خود رضایت

بانی کردن قر چگونه با ،ه خدای کتاب توراتنیم کخوا اینجا می در .نمودند می

  .است هفرزندان مخالفت کرد
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  )۵تا  ١ھا  آیه ٢٠/ کتاب تورات سورۀ لاویان(

چه غریبی که در میان شما ساکن است کس چه اسرائیلی باشد ھر

قوم اسرائیل باید او را  ،اگر فرزند خود را برای بت مولک قربانی کند

میان قوم اسرائیل خیزم و او را ازضد او برمیبر من خود .سنگسار کنند

زیرا فرزند خود را برای  رده به سزای اعمالش خواھم رساند،طرد ک

مرا نجس کرده و نام  بادتگاهع ،بانی کرده و به این وسیلهمولک قر

ند که اگر اھالی محل وانمود کن .حرمت ساخته است مقدس مرا بی

آنگاه من  ،ندشو نخواھند او را بکُ ،خبرند از کاری که آن مرد کرده بی

خیزم و او را با تمام اشخاص دیگر که از  اش برمی ضد او و خانوادهبر

طرد میکنم و به سزای  را اند همولک پیروی نموده به من خیانت ورزید

      !سانمر اعمالشان می

 مانع از ،دنیترسان تھدید کردن یا کتاب تورات بوسیله ،که در بالا آمده ھمانطور

 به اصطلاح و کتاب تورات این مرحله شودمی ھا تب در برابر قربانی شدن آدمیان

با  مھا از زندگی مردزمان .بخشد استحکام می ا در زندگی آدمیانیکتاپرستی ر

تر  و آگاه فت کردهپیشر مردم و با گذشت زمانکتاب جدید میگذشت  این خدا و

 برایشان تورات کتاب ،انپیشرفت و آگاھی مردم ،زمان گذشتبا  .شدند می

 از طرف خدا کهی قوانین ،تورات کتاب گشتن تر با قدیمی و گشت می قدیمی

 بسیار تر شده آگاه مردمان بر ،مقرر شده بودند در زمین آدمیان برای زندگی

گشته  تر آگاه پیشرفت کرده و که یمردمان .آمدند می سنگین و غیرقابل تحمل

با قوانین  ،زندگی خود طلب کردند و رفته رفتهبودند، قوانین جدیدتری را برای 

در اینجا  .ورزیدندمخالفت  ،از طرف خدا به اصطلاح ابتو سنگین ک شده کھنه

برای زندگی  ب توراتخدا در کتا این که زندگی یناز آن قوانین سنگ چند نمونه

  .کنیم زمین، مقرر ساخته است را مرور می در مردم

  )١۴و  ١٣ ،٩،١٠ھا  آیه ٢٠/ سورۀ لاویان  کتاب تورات(

  .کسی که پدر و مادر خود را نفرین کند باید کشته شود

کشته  دو باید، مرد و زن ھربا ھمسر شخص دیگری زنا کند اگر فردی

   .شوند
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دو باید ھر اند و نجام دادهی ال قبیحر دو مرد باھم نزدیکی کنند عماگ

گناه  ،زنی و با مادر آن زن نزدیکی کند یک اگر مردی با .کشته شوند

  .سه باید زنده زنده در آتش سوزانده شوندبزرگی کرده است و ھر

  )سرکشمجازات پسر  ٢١ تا ١٨ھا  آیه ٢١/ کتاب تورات سورۀ تثنیه(

داشته باشد که با وجود تنبیھات  یاگر مردی پسری لجوج و سرکش

او را  صورت باید پدر و مادرشلدین از ایشان اطاعت نکند در اینمکرر وا

این پسر ما لجوج و سرکش  که سفیدان شھر ببرند و بگویند نزد ریش

 .میپردازدگساری ما را گوش نمیکند و به ولخرجی و می و حرف است

شرارت  ،به این طریق .الی شھر او را سنگسار کنند تا بمیردآنگاه اھ

و ھمة جوانان اسرائیلی این واقعه را  ،از میان خود دور خواھید کرد

                             !خواھند ترسید و شنیده

با  کردن نزدیکی خاطره سنگین که سه انسان را ب بسیار کھنه و این قوانین

 ،با سنگسار کردن اینکه پسر لجوج را و یا آتش بسوزانندزنده زنده در  ،یکدیگر

دو ھزار  در ،از طرف خدا به اصطلاح و انسانیضد قوانین این برسانند،به قتل 

 قوانین از طرف خدا بودن این و براساسبودند  مین قابل اجرا ،پیش از اینسال 

 قوانین دادن ای تغییربر ھاآنزمان در ،بنابر این آنھا نبودند دادن تغییر قادر به مردم

از  را جدیدی و قوانینمد آ خدا می این کسی از طرف یک که بایست می ،خدا

 -در اینجا می .نمود می جایگزین او شده قوانین کھنهبر و آورده طرف این خدا

 دھدتغییر میرا  کتاب تورات شده قوانین کھنه ،چگونه کتاب انجیل خوانیم که

  .دارد ن میجایگزیشده  کھنه سنگین و قوانین برا نرمتری ر جدید و قوانین و

  )١٨و  ١٧ھا  آیه ۵/ کتاب انجیل سورۀ متی(

 ھای سایر نوشته یا ام تا تورات موسی و آمدهمن گمان مبرید که 

ھا را تکمیل نمایم و به  ام تا آن من آمده ، بلکهمنسوخ کنمانبیاء را 

   .رسانمبانجام 

آنچه که باید احکام تورات ھر ز میانگویم که ا براستی به شما می

پس اگر کسی  ،د شدد یقیناً ھمه یک به یک عملی خواھعملی شو

    از کوچکترین حکم آن سرپیچی کند و به دیگران نیز تعلیم دھد که
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  .    بوداو در ملکوت آسمان از ھمه کوچکتر خواھد  ،چنین کنند

  )١۶و  ١٠،١١،١۵ھا  آیه ١۵/ متی کتاب انجیل سورۀ(

به سخنان من گوش  :سپس عیسی مردم را نزد خود خواند و فرمود

نجس  ،ھیچکس با خوردن چیزی درک نماید، که دھید و سعی کنید

 سازد سخنان و افکار اوست که انسان را نجس می چیزی ،شود نمی

چگونه ممکن  ،دھد کهب پطرس از عیسی خواست تا او توضیح ،هآنگا

 آیا :عیسی گفت را بخورد و نجس نشود؟ چیز ناپاکاست که انسان 

خورد  آیا متوجه نیستید که آنچه انسان می ؟دکنی شما نیز درک نمی

  !؟گردد اش شده و بعد از بدن دفع می وارد معده

برای  زندگی کردنمان اجتماعی اساسبر آدمیان اجتماعی زندگی میکنیم وما 

 برای ما و سازیم مقرر می قوانین را ،ماناری تعادل و توازن در زندگی خودبرقر

 میگیریم ررا در نظ ھاآنزمان شرایط روز ،یزماندر ھر مقرر ساختن قوانین زندگی

از قانون  مانما در قوانین خود ،در ھمین چند قرن پیش از این: عنوان مثاله ب

  .کردیم استفاده می ،دن جادوگرانسوزان

نیز در نوشتن  آنان ،ندا به اصطلاح از طرف خدا را نوشته که این کتب مردمانی

علل اندک به  در آنزمانھا. اند نظر گرفته شرایط روز آنزمانھا را در ،زندگی قوانین

برای  انسانھا یجاب میکرد کها روز شرایط ،و ناآگاھی مردم سانینبودن علوم ا

 ،دنیآ ین میکه در پای چنین قوانینی از ،در زندگی خود و توازن برقراری تعادل

  .کننداستفاده 

سازید و  ھای این کتب کھنه شده را به زبان جاری می دمان که نوشتهمر ای

، آگاه شوید که ریزید اشک می ،خدا به عنوان کلمات ،ھای این کتب نوشته بر

زندگی زمان خودشان را شامل  ، قوانینھمانند سایر کتب قانوناین کتب نیز 

 .نداشته است یلتدخا ،خدا در نوشتن این کتب ،به ھیچ عنوانو  باشند می

ست که در اند علتش این ا از طرف خدا گفته شده ،که مندرجات این کتب این

 یا و گشتند که بتوانند بوسیله ابحاث مان تحمل یکدیگر را قادر نمیآنزمانھا مرد

یک  میبایست که قوانین از طرف ،سازند بنابر اینبقوانین را مقرر  ،اتتبادل نظر

 . گشتند یگاه تحمیل مناآ مردمبر ،ضبناکغ یدایخ
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  )٣٠تا  ٢۴ھا  آیه ١٢/ سورۀ خروج کتاب تورات(

به  دست دندان بعوض دندان، چشم بعوض چشم، بعوض جان،جان 

رب و ض عوض زخمه پا بعوض پا، داغ بعوض داغ، زخم ب وض دست،ع

  .عوض ضربه ب

را کور او  ،یا کنیزشو ای به چشم غلام  اگر کسی با وارد کردن ضربه

اگر کسی دندان  .باید او را بعوض چشمش آزاد کند در اینصورت کند

عوض دندانش ه اید او را بب صورت و یا کنیز خود را بشکند در این غلام

 صورتیا زنی شاخ بزند و او را بکشد در این اگر گاوی به مرد .آزاد کند

صاحب وقت ود، آنشن ھم خورده و گوشتش آن گاو باید سنگسار شود

 - ولی اگر آن گاو قبلاً سابقه شاخ شود، گناه شمرده می ن گاو بیآ

خبر بوده، اما گاو را نبسته ھم از این موضوع با و صاحبشزنی داشته 

ھم صاحبش کشته  و کردد باشد، در اینصورت باید ھم گاو سنگسار

 ،بھا را قبول کنند ولی اگر بستگان مقتول راضی شوند که خون شود،

د با پرداخت خونبھای تعیین شده جان خود را نجات صاحب گاو میتوان

   !دھد

 است فرموده دستور داده و در کتاب تورات ،خدا این ،که در بالا آمده ھمانطور

قصاص  و داده تاوان باید دندان و غیرهبعوض  ، دندانعوض چشمه که چشم ب

ا ی و چشم غلام کسی که اگر است دستور فرموده ،خدا این و در ادامه گردند

و  ندارد تاوان یا قصاصی ،یا کنیزانغلامان  ...چشم، دندان و کند را کور کنیزش

  .کنیدو غیره آزاد  دندان چشم عوضه را ب آنان که باید

 علوم خالی از اند، کاسه سر مردمان ھا که این قوانین نوشته شدهنزماندر آ

 ھمانطور .ندبودانین نیز خالی از انسانیت قو ،و بھمین علت بودندمیانسانی 

از انسانیت  را تیکتاب تورات ھیچگونه شناخ نویسندگان ،که در بالا خواندیم

 جزو انسانھا را و کنیزان غلامان زندگی، در نوشتن قوانین که اند، چون نداشته

 ، بیخردفکر این نویسندگان کوته بگذریم ناز کنیزان و غلاما ما اگر .اند قرار نداده

 دار،مردمان معیوب امثال شل، گوژ ،و تھی از انسانیت )انگذاران دین یھودبنی(

 .اند ا نیز از لیست انسانھا جدا ساختهر ...چپ چشم و ،خواجه
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  )٢۴تا  ١۶ھا از  آیه ٢١/لاویان  سورۀ کتاب تورات(

کدام ھای آینده ھربه ھارون بگو که در نسل :به موسی فرمود خداوند

نباید ھدایای خوراکی  ،ش معیوب باشداز فرزندانش که عضوی از بدن

  .را به حضور من تقدیم کند

خلقه،  ال یا کور، شل، ناقص ،کسی که نقصی در صورت داشته باشد

یا  و یا گوتوله باشد، چشم معیوب و یا پا شکسته، گوژپشتو  دست

اش  یا خواجه باشد، به سبب نقص جسمی و مرض پوستی داشته

دیم تق دکه بر آتش به من تقدیم میشو اجازه ندارد ھدایای خوراکی را

از خوراک کاھنان که از ھدایای تقدیمی به خداوند  ،با وجود این .کند

 ترین ھم از ھدایای مقدس و ھم از مقدس ،است به او غذا داده شود

شود ولی او نباید به پرده مقدس عبادتگاه یا به قربانگاه نزدیک  ھدایا،

کند،  حرمت می او عبادتگاه مرا بینقص بدنی دارد و این عمل  کهچون

  !ام داوند ھستم آن را تقدیس کردهخ زیرا من که

 م، اخته و یا از زندگیعقی معیوب را انسانھای ،است که آدولف ھیتلر حکایت

ز کتاب را ا خود ایده این ھیتلر آقای زنم که من حدس می .گردانید ساقط می

و او درست مانند  بودخرمذھب  فرد یک ھیتلر آدولف چونکه ،تورات گرفته باشد

ودیان را مردمانی والانژاد و غیریھودیان نویسندگان کتاب تورات یھ(کتاب خدا در

 گفتهبه  .کردگمان می والانژاد قشور قشری را بر ،تورات )اند را نالایق پنداشته

 هدفریآ در روز چھارم که خورشید ،خدای کتاب تورات یمییا بھتر بگو نویسندگان

 یچنین خدایم است که یکلّمس )تورات پیدایش کتاب رجوع شود به(شودمی

-را جزو انسان ...و چشمان چپ کوچکان،دق ،گوژداران ، شلان،کنیزان ان،غلام

  .ھدد قرار نمی ھایش

ھای  اھیو آگ به علوم لحظهو ھر باشند ل پیشرفت میحادر روزهروز ب انسانھا

به  ،خود در زندگی ،به لحظه ظهحل پیشرفت اساس بر و افزایند می شاندخو

  .گردند محتاج می شانھای پیشرفتمطابق با قوانین 

به  ،اند وشته شدهنالھای پیش خدا که ھزاران ساز طرف به اصطلاح  کتب این

  در ھا را مھمترین نقش امروزه نیز این کتب کھنه، ،شدن از طرف خدا ادعاعلت 
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 کتب که دراین  .کنند می بازی و پرعلوم پیشرفته زندگی انسانھایھای  صحنه

 این کتب ،و کھنه شدن با گذشت زمان ،دبودن می مردم آغاز کمک بزرگی برای

 امروزه مردم و اند تهدریایی از زھرابه گش ھلاکت رساندن انسانھار معدوم و بد

وجود این  دلیل .سازند از زندگی ساقط می ،ھزار انھزار ،را آسانتر از مورچگان

کرده و  علوم بسیاری را کشف امروزه که شده، در زندگی مردمان کھنه کتب

از طرف خدا ادعا شده و از طرف  ،این کتب که این است ،اند کرده ھا پیشرفت

 ،این کتب انسانیشده و ضد قوانین کھنه ،یلدلو بھمین  شوند می خدا ادعا

به اصطلاح از  تبکه این کدر آنزمانھا  .باشند نمیقابل تغییر به دست انسانھا 

 و از ودندب میبرخوردار ن چندانی از علوم اند، مردمان وشته شدهن ،طرف خدا

از اینکه خورشید  و نداشتند را چگونه اطلاعیھی ،ھستی اساس وجود پایه و

 رایطش زمانھادر آن ،بنابر این بودندمی اطلاع بی ،بخشد حیات می نظم و ازمین ر

حلال،  از کلماتی چون حرام، ،زندگی نوشتن قوانین در کرد که ایجاب می ،روز

نجس  گوشت حیوان تلف شده را :بعنوان مثال .نماینداستفاده  امثال و نجس

 ،ھا یا باکتری و کروبمی که از چون کردند اعلام می) ممنوع(حرام ش را خوردو 

بودند که اگر کسی گوشت حیوان  تجربه کرده ،به دیده و نداشتند را شناختی

  .گردد خورد ھلاک میبتلف شده را 

 را حفظ میکردند شانخود قدیم ھایقدرت ،به اصطلاح از طرف خدا اگر این کتب

 سانھاان صورت امروزه بسیاری ازاین در بودند در رأس قدرت می ھا مانند قدیم و

 ،یا علتی و دلیل بدون ھیچ ،که این کتب چون ،گشتند گرسنگی ھلاک میاز 

 ردماناکثریت م :مثال .اند اعلام کرده )ممنوعیعنی ( ھا را حرام خوردن خوراکی

بدون ھیچ  ،خوک کنند که خوردن گوشت یه میتغذ ھا از گوشت خوک امروزه،

  .شده استاعلام  حرام ،ز طرف خدابه اصطلاح ا در کتب ،علتی

در  امروزه نیز ،اند با اینحال شناختهرا  ضاامر وکروب می یتاکثر که امروزه مردم

 این کشورھا به مردم ،باشند در رأس قدرت میمذاھب  که ادیان یایھائکشور

است  )آلوده(جساست، ن )آزاد( است، حلال )ممنوع( شود که حرام گفته می

  ...و

  این در بودند میرا دارا  ھای گذشتهقدرت ،خدا اصطلاح از طرفبه اگر این کتب
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 ،ھایبیمار یا ض وامرا کردن درمان برای مردمان ،ھا نیز مانند قدیم امروزه صورت

 ،از این پیش قرن در ھمین پنج تقریباً :مثال .کردند می ھای مخصوص اجراعاد

مرض  رایتس از کردن و جلوگیری برای درمان مردمان ،کشورھای اروپایی در

کشورھا  این مردم هک حالیدر  کردند می اجرا جمعی ھای دستهدعا ،طاعون

  .بودند میتر  هپیشرفت ،دیگر کشورھا مردم نسبت به

راکد،  زمین را آنان ،اند ها را نوشتاصطلاح از طرف خد به که این کتبمردمانی 

اصلی در عنصر  یا زمین را مفعول این و کردندگمان می )صاف( گسترده ثابت و

  .پنداشتند می ،عالم ھستی

ھیچیک از این  ،شوند می ا ادعاو از طرف خد شده از طرف خدا ادعا که یکتب

و  نداشته و ندارند را کیھان موجود در اطلاعی از نظم و قواعد کوچکترین ،کتب

 آدمیان ما چیزھایی ھستند که ،اند گفته در مورد کائنات این کتب کهھایی چیز

مردمان امروره  .بینیم می خود چشم به دیدۀ آنھا را ،به بالای سرنگاه کردن  با

 ای موجود در کائنات راھایی از چیزھ گوشه ،کائنات وندر کردن پرواز وسیلهه ب

را  امروزه مردم شده به چشم دیده یزھایچ و این اند دیده خود چشم به دیدۀ

 .اند نشده ھا را قادراشاره به آن حتا ،اصطلاح از طرف خداھیچیک از این کتب به

ھا اشاره شده است به آن ،داکه در این کتب به اصطلاح از طرف خ یچیزھای

این چیزھا که خدا  .گان ه و ستارابرھا، خورشید، ما ،زمین ،آسمان :اند از عبارت

ی ھستند که در دیدۀ تمامی جانداران دو ھا اشاره کرده است، چیزھای به آن

   .گردند چشم زمین ظاھر می

یاری  و از این خدا اید ایمان آورده ،تب کھنه شدهخدای این ک مردمان که به ای

 را از حصار نخست خود ،باشید می اگر مایل به شناخت خدای خود ،طلبید می

تأمل  سپس با و تفحص کنید خوددر مورد خدای رھا سازید که بتوانید ،تعصبات

    .بریدبه ماھیت خدای خود پی ب ،ھای خردمندانهاندیشه و

و با  اند دست یافته یبه امکانات فراوان ،لومع وسیله کشفه ب مردمان امروزه

پرواز در  وسیلهه ب ،و این مردم کنند پرواز می در کیھان ،امکانات این استفاده از

 حال گردشدر ،ی معیندر یک نقطه و مدار ،را مانند یک توپ گرد زمین ،کیھان

  بسیاری را علومو  ندمشغول پرواز در کیھان که مردمانی ،حال با این بینند می
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 اند پنداشته )صاف( گسترده راکد و را نکه زمیبه کتبی  باشند، ھنوزدارا می نیز

  .دارند می تعصبی و ایمان اعتقاد

 .سازندی خودشان را میھا تاریخ ،کردھا و عمل گفتاردیشه، نا وسیلهب انسانھا

 کردھای عمل با اندیشه و ای از ما آور است که عده و شرم خجالت آدمیان مابر

 ،ه عنوان قربانیب ساختهخود ھای بت برابر درشان را فرزندان ،خردانه و غلط بی

       .رساندند به قتل می

ب وجذماند که زمین  دیده در کائنات ،کردن پرواز وسیلهه زه بپرعلوم امرو مردم

روز    ،خورشید اطراف خود و محور به شبا گردش ،زمین این و خورشید میباشد

در کتب خود  کنونی، علومپر مردم خدای ،ورد با اینحالآ میوجود بھا را  شبو 

  .گردد می اطراف زمین در ،مانند ماه است که خورشید فرموده و تأکید کرده

 ھزارمحتی یک آنان ،اند ح از طرف خدا را نوشتهبه اصطلا این کتب کهمردمانی 

ھا را  که کھکشان امروزه مردم ما بر .اند امروزه را نداشته مردم ومعل دانش و از

 ،زمین از گردیدن خدای ماآور است که  خجالت و شرم داریم، می در دیدۀ خود

 آور است که خجالت ،روزهام و کاشف نشمنداد مردمانبر  .باشد بوده اطلاع بی

و دانشمند  متفکر مردمان بر و وارث شوند علم را و تھی کتب کھنه شده این

مطلق  ،کردن را بدون مطالعه و تحقیق کتب آور است که و شرم خجالت امروزه

   .پندارندب

 ادیان این و کتب بریم به ارث می ،دیگراز ھم را و مذاھب ادیان ،امروزه ما مردم

 .پنداریم مطلق می ،خورشیدنور مانند تابش  ،کردن تحقیق یا و را بدون مطالعه

 ،کردن تحقیق یا و کتاب تورات را بدون مطالعه ،یک انسان یھودی :بعنوان مثال

 فرد یک ھمینطور .ب خود قرار میدھددرون قل آن را و عیب و مطلق دانسته بی

عیب  بی ،کردن ن را بدون مطالعهانجیل و قرآ کتب ،مسلمان یک یا مسیحی و

خودشان  درون قلب ،دو این کتب را بدون استفاده از مغز خو پنداشته مطلق و

   .دھند قرار می

 هو مذھب شیع  شده متولد ،مذھبی هوادیک خاندر  و در کشور ایران ،من خود

 میشدم ولددر کشور اسرائیل مت اگر من :مثال .ام برده به ارث مرا از پدر و مادر

  .بردم یرا به ارث م کتاب تورات و دین موسی صورتدر این
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 :مثال .ندا داشته را آن دوره بر ی مخصوصخدای ،دوره یا و مرحلهھردر  انسانھا

ی خدای ،با اینحال بودند تهفبه علوم چندانی دست نیالیه که او ھای دوره مردم

تخیل  مردمان در آغاز، که چون شتنددا می ،خود برای راھا  دورهدیگر  تر از لایق

 ،ذھنی خیس بودند که اشکال بسازند و در خیالات مین را قادر و تصور کردن

   .گردانندبتبدیل  ،چیزیبه ھر اشکال را به خدایانی قادر و توانا

شویم می صورت واقف کنیم در اینمرور  ،کنوناز تا از آغ راما آدمیان تاریخ  اگر

 باشندمی ،ھا دیگر دوره از مردم ترینو پای مایهفرو ،رستیپ بت دورهکه مردمان 

 ،نخدایا عنوانه را ب ...کوه و آتش، ورشید، ماه،خ ھای اولیه دوره مردمچونکه 

ھزاران مرتبه  ،ارزش خدا بودنشان ...و ، آتشخورشید، ماه که پرستیدند می

  .باشند دست ساخته و عروسکی می ھای بالاتر از بت

بیشترین امکانات را برای آگاه  ،ھای پیشین نسبت به دورهزه، ما مردمان امرو

سجده  را یخدای ،امکانات فراوان با این ولی باشیم دارا می ،مانخود ساختن

اطلاع  بی ،اطراف خورشید زمین در گردیدن از ،این خدا که کنیم و پرستش می

 معین یمداریک در و ماه ھر که خورشید فرماید می ،ی مااین خدا و باشد می

  .باشند می شناور ،زمین اطراف در

 در  ،فراوانی را برای آگاه شدن امکانات که این وجودبا  ،پرستی بت هدور مردم

 و با ببرندپی  ،ھا به ماھیت بت کسب تجارب توانستند که با ،نداشتند اختیار

 به ،شانخود پرستش برای ھا را تر از بت شایسته یییک خدا ،ھا زدن بت کنار

ایی از نظم و ھ ایم و گوشه پرواز کرده امروزه که به کائنات ما مردم. ورندآوجود 

-ی را میخدای ھنوز ،حالبا این ایم آورده خود را به دیده قواعد موجود در کیھان

آفریده  ،در اذھان مردم پیش از این، توسط ھاھزاران سال ،که این خدا پرستیم 

  .شده است

 زمین در حتی گردیدن آنان ،اند را آفریده یکنونموجود  این خدای که مردمانی

به  ،زمانھادر آن اگر کسی .گشتند قادر نمی ،ر آوردنبه تصو را اطراف خورشید

ھرگز  در اینصورت گشت را قادر می اطراف خورشید در ش زمینگرد ر آوردنتصو

به اصطلاح از طرف  کتب این در ،در اطراف زمین و یا امثال از گردش خورشید

  این آمده است که ،لاح از طرف خدابه اصط کتب این در. شد نمیته شنو ،خدا
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  گان و موجودات ستاره و آسمان و ابرھا و خورشید و ماه و زمین چگونه ،خدا

 نوشته نشدهرد پیدایش در کتاب انجیل چیزی در مو ورده استوجود آرا ب زمین

   .دارد میکتاب انجیل کتاب تورات را ھمراه  ،به ھمین دلیل و

 ،چه فرموده ...و زمین کتاب تورات در مورد پیدایش خدای در اینجا میخوانیم که

که  تورات آمده است بطوری در اول کتاب که این فرمایشات خدا دقت شود به

ھا که  به این آیه صورت زند در اینب یورق یکمطالعه و یا  اب تورات راکت ھرکس

   .کند برخورد میاند  کتاب آمده لر اود

که  ھا به این گفته ،امروزه چرا ھیچیک از مردمان: کنم می المن از خویش سو

 ،امروزه مردمان از ھیچیک آیا .کنند؟ برخورد نمی ،شوندمی از طرف خدا ادعا

تعداد یھودیان اندک  که امروزه میبگوی اگر زنند؟ نمی یر و یا ورقمرو ااین کتاب ر

 ،آگاھید که ھمانگونه .شمار ھستند ولی تعداد مسیحیان که بی باشند می

 تورات که نخست کتابباید)جدیدعھد(کتاب خود انجیلمسیحیان برای رجوع به

از  ،دای این کتبکه به خ یا مسیحیان و انیھودیاین  .نندزبرا ورق  )عھد عتیق(

 یھیچ اعتنای ،شانھای خدای خودفتهگبه  چرا ورزند، عشق می صمیم قلب

  .کنند؟ نمی

  )١٧تا  ١۴و  ١٠تا  ١ھا  آیه ، داستان آفرینشیدایشکتاب تورات پ(

شکل  زمین خالی و بی ،میکه خدا آسمان و زمین را آفریدآغاز ھنگادر 

  .کرد کت میحر ،تاریک بخار ھای تودهبود و روح خدا روی 

خدا روشنایی را پسندید  .فرمود روشنایی بشو و روشنایی شد خدا

   .و آن را از تاریکی جدا ساخت

شب گذشت و صبح شد،  را شب نامید، او روشنایی را روز و تاریکی

  Day 1 .این روز اول بود

ھای بخار از ھم جدا شوند تا آسمان در بالا و  سپس خدا فرمود توده

ھای  ھای بخار را از آب ودهخدا ت ین تشکیل گردند،ایھا در پ یانوسقا

 Day 2 .این روز دوم بود آورد، وجوده ین جدا ساخت و آسمان را بپای

ھای زیر آسمان در یکجا جمع شوند تا خشکی پس از آن خدا فرمود آب

 انواعسپس خدا فرمود  ، و خدا این را پسندید،چنین شد ،پدیدار آید
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و ھریک نوع  دار در زمین برویند دار و درختان میوه گیاھان دانهنباتات و 

این روز سوم  ھمینطور شد و خدا خشنود گردید، خود را تولید کنند،

    Day 3 .بود

زمین را  اینکه تاان اجسام درخشان باشند خدا فرمود در آسمسپس 

ار ھا را پدید ھا و فصلاز شب جدا نمایند و روز و روز را گردانندروشن 

 تابندب زمیننایی بزرگ ساخت تا برپس خدا دو روش ،آورند و چنین شد

وشنایی کوچکتر روز و ربرای حکومت بر ) خورشید(روشنایی بزرگتر 

   .حکومت بر شببرای ) ماه(

داد تا زمین  قرار گان را ساخت و آنھا را در آسمان هستارخدا ھمچنین 

یی و تاریکی را روشنا و کنند حکومت ،شب روز ورا روشن سازند و بر 

   Day 4 !چھارم بود این روز و خدا خشنود شد، ایند،ھم جدا نماز 

 اصلی و عنصر مرکز زمین را کرۀ کتاب تورات خدای ،ھمانطورکه در بالا خواندیم

گان  رهماه و ستا ورشید،خ برای ساختن بطوریکه او قرار داده ،ھستی عالم بر

   .زمین را انتخاب کرده است

ماه  خورشید، سپس اول زمین را ساخته و ،این خدا ،که در بالا آمده ھمانطور

که او فرموده  تورات کتاب در ،خدا این .آفریده است ،زمین گان را ویژه هتارو س

ساخته  را خورشید و ماه ھا، نباتات،اقیانوس آسمان و زمین را آفریده و بعد اول

نیز در روز  گان را ستاره ،مساختن خورشید و ماه در روز چھار پس از او و است،

 .در آسمان قرار داده است ،زمین را برای روشن گردانیدن آنھا و ساخته چھارم

 که روشنایی است فرموده وجود آوردن اولین روز،ه بخدای کتاب تورات برای 

روشنایی را از  آن ،روشنایی وجود دادناو پس از  و ،شده روشنایی و دبشو

فقط خورشید و  ،مدر روز چھار ی کتاب توراتخدا راگ .است تاریکی جدا کرده

شد  می آورد در اینصورت مین ،گان ستاره ساختن و حرفی ازساخت  ماه را می

از  ،روز و شب وجود آوردنه برای ب در روز اول آن روشنایی را ،خدا این گفت که

در  که ھمانطور أسفانهولی مت ،است گرفته ،خورشید این ازغیر  به ای ستاره

در  گان ھمه را ستاره است که او خورشید، ماه و خدا فرموده این ،الا خواندیمب

  .فریده استآروز چھارم 
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روشنایی را از  ،وجود آوردن روز و شبخدا برای باین  ،که در بالا آمده ھمانطور

 سپس است روشنایی را روز و تاریکی را شب نامیده او جدا ساخته و تاریکی

 ،که در بالا خواندیم و ھمانطوروجود آمده اول بصبح شده و روز و  شب گذشته

 دار میوه درختانامثال  زمین نباتات وجود آوردنوسیله به ب ،خدا در روز سوماین 

خورشید را  که پیش از آن ،این خدا .استوجود داده  را در زمینحیات  ،و غیره

در  حیات س از وجود دادنو پ وجود آوردهه گی را در زمین بزندحیات و  ،بسازد

  .است آفریدهرا در روز چھارم  ھمه گان ماه و ستاره و خورشید زمین،

که بدون وجود  اند شده آگاه ،جدید علوم کشف وسیلهه ب ،متفکر امروزه مردم

به این نیز آگاه  ،امروزه و مردم باشد پذیر نمی امکانزندگی در زمین  ،خورشید

زمین سپس قرار گرفته و  ،ھست که ای نقطه در اینخورشید  که اول اند شده

 یک شدن عبارت دیگر برای تشکیله ب .است و نظم داده جذب خود آورده در را

باید که اول خورشید وجود داشته باشد  می ،فلک چرخ یک منظومه یا سامانه،

 را شده و سامانه جذب ،که دیگر سیارات با نزدیک شدن به خورشید تا این

  .دھندبتشکیل 

دارا شید خور یا زمین مناسبترین فاصله را با مرکز ،سامانهمیان سیارات این  از

مستثنی  ،سامانهاز دیگر سیارات این  زمین را ،و این فاصله مناسب باشد می

 ،ی ھستو مدارگرفتن زمین در این نقطه  با جذب شدن و قرار .ساخته است

در  ،خدا این .هبخشید حیاتنظم داده و  را زمین ،با نور و گرمای خود خورشید

 که وجود آوردهه دو روشنایی بزرگ را ب ،روز چھارم در او که تورات فرموده بکتا

   . باشند خورشید و ماه می ،و روشناییاین د

 اند پی برده ماه کره به علم نورانی نبودن نیز سالامروزه انسانھای کم سن و 

 -را منعکس میخورشید نور  ،ماه این که خود آگاه ھستند انسانی به علوم و

گرفتن زمین در از قرار  مدتھا بعد اند که کشف کرده ،متفکر امروزه و مردم سازد

ه و بوجود آمد ،در اثر انفجارات درون کیھانی این ماه ،ی ھستو مدار این نقطه

   .در جذب زمین قرار گرفته است

 روشنایی رموده است که او روشنایی را ساخته و آنف خدا در کتاب تورات این

  ھا را در یکجا آب و ھای بخار را از ھم جدا ساخته توده ه،را از تاریکی جدا کرد
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 مندرجات نای وز چھارم ساخته،ر در را بزرگروشنایی  که دوجمع کرده و یا این

برای  ،ییھا گفته چنین شاید که شوند، می که از طرف خدا ادعا کتاب تورات

انسانھا در  امروزه که ولی ،بودند میمورد قبول  ،ینپیش ھایھزاران سال مردم

ھا که از طرف خدا  گفته چنیناین ،پرواز بلند برای این مردم کنند پرواز می گیتی

ی این اخد اگر .ندارند وجه قابلیت شنیدن را ھیچ وم و بهمفھ بی ،اند ادعا شده

 در اینصورت ،شد نی میپیش بی قادر به را آدمیان روازپ صنعت کتب کھنه شده

  .کرد در زمین اجتناب می او از آفریدن انسان

 خدای چنین موجودات ،باشند در کائنات مشغول پرواز میکه  امروزه انسانھای

تاریکی و  روشنایی ھا را از ھم جدا نماید،احتیاج نداشت که بخار ،پروازی بلند

 ی مردمخدا اگر ،کارھای عجیب و غریب جای اینه ب ...سازد وبرا از ھم جدا 

داری که زمین را در این نقطه و م ،که او برای تولد انسان فرمود می ،پرواز بلند

ی قرار گرفتن زمین در این نقطه و مدار اچونکه ب بود کافی می ھست قرار داده

  .ندیوجود خواھند آمدبآن اجباراً حیات و موجودات در  ،که ھست

 ،کردند سجده و پرستش می ،ایانعنوان خده ھا را ب بت آدمیان که یایدر زمانھ

این  مطرح کردن بوسیله و ت خود آوردندالارا زیر سو ،ھا ا بودن بتخد مردمانی

 -ندار شانھای خود ا از روی صورتھا ر کردن مگسقدرت دور  ھا که بت(:السو

ھا خط بطلان  ی بتبر خدای )باشند؟ آدمیان خدایان ماکه  توانندچگونه می ،ند

پی بردند  ھا ماھیت بت به ،کسب تجارب وسیلهه ب ،پرست بت مردم .کشیدند

 ،خودشان پرستیدن ھا را برای تر از بت ی شایستهیخدا یک و آنھا را کنار زده و

زمین را  هھا با محتوی اطلاعات از کر ماشین امروزه که مردم .وجود آوردنده ب

با  رانند می ھا سخن ھکشانک گردیدن فرستند و از به خارج از جو خورشید می

و راکد  زمین را ،کنند که این خدا ش میی را سجده و پرستھنوز خدای ،اینحال

 تشریح کرده است در اطراف زمین گردان ،خورشید را با ماه تشبیه و مانند ماه

ل  ابودن این خدا را زیر سوخدا  کسی یافت نمیشود که ،مردمان امروزه میان از

 عالم ،خدا این که شود پذیر می نه امکانچگو :درا مطرح کن تالااین سو و بردب

عالم  ونموجودات در و قواعد ،نظم وجود از این خدای آفریدگار را آفریده باشد و

 ،باشد؟ اطلاع یب

٢٩  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



شید ورپیش از آفریدن خ چگونه ممکن است که ،را آفریدهکیھان  ،اگر این خدا

 ،این خدا اگر ،؟داده باشدرا در زمین وجود  شب و زندگی ، روز وگان و ستاره

گان زمین را  برای آفریدن ستاره ،این خدای آفریدگار چرا است، دهعالم را آفری

برابر بزرگتر از زمین  چندین ھزار ،رهیک ستا در حالیکه ھر ؟است انتخاب کرده

  .باشد می

درون  بینند که می ،خود چشم ۀکنند و به دید در عالم پرواز می ،امروزه مردم

 مردم این یچرا خدا کوچک و ناجیز میباشد سوزن مانند سر یک زمین ،کائنات

 زمین را انتخاب کرده که روز و ،کائنات موجودات درون برای ساختن ،پرواز بلند

نیز به این سال  سن و امروزه انسانھای کم .کند؟بشود و شش روز کار بشب 

ھا روز و شب ،یدخورش محور خود و اطراف به ا گردششکه زمین ب اند شده آگاه

و  زووجود آوردن ربرای ب او چرا این خدا عالم را آفریده، اگر ورد،آ وجود میه را ب

  .؟است ب روشنایی را از تاریکی جدا ساختهش

 روشنایی از تاریکی جدا گشته :فرموده او را ھالو پنداشته که ھان خدا انسانای

با  تاریکی وشنایی وکه ر شود چگونه ممکن می .وجود آمدهه ب ھا و روز و شب

قادر به  ،خدا این ت کهشود گف می ،التوجیه این سو در ؟مخلوط گردند یکدیگر

ی برا تاریکی مخلوط کردن روشنایی با ،بنابر این باشد می ممکنیغیر عملھر

   .یدآ ، کاری بس سھل و آسان میاین خدا

 را آن افاطر انگیز کیوان و حلقه شگفت سیارۀکه  مقتدراین خدای قادر و  بلی

ـ  سیاره و حلقه شگفت این دیدن قادر به ،ی آفریدگاراین خدا چرا ،آفریده پس

چرا این  را آفریده درون کیھان ھای تیاین خدا که شگف و نشد؟ انگیز اطراف آن

رجوع شود به آیه ( .ستاقسم یاد کرده  ،طور سینا عظمت به ،خدای آفریدگار

 را شناختی گونهکه ھیچ ،امروزه پرست اخد ما مردم )قرآن ن دراز سورۀ التیّ ٢

ادر ق ،خدا این که یمیگو می ،خودمانخود نداریم، به اطمینان ناآگاھی  از خدای

-به گفته ای ذره ،امروزه پرست خدا اگر ما مردم .میباشد ممکنیعمل غیرھربه

این  صورت واقف خواھیم شد که در ایندھیم بنشان  توجه ،خودھای خدای  

حتی به علم گردیدن زمین در  ، اوممکنعمل غیربه ھر قادر حخدای به اصطلا

 زمین که به علم گردیدن یچنین خدای یک .باشد فھیم نمی ،اطراف خورشید
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چگونه او را قدرت راندن مگسی را خواھد  ،داردمیخورشید آگاھی ن در اطراف

توانند  د که ھمه میندھ می این اجازه را به مردم ،امروزه فراوانی امکاناتبود؟ 

و  روز وسیله انسانه کشف شده ب به علوم ،استفاده از این امکانات فراوانبا 

خود و  پی ببرند و پس از پی بردن به علوم )کتب کھنه شده(،ی روزعلوم خدا

    .آورندخود، این علوم را به مقایسه و تطبیق  علوم خدا

ھا را گذشته ،این مردم دارندمیسر پرستی را پشت تدورۀ ب امروزه که مردم

  : کنند مین را مطرح السو نکرده و این طر زندهخا در

 شبسازد و فرزند خود ،خود دسته ب را انسان بت که شود چگونه ممکن می

از  خواھد رسید که مردم در آینده زمانی .؟کند ،ساختهخود بت این را قربانی

گردد و ما  ناپدید می ،ده آدمیانخدا از دی ،با آغاز این دوره(،خدا عدم این دورۀ

خدا  دوره ما مردم و خارج خواھند شد )گذاریم اسم میخدا عدم  این دوره را

 را مطرح السواین  ،ماھا بر پس از خنده و زنده کرده شانطر خوددر خا را عدم

  :خواھند کرد

 را ھا کھکشان و پرواز کرده باشند کائنات به شود که انسانھا چگونه ممکن می

 این ی را سجده و پرستش کنند کهخدای ،داشته باشند با اینحال دیدۀ خود در

  .باشد؟ به علم گردیدن زمین آگاھی نداشته ،خدا

 آگاه ،اگر به ماھیت خدای خود ،باشیم می وافرترین دوره در امروزه که مردم ما

ر ت پست و فرومایه ینصورت ما،دھیم در ابادامه  ،خدا عدم و به این دوره گردیمن

   .خواھیم گشت ھا دیگر دوره از مردم

  ،خبر باشد بی ،خورشید اطراف در زمین از گردیدن ،امروزه یک انسان بالغ اگر

 کسی از میان مردم روز، و اگرن تابش آفتاب را مانع خواھم شد م در اینصورت

من وجود  در اینصورت ،گرددقادر  زمین در اطراف خورشید را کردن گردش انکار

را این  توانستم قادر بودم و می منکه کاش  ای .ھم شدا منکر خواخورشید ر

نه خورشید در  گردد در اطراف خورشید می زمینھا بنویسم که  به تمامی زبان

 ،امروزه ردمدای ما مخ را خورشید در اطراف زمین گردیدن که این ،اطراف زمین

 و مفعول، ھرناتکائ بدون در نظر گرفتن عظمت ما آدمیان .فرماید فرموده و می

  بسیار چونکه ما زمین را ،دھیم خدا قرار می را برای خود، ای فرومایهمعقول  یا
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کائنات، باید  بنظر من، برای نزدیک شدن به تطبیق زمین با. پنداریم میعظیم 

به مقایسه  تا توان ،تقسیم کرد ،قسم را بر ھزاران میلیاردکه سر یک سوزن 

 آورده و در کتاب قرآن بارھا به تکرار ،ی ماخدااین . نزدیک شد ،کائنات زمین با

یک ھر ،خورشید و ماه فرموده است که او خورشید و ماه را مسخر ساخته که

خورشید  گردش ود به مدار معینش دقت( .دگردش میکن معین یمدار در

که در  انسانھا ما )ه استآمد ھای مختلف کتاب قرآن که در سوره و ماه

کمک و  ،از این خدا که ما و ،یمکن می را فدا ھست و نیست خود ،راه این خدا

 ھیمد نشان خود یخدا ھای را به گفته یک توجه کوچکی لطفاً ،یاری میطلبیم

بر  کمحمست یھانبر یک را در اطراف زمین شیدخور گردیدن ،ی ماخدا این که

 مردمان یا شوید ورا وارث می خدا که این مردمان یا آورده است ،ی خودخدای

وراثت  لطفاً ،ش میکنیدپرست این خدا را سجده و ،شناختی گونهبدون ھیچ که

به این آگاه  و ت کردهدق ،خود یخدا به فرمایشات ای ذره و کور را کنار بگذارید

 ند و چگونهگردا می در اطراف زمین را ماه خورشید و ،این خدا که چگونه شوید

  .شود رسیدن خورشید بر ماه را مانع می آفریدگار،این خدای 

  )۴٠ تا ٣٧ ھا آیه کتاب قرآن سورۀ یاسین(

ـ روز را از آن برچون  برای خلق وجود شب است که ما یربرھان دیگ

  .فراگیرد ن ھمه را تاریکیناگھا ،یمگیر

و برھان گردش ه ب ،ھیچ اختلاف و نیز خورشید که بر مدار معین، بی

و نیز گردش ماه را که در  است،مقتدر و  دیگری بر قدرت خدای دانا

ق قدرت ح باز گردید بر ،مانند شاخه خرما معین مقدر کردیم تا منازل

  .برھان دیگری است

 ،بقت گیردرا شاید که به ماه فرا رسد و نه شب بر روز س نه خورشید

  !شناورند ،یک بر مدار معین و ھر

عمر خود کسوف  طول در مدت ،م این خدایاین مطالب و یا بھتر بگوی نویسنده(

 که به ماه فرا رسد شاید نه خورشید را :فرموده است او که را مشاھده نکرده

 ).دگرد می مانع ،به زمین را رسیدن نور خورشید ماه ،کسوف وقوع با که چون

  در یکھر است که خورشید و ماه خدا فرموده این ،در بالا خواندیم که ھمانطور
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است ھل از سورۀ یس فرموده و این خدا در آیه چ کنندگردش می ،مداری معین

 یکدیگر سبقت نمیگیرندبر  دامھیچک شب هو ن ،نه روز ،ماه نه ،که نه خورشید

  .دباشن می شناور ،معین خودشانیک در مدار  و ھر

 پرواز کرده و ،گردش زمین خلاف جھتدر  باشیم که قادر می ،امروزه ما مردم

 ھنوز ،حال با این کنیمزندگی را سپری  ،ه در شب و یا ھمیشه در روزھمیش

 ،و روز بر یکدیگر شب :فرماید کنیم که او می می و پرستش جدهس ی راخدای

به  ،را خورشیدراف در اط گردیدن زمین که کنونی ما مردم .رندیگ سبقت نمی

خدا  این کتب کھنه شده را برای خود ھمچنان بینیم، اگر می چشم خود دیدۀ

 جدیدی که اساس علومبر ،کنیمسجده و پرستش  را این کتب و دھیمب ارقر

  .باشیم و ھم کر میکور کودن ھستیم و یا ھم  یا ایم، کرده کشف

 است که او آسمان رافرموده  «۶۵سوره الحاج آیه »در کتاب قرآن  ،این خدا

در کتاب  خدا این اتفرمایش بربنا .نکندبر زمین سقوط  ،نگھداشته که آسمان

 .کند نمیبر زمین سقوط  باشد که ی از اشیاا شئ آسمان یک باید که قرآن،

ھای دور و طولانی را طی  ، راهمثال آوردنکه برای  احتیاج نداریم ،ما مردم روز

 خودمان را سامانه خورشیدیکرده و  م خود اکتفابه علو توانیم می بلکه ،کنیم

 سامانه خورشیدی موجود در ھای شگفتی وجود خدا از این اگر .وریمبه مثال آ

 ،فرمود می مشتری عظیم سیاره سقوط نکردن صورت از در این بود می مطلع

 این سیاره و ،باشد می زمین بزرگتر از برابر صدچھار تقریباً ،مشتری هسیار که

 مشتری هسیار البته( معلق میباشد در آسمان ستونی چگونهھی بدون ،عظیم

 سیارۀ )ماند کائنات مانند ھیچ می وندر بلکه ،یدآ میان عظیم میما آد ۀدر دید

 با اینحال دارد ھای مختلف را در جذب شصت عدد ماه تقریباً مشتری که عظیم

، از بالا مقصود .یکندسقوط نم سمات دیگر و ینپای به بالا، در یک مدار میگردد و

ی که چه سمت طلاع نداریما آدمیان ما که ھنوز این است ،و سمات دیگر ینپای

به اصطلاح از  کتب این من با مطالعه )١(. باشد میین یا پای بالا و ،در کائنات

در و  شناختندکه این خدا را  ییاد انسانھایهب ،گذشته و مرور تاریخ طرف خدا

                                                                                                                               به مسلخ ) روحانیون(ھوسان دا خبه حکم  ،ی غریبراه شناساندن این خدا

   )١۴٨در صفحه مشتری  از زمین و سیاره عظیم تصویرینگاه کنید به  ١ (
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قطعه قطعه گشتند، قلبم از  )متعصبین(و بدست خداپرستان  فرستاده شدند

 در راه شناساندن که انسانھای متفکر و دانشمند ،طلبید رادن سینه بیرون ش

 .ردندزندگی خود را نثار ک ،و متعصب دل ساده مردم مابر ،علم تھیی این خدا

 ،کردند فدا خود جان ،ی غریبکه در راه شناساندن این خدا یاد آنانهب اینجا در

 میگردیمحال خود متأثر و به خوانیممی از کتاب قرآن انگیز را شگفت ھای این آیه

-به گفته را یتوجھ ھیچ ،غریب تعصب ورزیدن به این خدای که چگونه بوسیله

   .نشان ندادیم ،عالم شده بودند ،غریب بودن این خداھای آنان که بر 

  )۶۵کتاب قرآن سورۀ الحاج آیه (

فرمان ر شما گردانید و کشتی بمسخ ندیدی که ھرچه در زمین است

کند و آسمان را او نگھداشته که بر زمین نیفتد که  در دریا سیر می ،او

   !ان خدای در بارۀ بندگان رئوف استھم

 .آفریده است ،ستون او آسمان را بی که در کتاب قرآن بارھا فرموده ،خدااین 

 نظر شماه ب آیا باشید، مشغول می ،که به پرواز کردن در کائنات یمردمان ای

افتد  نمی زمینایستاده و بر ،بدون ھیچ ستونی انست که آسمانگیز نی شگفت

  .کند؟ بر زمین سقوط نمی ،و یا این آسمان

  )١٠لقمان آیه  کتاب قرآن سورۀ(

ھای  خلق کرده و کوه کنیدمشاھده  ،که به حس ستون آسمان را بی

برھید و در روی زمین  ،در زمین بنھاد تا از حیرت و اضطراب برزگ را

اخت و ھم از آسمان آب انواع مختلف حیوانات را منتشر و پراکنده س

   !فایده برویانیدیمنباتات گوناگون پر ،یم و به آن آبآورد فرودباران 

  )٣و  ٢ھا  هقرآن سورۀ الرعد آی ابکت(

 ستون بی ،نگرید که می ھا را چنان که آسمان خداست آن ذات پاکی

 ماه و و ،آنگاه با کمال قدرت عرش را در خلقت بیاراست ،رافراشتب

به  ،کدام در وقت خاصر ارادۀ خود ساخت که ھرد را مسخخورشی

   «   و ماه خورشید شگرد« .گردش آیند

منظم  ،لی مفصلدرت را با دلایظامی محکم و آیات قامر عالم را با ن

  و اوست  ه ملاقات پروردگار خود یقین کنید،باشد که شما ب ،ساخت
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 و نھرھا  ،ھا برافراشت و در آن کوه ی که بساط زمین را بگستردخدای

ھمه چیز را جفت بیافرید و  ،ھا پدید آورد گونه میوهھر ،جاری ساخت

ل مانا در این امور متفکران را دلاید ھشب تار را به روز روشن بپوشانی

  ! روشنی بر قدرت آفریدگار است

 -می در اطراف خورشید مینز بینیم که چشم خود می به دیده کنونی مردم ما

 مانند ماهھ خورشید را این خدا که کنیم سجده می ی رایخدا ،حالاین با گردد

دا خ بر این ه آوردنو ما با سجد ،میگرداند اطراف زمین به ،معین یدر یک مدار

اشرف خود را  ،و ندارد نداشتهدر عالم را  ،که ھیچگونه آگاھی از نظم موجود

ه کردن به نگا ما جانداران زمین که بوسیله .کنیم خطاب می نیز زمین مخلوقات

بر  ،شگرفتنمداری معین و سبقت ن یکدر  خورشید شاھد گردیدن بالای سر،

 ،رسد خورشید که ھرگز به ماه نمی یاآس هردش معجزاین گ ،باشیم ماه می

ھای  که او بارھا در سوره ونچ ،داشته آدمیانی ما خدا اھمیت خاصی برای

 .را توضیح داده است و ماه خورشید ،آسا این گردش معجزه ،کتاب قرآن مختلف

 -در دانشگاه نمامسل یا مردم یھودی، مسیحی شماری از تعداد بی که امروزه

پرست، کتاب  خدا چرا کسی از میان این استادان ،دباشنیم یا امثال ھا استاد

       .؟ندک نمی مطالعه را مطالعه نکرده و خدای خود به اصطلاح از طرف

  )١٣کتاب قرآن سورۀ فاطر آیه (

و  ،خداست که شب را درون روز پنھان سازد و روز را درون پردۀ شب

 ،و مدار خاصییک به مقدار معین  ر کرده تا ھرورشید و ماه را مسخخ

  «و ماه خورشید گردش« گردند می

و به غیر او  ،ست که ملک ھستی از اوستا او خدای آفریننده شما

، پوست و ھسته دارای خوانید در جھان ی میرا که به خدایمعبودانی 

  !ی بیش نیستندخرمای

ام که  واقف شده به این ،مخدای خود از طرف کتب به اصطلاح با مطالعه من

اف اطر در ،د ماهخورشید را مانن او و ه مطابقت کردهورشید را با ماخ خدای من

 با ماه ،سامانه این یا ناظم مرکز شدنو این تطبیق  است گردش آوردههب زمین

تلخی  برایم از ھر ،من خدای از طرف در اطراف زمین گردش آمدن خورشیدو به
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  .   آید تر می تلخ

  )۵کتاب قرآن سورۀ الزمر آیه (

و شب را به روز و روز   سمان و زمین را به حق و راستی ایجاد کردآ

 یک به وقت تا ھر ر کردهمسخو ماه و خورشید را  ر شب بپوشاندرا ب

  «و ماه خورشیدگردش « !گردش کنند ،معین

یک مفعول  ماه را مانند خورشید ،تمانند کتاب توراھخدا در کتاب قرآن نیز این 

  .قالب کرده است ،خود علم تھی به بندگان ،روشنی ونور  تولید کننده

  )۶١رۀ الفرقان آیه کتاب قرآن سو(

 چراغ ھا و در آن ،مقرر داشت ھا برج که در آسمان یآن خدای بزرگوار

  ! تابان را روشن ساخت روشن خورشید و ماه

 نروشگونه شیء ھیچ ماه درون که به این عالم ھستند ،ھمه مردمان امروزه

که  خورشید نور ،تابد روشنی که از ماه بر زمین می این و وجود ندارد ،ای کننده

 ،د استکرده که ماه پیرو خورشی خدا در کتاب قرآن قسم یاد .منعکس میگردد

توجه شود به ( سیاھی میکشد الم را در پردهع زمین، شب قسم یاد کرده که

که در  زمین شب عالم را به سیاھی میکشد، زمین،این خدا که شب  فرموده

 و )سر یک سوزن میباشد نصف درون عالم ،این شب نظر این خدا عالم آمده

- کوه او ،زمین به علت گسترده بودنزمین گسترده است و  قسم یاد کرده که

 از حیرت و اضطراب برھیم ما آدمیان استوار قرار داده که نرا در زمی ی بزرگھا

   )٣١ آیه و سورۀ الانبیاء ١٠ آیه سورۀ لقمان به نگاه کنید «ھا کوه»راجع به (

  )۶و  ۴، ٢ھا  رآن سورۀ الشمس آیهق(                          .

را در  تی که عالمو به شب وق ،به ماه که پیرو آفتاب تابان است قسم

  !که آن را بگسترد و به زمین و آن ،ۀ سیاھی کشدپرد

باشد و  و پیرو زمین می تابعب، وجذم که ماه ھستند امروزه به این واقف مردم

 یماه را یک خورشید ،خورشید که این خدا از هن گیرد این ماه از زمین نظم می

 نکتاب قرآ در ،خدااین  .که ماه پیرو خورشید میباشد فرموده کوچک پنداشته و

شوند را  می و محو وبذ ،جو زمین حرارت برخورد با در که ھایی شھاب سنگ

 . ھایی از آسمان فرموده است سقوط قطعه
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  )۴۴کتاب قرآن سورۀ الطور آیه (

 ھند گفت کهاخو ،ای از آسمان را به چشم ببینند اگر سقوط قطعه

                                     !متراکم است ابری

 او آسمانکه  است فرموده ،خود به بندگان خطاب خدا در کتاب قرآن بارھااین 

 ،آسمان بودن ھفت طبقه این نظر من،ه ب ،آفریده یکدیگر فراز رطبقه برا ھفت 

  .مردمانی است که به صنعت پرواز نرسیده باشند ویژۀ

  )٨۶و  ١٧ھا  آن سورۀ المؤمنون آیهکتاب قر(

ای  آفریدیم و لحظه ،گرفراز یکدیبر ان را ھمانا مافوق شما ھفت آسم

ھا بگو پروردگار  باز به آن .غافل نبوده و نخواھیم بود ،ه خلقاز توجه ب

   !ھای ھفتگانه و خدای عرش بزرگ کیست آسمان

 مردم این برای فرستند، ھا به خارج از جو خورشید می امروزه که ماشین مردم

ند یک راز پنھان است که آشکار مانھفت طبقه بودن آسمان  ،کاشف و متفکر

  .ارزشی ندارد ھیچ ساختنش

  )٢٩بقره آیه  کتاب قرآن سورۀ(

زمین  خلق کرد برای شما ھمه موجودات که در رویکه اوست خدائی

ـ ھفت آسمان را بر و ،پس از آن نظر گذاشت به خلقت آسمان ،است

  !چیز داناستفراز یکدیگر برافراشت و او به ھر

ما  را اشاره کرده است ،ھا در کائناتبه وجود آن ،خدااین  ی کهتمامی چیزھای

ین تنھا فرمایش ا بینیم،ھا را مینآ تمامی ،به بالای سر گاه کردنن آدمیان با

طبقه ھمین ھفت  ،باشد آدمیان خارج می ما که از دیدۀ ،کائنات راجع بهخدا 

که  نونیان کبرای مردم ،این ھفت طبقه بودن آسمان ، کهآسمان استبودن 

  .داردمین  را میمفھو باشند ھیچگونه معنی یا غول پرواز میدر کائنان مش

  )١٢تا  ٩ھا  کتاب قرآن سورۀ فصلّت آیه(

که زمین را در دو روز بیافرید ئیای رسول مشرکان را بگو شما به خدا

 قرار میدھید او خدای جھانیان استکافر میشوید و بر او مثل و مانند 

ھا برافراشت و انواع برکات و منابع بسیار و قوت  وهو او روی زمین ک

     را طلبان و روزی ها در چھار روز مقدر و معین فرمودو ارزاق زمین ر
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توجه  ھا خلقت آسمانه آنگاه ب ب روزی خود گردانید،سان در کسیک

ه که ای آسمان و زمین ھمه ب، او فرمود فرمود که آسمانھا دودی بود

ما با میل  ،ھا عرضه داشتندآن ،یا به جبر بشتابید و رغبت سوی خدا به 

را در دو روز استوار  ھفت آسمانآنگاه نظم  شتابیم، به سوی تو می

و آسمان دنیا را  رمودنظم امرش وحی فه فرمود و در ھر آسمانی ب

 داناو این تقدیر خدای مقتدر  ،و زیور دادیمھای رخشنده زیب  به چراغ

  !ستا

وسیله و ب ایم پرواز کرده باید توجه داشته باشیم که به کائنات ،امروزه ما مردم

 خود چشم دیدۀ به را موجود در کیھان و قواعدی از نظم ھای گوشه ،پرواز کردن

که آسمانھا است آمده ،طرف خداقدیمی به اصطلاح از  کتباینکه در . ایم دیده

 مردمانی در عقل چنین فرمایشاتاین ،از این قبیل یا زمین بخار بوده ،دنددود بو

پایه و اساس  زو ا هبه کائنات پرواز نکرد ،صنعت پرواز را دارا نبودند که میگنجید

امروزه  مردم در عقل ھا گفته این چنین بودند، میخبر  بی ،عالم موجود در امنظ

نخواھند  ھرگز گنجانیده ،اند آورده را به دیده )Black hole(ھای سیاه  که حفره

در  ،داشت میرا  عالم موجود در اطلاعی از نظم کوچکترین این خدا اگر .شد

ی را به سخن در کتب خود ،خورشید و ماه گردشمعین  مدارھرگز از اینصورت 

   .کرد ، به طاق بلند آسمان قسم یاد نمیریدگارفآ و این خدای آورد میان نمی

   )۵کتاب قرآن سورۀ الطور آیه (                              .

  !قسم به طاق بلند آسمان

  )٣٣تا  ٣٠کتاب قرآن سورۀ الانبیاء آیه (

تیم و ھا را بشکاف ما آن ،ندیدند که آسمان و زمین بسته بودآیا کافران 

و در  ؟آورید چرا باز به خدا ایمان نمی گردانیدیمچیزی را زنده از آب ھر

اضطراب حفظ خلق را از اینکه ھا استوار قرار دادیم تا  روی زمین کوه

برای ھدایت مردم مقرر  ،ھا در زمین و جاده ،ھا در کوه و نیز راه دنکن

و این  ،فرمودیم و آسمان را سقفی محفوظ و طاقی محکم آفریدیم

که  یو اوست خدای کنند می ن اعراضآیات آکافران غافل از مشاھده 

یک ه را به قدرت کامل بیافرید که ھرو خورشید و ما شب و روز
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  «   و ماه خورشید گردش« !کنند سیر می ،مدار معینیدر 

 بودندن برخوردار از صنعت پرواز انکتاب قرآن نوشته شده، مردم زمانھا کهدر آن

 در اختیارشان سیارات کردن کشف یا دیدن برایھم   ھای پیشرفته پو تلسکو

دیدند  می ،با نگاه کردن به بالای سر ھا آنزمان در ھا انسان ،بنابراین نداشتند

 انآن و کنند گردش می اطراف زمین در ،با نظم ویژه یک که خورشید و ماه ھر

 مستحکم برھانی ،یکدیگربدون سبقت گرفتن بر  را خورشید و ماه دشگر این

  .وردندآ می ،قتدر و دانا بودن این خدابر م

فی معر ،خدا از طرف و پیغمبر خود را فرستاده ،امروزه از میان مردم اگر فردی

شکل ب ه ضلع دارد واز طرف خدای خود پیغام آرود که کائنات سسپس  کند و

 ھد شد،آگاه نخوا صورت امروزه کسی به بلوف زدن او در این باشد مثلث می

و آیندگان  شده بلوف او برملا ،گردند می ه علوم جدیدتر کشفک ولی در آینده

  .یاد خواھند کرد ،د مکارعنوان یک شیاه ب او را

مردمان غرق در ذھنیات  ،چندانی کشف نشده بود که علوم زمانھادر قدیم آن

را وحی از طرف خدا  شانھای خود دند و آنان اندیشه و یا در خواب دیدهبو می

صد و بیست و چھارھزار یکتا کنون ) است حکایت(که  وریطهکردند ب گمان می

که  ورات، انجیل و قرآنت به معروف این کتب .اند آمده ،از طرف این خدا پیغمبر

 ،شوندمی ادعاطرف خدا ز ا ھنوز نشرشان پس از گذشت ھزاران سال از زمان

خالی از حقیقت  ،کتبمندرجات این  ،که امروزه کشف گردیدهاساس علومیبر

سجده  ،خدا عنوانب کتب این به ،امروزه ما مردم .دروغ محض میباشند تماماً و

 گیریمغسل شھادت می ،کتب راه این در شدن یو فدای وریم و برای مردنآ می

 ،باشند می ما یھا از طرف خدا که به اصطلاح گفته به مندرجات این کتب ولی

   .کنیم نمی نکرده و را یتوجھ گونهھیچ

  )٩۶ۀ الانعام آیه کتاب قرآن سور(

او  ،خداست شکافنده پرده صبحگاھان و شب را برای آسایش خلق

 ،او به گردش آورده ،مقرر داشته و خورشید و ماه را به نظمی معین

   «و ماه خورشیدگردش « !این خدای مقتدر و داناست

  و دھیمبتوجه نشان  مانی خودخدا به فرمایشات ای ذره ان کنونیمردم اگر ما
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صورت    نیم در اینفرمایشات او را با علوم جدیدی که کشف گردیده، مطابقت ک

پس از بارھا خواندن . ش آگاه میگردیما علمی بریم و به بیبه ماھیت او پی می

چگونه این  خوانیم که می یکبار دیگر نیز ،نددر بالا آمد ھای مختلف که در سوره

 ھاشب ونرا در ھاروز گرداند و چگونه ین میخورشید و ماه را در اطراف زم ،خدا

به محور  زمینبینیم که  می ،چشم خود که ما به دیده حالی در ،کند میداخل 

   وردآ وجود میھا را بروز و شبگردد و اطراف خورشید می خود و

  )٢٩رآن سورۀ لقمان آیه کتاب ق(

 کند آیا ای رسول ندیدی که خدا شب را در روز و روز را در شب داخل

گردش  ،ییک تا وقت معین ساخته که ھرر و خورشید و ماه را مسخ

  «و ماه خورشید گردش« !کنند

از حرکت  را ماه خورشید و ،کتاب تورات خدای خوانیم که چگونه می در اینجا

 .دارد می هدر وسط آسمان نگ ،شید را تمام روزخور ،و چگونه این خدا بازمیدارد

 کنند، اگررا یھودی، مسیحی و یا مسلمان معرفی می که امروزه خود افرادی

 شوندواقف می د و در پی شناخت او برآیند در اینصورتبه خدای خود رجوع کنن

علم بودن  بی باشد و این تر از بلندی ریش کاھنان می تاهکو ،که علم خدایشان

  .باشد می انکارناپذیر قت محض وحقی یک تورات، انجیل و قرآن خدای کتب

  )١۵تا  ١٢ ھا آیه ١٠/ وشعکتاب تورات سورۀ ی(

شمن را تعقیب میکردند و آنھا را عاجز در حالیکه سربازان اسرائیلی د

 :ائیل گفتحضور بنی اسر کرد و در دعاع نزد خدا ساخته بودند، یوش

 ه بر فراز آیلون از حرکت بایستید،و ای ما بر بالای جبعون ای خورشید

ستادند تا بنی اسرائیل دشمن را نابود یاکت باز از حر و ماه خورشید

 پس خورشید .نوشته شده است یزاین واقعه در کتاب یاشر ن .کردند

   .ر وسط آسمان از حرکت باز ایستادتمام روز د

خاطر دعای یک ه و ماه را ب خورشید حرکت نظیر چنین روزی که خدا

در  ،شدنخواھد شد ھرگز دیده نشده و دیده انسان متوقف ساخته با

               !جنگید اسرائیل می واقع خداوند بود که برای بنی

ساخته  گردش خورشید را متوقف ی کتاب تورات،خدا ،که در بالا آمده ھمانطور
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خدا که این ( .نگھداشته است ،وسط آسمان زمین در را تمام روز او خورشید و

ھای  نیز آب سازد، پیغمبر این خداورشید را در اطراف زمین متوقف میگردیدن خ

   )سازد می ی خشکھا راھ دریا را از ھم جدا کرده و از میان آب

گردیدن  علم به صورتندر ای واقف میگشت ،گرد بودن زمین علم خدا به این اگر

 خورشید ساختن برای راکد او و ،یافت ی میز آگاھزمین در اطراف خورشید نی

که او در  نه خورشید را ساخت متوقف می را از حرکت زمین ،در وسط آسمان

   .است فرموده چنین بالا

  که نظیر آن واقعه فرموده ،این مطالب نویسنده ،بالا خواندیم که در رھمانطو

که  این گفته بلی ھرگز دیده نخواھد شد )ایستادن خورشید در وسط آسمان(

 اقعیت دارد چونو ،تکرار نخواھد شد ،زمین ایستادن خورشید در وسط آسمان

 شیدین در اطراف خورمز علم گردش نیز به امروزه سال سن وانسانھای کم که

خدای  ،علم و دانش از نظر امروزه سال و انسانھای کم سن و باشند آگاه می

این اگر  .دھند قرار می شانخودکوچک  ھای جیبرا درون  این کتب کھنه شده

 نده؟عقب و پشت سر ما در کسب علوم از بندگانش چرا ،آفریده را ا آدمیانخد

 ،در مطالب این کتب و دشدن از طرف خدا ادعا این کتب مطالب هکیھایزمان در

 گشته،ھم جدا از  ھای بخار توده شده، از تاریکی جدا روشنایی که ندفرمود

 چھارم در روز ھمه گان ماه و ستار ،خورشید ،اند شده جدا ھااز خشکی ھا آب

 را موجود در عالم از نظامآنزمانھا که ھیچگونه اطلاعی  مردم اند، فریده شدهآ

 و از طرف مطلق عیب و این کتب را بی مطالب ،ھا به علل ناآگاھی ند،اشتند

  .توانا پذیرفتندو  ی مقتدرخدای یک

را  خود یو خدا شده سرگرم کشفیات ،ناتدر صحنه کائ انسانھا پس از ورود

زندگی در دیگر مردمان امروزه که سرگرم یافتن . اند برده طر بیرونکاملاً از خا

 طراین خدا را در خاو  کنند ود رجوعبه خدای خ باشند، اگر این مردممیسیارات 

از ھیچگونه اطلاعی که خدایشان  خواھند شد واقف در اینصورت زنده گردانند

  . نداشته و ندارد را موجود در کائناتنظم و قواعد 

 امثال العاده ئنات چیزھای بسیار خارقکا وندر ،کردن پرواز بوسیله امروزه مردم

  خودشان دیده کشف کرده و بهرا ... و ھای سیاه حفره ،ھا کھکشان سیارات،
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    ھیچگونه  ھنوز، باشند مشغول پرواز می گیتیولی این انسانھا که در  اند آورده

  

)Black hole ()گرداند ھست را نیست می سیاه کائنات که حفره(  

 -ناشناخته و بی کائنات ،امروزه و ھنوز برای مردم ندارند از پیدایش را اطلاعی

 پیدایش ھایی چونراز بودن کائنات و نھفته ماندن انتھا این بی .باشد می انتھا

عمر کوتاه و کوچک بودن جسم ما در برابر کائنات سبب  ،ما آدمیان بر را و غیره

  .گردد می

است که ما این بزرگی و عظمت را عظیم  بزرگ و نات برای ما آدمیان آنقدرکائ

در  ما انسانھا بودن و ناچیز کوچک این .باشیم نمی قادر ،آوردن حتی به تصور

 گانمورچ :کشید به مقایسه یچنین مثالیک در را شاید بشود که برابر کائنات

 تصور به گاناگر مورچ ناتدر مقابل کائ آدمیان ما و سامانه خورشیدیدر مقابل 

ما  در اینصورت گردند قادر را سامانه خورشیدیموجود در  مت و نظمعظ آوردن

 .خواھیم گشت قادر را کائنات شکل و عظمت آوردن تصور به نیز آدمیان
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درون کائنات  ،موجودباشیم که با استفاده از امکانات  قادر می ،امروزه ما مردم

یک مفعول ریزه و مانند سر یک  ،بینیم که سیارۀ زمین در کائناتپرواز کرده و ب

از سر یک سوزن  زمین که درون کائنات کوچکتر این. باشد می ،سوزن روفوگری

 .باشند جانداران مشغول زندگی میرھا انسان و دیگدرونش میلیارد ،باشد می

 از پیش در چند قرن :خودمان کنونیتفکرات گذشته و طرز و به امکانات ینگاھ

 موجود در کائنات از نظم و قواعد و پرواز دست نیافته صنعت به مردم که ،این

 ،علوم ھای کاسه خزائن امکانات و بودن تھی به علل آنان ،بودند میاطلاع  بی

چون مسطح بودن زمین، ساخته  تصوراتی(داشتند  می را از پیدایش تصوراتی

امروزه  مردم یبرا ،تصورات آن که )...گان در روز چھارم و و ستار شدن خورشید

 .باشندمیآور  خندهھا  مانند جوک ،کائنات پرواز میکننددر  ،فراوانی امکاناتکه از 

دن دی وسیلهه ب که است انسانی قادرھر، گشتهحاصل  که یامروزه با امکانات

ای  گوشهبه ،کائنات را نشان میدھند ی ازیھا که گوشهیھایفیلم یا و ھا عکس

نات کوچکتر کائ ونزمین در ببیند که سیاره و دبربعظمت کائنات پی  ی وبزرگ از

ھای نامشبانه و روز بارھا در مدت  کنونی ما مردم .باشد از سر یک سوزن می

از  این خدا درگاهبه ی گوناگونھادعا با اجرا و سازیم زبان جاری میاین خدا را ب

 مطالعه یا حوصله شنیدن تحمل ولی طلبیم، می یاری کرده و کمک ضایتقا او

  .باشیم نمی خدای خود را قادر کتب مطالب

پرواز  شغل ای از مردم عده که  سبب شده هروزامصنعتی  فنی و ھای پیشرفت

 این ، اگرول پرواز ھستندمشغ در فضا که افراد این ،دنباش می دارا را فضادر 

با  صورت ر ایند کنند یمرور اندک یا و مطالعهبه اصطلاح از طرف خدا را  کتب

را به  کھنه شده این کتب ھرگز خدای ،کیھان وندر ھایی از نظم گوشه دیدن

   .پذیرند ی نمیخدای

برخی از که  در جذب خود دارد را از زمینه غیر ب ھشت سیارات دیگر خورشید

با  ندورآ به دیده ،ھای دستی توانند با دوربین می ،امروزه مردم این سیارات را

از وجود  ،که این خدا پرستند ی را میخدای ھنوز ،کنونی پرعلوم مردم ،حال این

  عظیم ، سیارهامروزه مردمان .و ندارد اطلاعی نداشته ،سیارات این ھیچیک از

    از حلقه و اند ردهوآ، خود به دیده ھای اطراف آن را شصت عدد ماه و مشتری
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در حد  که مردمان این ،اند ور دادهعبماشین کیوان، انگیز سیاره  شگفت و حیرت

 -می ی راھنوز خدایاند،  پیشرفت کرده زحلعبور دادن ماشین از حلقه سیاره 

ی دایچنین خیک. است به عظمت طور سینا قسم یاد کرده پرستند که این خدا

 ضدیت طلبیدن، جدایی بجز نفرت ورزیدن، امروزه علومو پر پیشرفته برای مردم

   .داشت نخواھد را دیگری منفعت با یکدیگر و جنگ

خبری  اطراف خورشید راتکه از وجود ھیچیک از سیا وندگارخدا اصطلاحبه این

 نشده قادر را عالم موجود در نظم و قواعد در مورد آوردن مطلبی نداشته و حتا

ھایی  گوشه و اند پرواز کرده کائنات را که به امروزه مردم ،علم این خدای تھی

با یکدیگر  ،او ابه اسم که سازد وادار می ،اند خود آورده دیدۀ به عالم را نظام از

به  را به کائنات پرواز کرده مردم ،این خدا و کنندرفتار  ،جان مانند چیزھای بی

من خود،  .سازد می وادار دیگرسوزاندن یک آتش و در قطعه قطعه کردن ،کشتن

ترین انسانھا باخداام که  دان اوین دیدهام و در زن االله بوده حزبمردم  ھا اسیرسال

 اویندر زندان . کردند می باشند، با مخالفانشان چگونه رفتارھا می االله که حزب

روی  ، بروردنرای به اعتراف آب بودند االله می که مخالفان حزب اسیر گشتگان را

ھای سیم برق، به کف پاھا  کابل و با بستند می ،ھای مخصوص شکنجه تخت

 ،کابل شدید ضربه پنجاه تقریباً آوردنپس از وارد  االله گران حزب نجهشک ،زدندمی

برای پخش کردن خون کف پاھا ساخته شده  که ای ھای ویژه تخته به کف پاھا

ین پخش کف پاھا را بالا و پای خون ،ھا تهو با این تخ گرفتند کار میه را ببودند 

 ھا زود پاره نگردندین بود که کف پاا ،پاھاکف  علت پخش کردن خون .دندمیکر

   .ھا وارد آورندتری را به کف پابیش ضربات بتوانند گران شکنجه و

تا  ،دادند می ادامهکردن خون کف پاھا به زدن و پخش  ،االله گران حزب شکنجه

پاھای  ،پس از پاره شدن و پاره میگشتند ،شدت ضربات وارده از ھااینکه کف پا

دکترھا که از . بردند ینزد دکترھای زندانی م ،را برای جراحی شدن پاره گشته

 آویزان شده را لامپی پاره شده و یا پاھا ،بھترین دکترھای رژیم قبلی بودند

گرفتند از  ھای ویژه پخش خون را بکار نمی که تخته ،گران ناشی شکنجه( عمل

بعد  و کردند جراحی می )گشت لامپ بزرگ آویزان می هتاول به انداز ،گف پاھا

 پاھای  خوردند، دوباره آن پاھا کمی بھم جوش می زخماز گذشت چند روز که 
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تکرار  به ھا را و دوباره ،بستند میھای شکنجه  بر روی تخت تازه عمل شده را

شماری  تعداد بی ،انهپسندخداھای  به علل شکنجه ندر زندان اوی .وردندآ می

  .باختند ھا جان می زیر شکنجه در از زندانیان

به  توان چگونه ،طریق کف پاھایش را از ،بیرون کشیدن جان انسان

  تصویر کشید؟

ولی در  خواھد مرد،به پشت کمرش بزنند  ،ابلنسانی را صد ضربه با کااگر 

 -به کف پا را کابل با ربهھزار ض بیشتر از ،دانهپسنخدا ھای با روش ،دان اوینزن

 تا تقریباً را شدگاندر زندان اوین دستگیر  .وردندآ ی اسیران زندانی وارد میھا

مرگ دستگیر  ،داران چونکه زندان ساختندنیان وارد نمیبه لیست زندا ھفته دو

از زیر  ندهگان زشدو اگر دستگیر دادند  احتمال می ھا را در زیر شکنجه شدگان

 -می وارد لیست زندانیانند در اینصورت به مدآ بیرون می ھا هشکنج و باجویی

   .گشتند

زمستان  که آخرین مرتبه ما هدستگیر شد االله وسیله حزبمرتبه بچھار ،خود من

 شصت، سال در زمستان پس از دستگیری. شصت بود و سیصد و سال ھزار

زندانھای تھران را جستجو کرده  میتما ،خبر شدن از حال منام برای با نوادهخا

من  سالخوردۀ بخصوص مادر را از من نیافته بودند، یچگونه اثریھ ولی ،بودند

 شدند ین نزدیک میزندان اوه به روزھر ،راه دیگر مادران فرزند مفقود شدهمبھ

جای ه ب ،نگھبانان زندان اوین و گرفتند می بانان از زندان را شانو سراغ فرزندان

به  ،سردشیدن آب اپ در زمستان سرد بوسیله ،الات مادراندن به سوجواب دا

 - پرونده از ھمیکی  .ساختند دور می اوین زندان را از محدوده ، آنانمادران روی

که سر قرار  سانیک( بود دستگیر شده ،قرار سر او که مھدی نامهھای من ب

که زیر  مھدی )داشتند ھا را در پیش رو می دشوارترین مرگ ،شدندمی دستگیر

به پاھای  گران شکنجه ،بود جان باخته ،االله حزبگران  شکنجه یھا ضربات کابل

برای او  ،ه حکم ھزار ضربه کابل را از حاکمگفتند ک و می زدند جسد او نیز می

    .سازندپاھای او وارد  کف به را اند و باید که ھزار ضربه گرفته

 :تخواست و میگف امان می االله حزبگران  از شکنجه ،ی قبل از جان باختنمھد

  -اعتنا االله، بدون حزب گران ولی شکنجه ،کرد چیز را اعتراف خواھماگر نزنید ھر
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کردند فکر می گران شکنجه ند چونکهداد زدن ادامه می به ،ھای او گفته کردن به

 ،ھا شکنجه و با کشتن او در زیر اردندبرای اعتراف،  را چیز جدیدیکه مھدی 

 زیر یاننزندا جسد در زندان اوین .به اعتراف خواھند آورد و را ترسانیدهدیگران 

 من .دادندسیاه رنگ قرار می و ھای بزرگ ان باخته را داخل کیسهشکنجه ج

 نشسته و ،وز را در کوریدورھای بازجویی به انتظار بازجویی شدنتمام ر بارھا

 باختگانجان شکنجهزیر ھایجسد ھای حامل ام که کیسه دیده بند چشمزیر  از

   .بردند بازجویی بیرون میھای  از سالنرا کشان کشان 

 -در مورد وضعیت شعبه بازجوھا بودم وکه زیر بازجویی  روزی را طر دارماخ در

 :تگف چنین دیگری بهیکی از بازجوھا  کردند،گفتگو می با یکدیگر وییھای بازج

شعبه  که عدد اعدامی داشته در حالی ٩ ،تھفدر روز گذشته شعبه شماره 

 :ھایش اضافه کرد و گفت حرفادامه  و در ،عدد اعدامی داشته ٣ سه فقط ما

بالا  و ردهبیشتر ک را مانخود ھای شعبه اعدامی بزنیم و تعدادشدیدتر  ما باید

  .ببریم

صدھا  به این سه دین، وجود دارند که ،و سه دین سه کتب در دنیای کنونی

وجود  ادیانبین  اگر نفرت و جنگ .اند گشته تبدیل ،مختلف و ضد یکدیگر مذاھب

  اندکه مذاھب گوناگون گشته ھا،بین خود دین  ھاچنین نفرت و جنگھم ،دارد

  :عنوان مثالهب وجود دارند

را  شانخود دعی تمدن وم ،این کشورھا ورھای اروپای غربی که مردمکش

با ازدواج مرد با مرد و زن  ،در بعضی از این کشورھا و کنند معرفی میمتمدن 

ھای مذھبی در این کشورھا برای  فرقه ،حال است با این گشتهزن قانونی 

داشتن  ای خودشان را به عللھ و ھم دین برند یکدیگر ھجوم می به ،شتنکُ

را مترقی  خود ،ی اروپاییکشورھا مردم .رسانند ھلاکت میه ب ،لفمخت دعقای

 برند مذاھب را از یکدیگر به ارث می یا در حالیکه ادیان کنند تمدن تصور میو م

 تحقیق بدون ھیچگونه پندارند، که خودشان را مترقی می این کشورھا مردم و

که خود را مترقی  مردمانی .پذیرند یکورکورانه م ادیان و مذاھب را ، مطالعه یا

 متولدمسیحی و یا مسلمان ، یھودی و پندارند پنداشته و خود را متمدن می

 . شوند می
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   تقریباً که حالیدر  ،کنیم ر میخود را به اصطلاح متمدن تصو کنونی انما مردم

به  ،از خدای خود یشناخت ھیچگونهبدون  و بریم به ارث می خدا را این ھمگی

 .سجده و پرستش میکنیم این خدای غریب راو  ورزیده تعصب از صمیم قلب او

در  ، اورا ندارد امروزه علوم انسانھای از ھزارومحتی یک این خدای ناشناخته که

 :ال میکنمسو از خویش .رسد یو به ارث مسینه به سینه گشته  مردم قلوب

 بجز ،امروزه پرعلوم انمردم برای علم یتھ و انسان ضد آیا این خدای غریب،

  .خواھد داشت؟ را دیگری نتیجه ،مصیبات

، بین ھازندگی انسان در علم تھی این خدای وجود ،در این دھر علم و صنعت

د و زن با مر مرد ازدواج ،زمین دایی افکنده که در یک گوشه از کرهآنقدر ج آنان

کوتاه  پوشیدن پیراھن آستین ،مینز زدیگر ا  و در یک گوشه قانونی گشته با زن

   .است ممنوع گشته ،عامدر ملأ مردان بر

 و در توانستندیکردن با یکدیگر را  ازدواج انمرد ،از زمین  گوشهدر یک  امروزه

 را بانھاخیا به وارد شدن کوتاه مردان با پیراھن آستین ،از زمین دیگر  گوشه یک

  .نتوانستندی

وارث  ولی به علل ،باشیم نی را دارا میفراوا اربسی امکانات ،امروزه ما مردم

را در  روز فراوان امکانات ،عنوان خداه بکتب کھنه شده ین و پرستیدن ا شدن

به  اگر ما .رسانیم به مصرف می ،دن کتب یکدیگرو یا از بین بر تحمیل کردن راه

 ،لمکتب کھنه شده و تھی از ع پرستیدن این به سجده کردن و ،ھمین طریق

 را تر از این خدای نالایق ی شایستهخدای فراھم آوردن در صدد و دھیمبمه ادا

و در بازمانده  ،صورت از پیشرفت و ترقی کردن در این ،برای خودمان نباشیم

این خدای  به متعصب ما مردم که چون ،باتلاق تعصبات غرق خواھیم گشت

ھیچ توجه  ، این راگردیده کشف جدیدی که ی به علومتوجھبا بیلم، ع تھی

 علمی توجھی ما به بی یو این ب ایم، گشتهتر  از خدای خود عالم که کنیم نمی

این خدای  در آتش بازداشته و وی کسب علوم،سه کت بحر ما را از ،خدا این

 نچندان در زمانھای ،که مطلع ھستیدھمانطور  .افکند می ،علم غریب و تھی

گردش زمین در  علم به که )گالیلهحضرت ( و کاشف انسان متفکریک  ،قدیم

علم، غریب و تھی خدای این ،آگاه شد)پرنیکک حضرت نظریه(اطراف خورشید
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ه ک مینطورو ھ برآمد )گالیله( متفکر و کاشف انسان در صدد تکذیب علم این

 ،خود ھای سرخرمنی وسیله وعدهه ، بعلم این خدای تھی بینیم امروزه می

سازی برای ھموار مانع از حرکت انسانھا ...و در بھشت ودانیزندگی جا امثال

اندیشیدن به  را از ، انسانھاھای پوچ با وعده ،این خدای عدم .گردد ھا می راه

ھای  بستن به وعده، با دلدل ساده و غریب خدا انسانھای و شودمانع می دهآین

در اذھان  خدای این به ،را خود آیندۀ و ساخت مشکلات حل ،بعد از مرگ پوچ

  .سپارند می شده آفریده

 ای ع درآمد و یا حافظ ثروت برای عدهمنب ،فروتر از بندگان خود امروزه این خدای

ش ثروتھای افزایحفظ و  صفت، برایزالو  دمو این مر گشته صفتزالو  مردم از

 ،قدرت ثروت و ی حافظخدااین  برای را ییمحکم و زیبا بسیار ھای خانه ،خود

و ساخته  شدهساخته  خداکه برای این  چشمگیر یھا در این خانه .سازند می

 به غارت گشته برای مردمرا  ثروتمندان ھای و قدرت ثروت روحانیون ،شوند می

 ،شوند می شده و ثروتمندان تغذیهرف از ط اغلب که روحانیون .ورندآ توجیه می

 این روحانیون و دھند ی، خدا را درس مدل به مردم ساده ،ھای خدا خانه این در

 .دارد ثروتمند را دوست نمی مردم ،خدا این :گویند می چنین دل ساده به مردم

 ،د که این دنیانگوی دھند و می به مردم تعلیم می ،ھای خدا روحانیون در خانه

 یااگر در این دن میگویند که دل ساده به انسانھای آنان و ین استدنیای شیاط

فقیران را دوست  ،خدا این که چون ،استوب بسیار خ ،چیز باشید فقیر و بی

  .کند می را بھشت عطافقط فقیران  ،مرگ دارد و بعد از می

 گویند که فقیری میدھند و می فقیری درس دل ساده که به مردم روحانیون این

 -بھترین ،موذی ھمین روحانیون ،میدارددوست  و این خدا فقیران را تاسخوب

با به توجیه  )ونروحانی(،ھوسانخدا  این و باشند دارا می شانبرای خود ھا را

ثروت  در اختیار گرفتن و با ھا شریک گشته در ثروت ،ھای ثروتمندان آوردن ثروت

  .دھند می داده و یا را بھشت خودشان قراردن این

دھند  میخدا  این ھای خانه ھای خودشان را به یدارای و ناآگاه دل ساده مردم

 این گردند، یبخدا را نص این بھشت ،بعد از مرگ بمیرند و که فقیربه این امید 

 اطلاع از علوم کشف شده، به سادگی خود، ھیچ توجه  دل و بی مردم ساده
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خدا فقیران  این اگر :کنند نمی را مطرحت الاسو این ،موذی روحانیونبر  نکرده و

 چرا ھیچ با توجه به این، کندیم شت عطابھ را فقیران فقط دارد و را دوست می

 این دنیای شیاطین را موذیانه روحانیون و چرا باشند؟ یک از روحانیون فقیر نمی

   .دھند؟ می ده وترجیح دا ،ی خودخدا برین بھشت بر

 زمین در گوشه و کنار کره انسانھاشماری از  بیدر این دھر علم صنعت، تعداد 

 بدون غیره روحانی و ش، کاھن،کشی طلبه، آخوند، امثالف مختل ھای اسمبا 

 ،نوادهو خا خود کردن مایحتاج زندگی تولید برای یکوشش و تلاش ھیچگونه

وجود این  .کنند و موقت خودشان سپری می شیرین زندگی، خوب امکانات با

ناآگاھی  دھنده نشان ،کنند فی میخدا معر این ادارۀ کارمندانعده که خود را 

  . باشدمی مردمان امروزه

مامی این روحانیون، کشیشان اینصورت تدر  برسند مردم به آگاھی اکثریت اگر

 بیرون میشوند ،خدا این ھای از خانه ،را رھا کرده ھا و مردم آزاری کاریفریب ...و

 کردن کار و تولید به ،مردمان مانند دیگر ،زندگی برای ادامه ،گزایاناین مردم و

  .پردازند می

زندگی را سپری کرده و  ،اھیدر ناآگ ھمیشه اکثریت مردم ،گذشته و حالدر 

اصطلاح مین بهھ ،یآگاھرسیدن توده مردم به راهدر  و بزرگترین مانع کنندمی

 ،مردم توده اآگاھیناز  ،کارانچونکه این فریب باشند خدا می این ادارۀ کارمندان

  .کنند معاش میامرار

 گر و مکار حیله وجدان، بی ای عده وسیلهه ب ھایشان قدرت ثروت و ناآگاه مردم

 مذھبی یا دینی انغارتگر این ،ھمه غارتگران از میان و غارت و چپاول میشوند

 با به قدرت رسیدن چونکه باشند می ھا و بدترین ترین رحم بی ترین و وجدان بی

 -این غارت و دنشو می برده تاراج به دار و ندار مردم ،یمذھبیا  یدین گرانغارت

ھای  وعده ،ھای مردم تاراج بردن ثروتاز به پس  این خداسلاح مسلح به  گران

 بخشند تحمیل می ،مردم زیر سلطه خود را به این خدا سرخرمنی بعد از مرگ

به  ،غارت کردن لهیبوس را زیر سلطه حکام دینی یا مذھبی مردم ،عبارت دیگرب

بکار ، طلخود دسته ب گشته و ذلیل غارت مردم از سپس و کشانند ذلالت می

  کردن مردم، با غارت ،خدا این سلاح این حکام مسلح به چونکه شوند نیز می
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 -میسبب  ،و این ذلالت و فقیری مردم کشانند میآنان را به ذلالت و فقیری 

در مورد مثالی  .گردندخدا را نصیب  ینا بھشت ،معدوم گشتنبعد از  که دگرد

 یمردم ،دنیترسان کشتن و یا وسیلهدیکتاتورھایی ب یک کشور اگر در :حکام

-می دیگر متحدبا یک ،زیر سلطه مردم در اینصورت روزی کنندارت و چپاول را غ

 دینی کشوری این ولی اگر در گردانند ھا را از قدرت ساقط میو دیکتاتور شوند

ی را زیر انمردم ،قدرت ھای تخت بر با چمباتمه زدن شوند وحاکم  ھا یا مذھبی

 چپاول، وسیله دین یا مذھبب که یکشور در اینصورت مردم ورندخود آسلطه 

 حکامبتوانند از شر این  که این بمیرند تا باید ،شوند یده میترسان و یا کشته

 این سلاح به با آمدن روحانیون مسلح که چون خلاصی یابند ،ییا مذھب دینی

خفه  در گلو ،خدا این ھای ای با اسم نهصدای حق طلباھر ،رأس قدرت به ،خدا

   .د شدخواھ

 امثال ابدمع در ،مطیع گشتن را برایزیر سلطه  مردم ،بیمذھ یادینی  حکام

 جلساتدر  یاین حکام خدای و ورندآ می حاضر اًاجبار کنیسه، کلیسا و مساجد

کشتن، زندانی  رقطُ با آنان را ی کرده وشناسای را گشته آگاه ، مردماجباری

 حکام مسلح حکومت ھای پایه چونکه برند از بین می ،کردن و یا از کشور راندن

   .باشند ار میستوا زیر سلطه گاھی مردمناآ بر ،خدا سلاح این به

 ، جدایی و نفرت وو مرزھا ورندآ را ارمغان می مرزھا ،مذاھبو  ادیان

  .نددھ را ارمغان می ھادردمندی جنگ و

و روز  نگ وجود دارندوارھای رنگ و  رچمزمین چندین کشورھا با پ امروزه در کره

 ،یدآ وجود میم که بیک پرچھر .گردند می تر افزون ،ھا تعداد این پرچم روز ھمهب

ھمین در  .وردآ وجود میه ب ،مرزھا این برای ی مرگبارھا با خود مرزھا و سلاح

 انسانھا اند که اگر وجود آمدهھای جدید ب ھا پرچم ده پانزده سالی که گذشت،

 .آوردند وجود نمیه ھا را بین خودشان ب این جدایی ،دکردن اندیشه می صحیح

ی چند سال ھاکشور از آن یک ھر ،وپای شرقیکشورھای ار :عنوان مثاله ب

به  یک کشور که ھر .اند گشته تبدیل ی جدیدچندین کشورھا به امروزه ،پیش

 از ،وجود آمدهه آورد و این مرزھای تازه ب بوجود می مرزھا ،با خود یدآ وجود می

. گردند پر ،ی مرگبارھا سلاح باید که با ،کشورھا دیگر دنیبرای ترسان ترس و
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 را برای امکاناتشان یا و بیشترین بودجه ،زمین کشورھای اکثر در حال حاضر

  ترس و این کشورھا اگر دھند کهقرار می مرزھایشان از کردن امنیت و حفاظت

 صرف یشان راو بودجه مرزھا نداشته باشند را از یکدیگر مفھوم بی ھای ھراس

کشورھا  مردم تمامی صورت ندر ای گردانندب آسایش زندگی مردم کشورشان

 .کردرا سپری خواھند  زندگی ،تر از این آسوده و بسیار ھا بدور از رنج و سختی

ت دس ،ھای فنی و صنعتی باورنکردنی خودشان به پیشرفت ،مردمان امروزه

کھنه و قدیمی، از  دتعصب ورزیدن به عقای به علل ،این مردمان ولی اند یافته

  . باشند گریزان می ،ھمیگر وحشت کرده و ازیکد

مترقی  ھستند که این تمامی انسانھا مدعی :میبھتر بگوی یا اکثر مردم امروزه

 کھنه و ناشناخته دیعقا ،صطلاح متمدنابه  مردماینحال با باشند  می و متمدن

وارث  دعقای ،به اصطلاح مترقی مردم این و برند ارث می، بهخود را از پدر و مادر

  .دھند می انتقال ،یمیلتح خود را به فرزندان شده

لی ھیچیک و مذھبی یافت میشوندیا  دینی مردمان میلیاردھا ی امروزهدر دنیا

 سر یک سوزن حتی به اندازه و ھیچگونه ،یا مذھب خود از دین ،انمردم از این

بدون  حالیکهدر ،یمکنفی میرا مترقی معر خودکنونی  ما مردم .ندارد شناخت

وارث  ،ھبمذا یا نوان ادیانعه کتب کھنه شده را ب ، هلعیا مطا ھیچگونه تحقیق

از  ،که مانند مرض سرطان مصیبت آور است مانخود تو به این وراث گردیم می

 من یک کارگر ساده ھستم و با استفاده از دانش .ب تعصب میورزیمصمیم قل

ه من تا زمانیک .ام پی برده ،و مذاھب ادیان این به ماھیت ،دانشمندان و علوم

 وسیلهه شده ب کشف و علوم از دانش ،خدای کنونی شک نکرده بودم این به

 خود را ،وحشیانه ھای شکنجه مشاھدهمن با  .بودم میاطلاع  بی ،روز انسان

 وحشت اندیشیدنرھایی از  پس از و رھایی دادم ،س تفکر کردناز ترس و ھرا

ی شناخته او راھی رده و در پخود اندیشه ک آزادانه در مورد خدای توانستم که

 خوانده بودمتاب قرآن را ک کم و بیش ،بودم می مذھبی که من یزمانھای .گردم

 که در چون ،مرآن نداشتق کتاب ھای نوشته در مورد را  کنجکاوی ولی ھیچگونه

ھای کتاب  و تمامی نوشته داشتم می ،ارثی به کتاب قرآن اعتقاد من ھاآنزمان

   پنداشتم و این را نیز در ور خورشید، مطلق میعیب و مانند تابش ن را بیقرآن 
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کند ھای کتاب قرآن شک  نوشتهبه  ،فرد مسلمان یک که اگر داشتم خود پندار

   .شود کب میگناه را مرتبزرگترین در اینصورت او 

 ،ھباو مذ ھای ادیاناز حصار ،خود ساختنکنار زدن تعصب و رھا  من بوسیله

مقصود (کنم مطالعه طرفانهبی خدا را به اصطلاح از طرف کتب این که متوانست

 با مطالعه و )...پیش از مطالعه اندیشه نباید رفانه این است کهطبی مطالعه از

پس  و ی یابمآگاھ روز وسیله انسانه بشد کشف علومبه ،کتباینطرفانه بی

 ،کتب کھنه شده یخدا با علوم را علوم این ،انسانی علومبه  آگاھی یافتن از

  .باشد می ھا نتیجه این مقایسه ،جزوه حاضر که مقایسه آورم به

د عقایبجز  ،کنند بحث و گفتگو میچیزی با یکدیگر در مورد ھر ،امروزه مردمان

د دینی عقای از ،یک از مردمان امروزهھیچ که چون ،خودشانمذھبی  دینی یا

اگر از  ،در این دھر علم و صنعت .ندارند را یشناخت ھیچگونه ،مذھبی خودیا 

چرا به این خدا  ،که این و یا ؟به این خدا اعتقاد دارداو چرا  :ال شودانسان سو

دارد ھیچ جوابی را برای گفتن ن ،علم و صنعت زماناین انسان  ؟اعتقاد ندارد

علوم مطلع نبودن به  علوم روز و یا در نظر گرفتن بدون ،که انسان امروزه چون

  .گردد را وارث می و عقاید کھنه شده ھزاران ساله علوم ،کشف شده

پنجاه  مدت ینا در و گذرد می تقریباً پنجاه سال ،کائنات از تاریخ پرواز انسان در

کنند، حتا یک زندگی می ندر زمی که انساناز شش میلیارد  ،گذشت کهیسال

 .است  طلاح از طرف خدا را مطالعه نکردهاص از این کتب بهیک نفر از آنان ھیچ

   )ارھاحص دور ازبدقت شود به مطالعه (

که  شوند یافت می یا مذھبی دینی یھزاران فقھا ،اامروزه در گوشه و کنار دنی

 را کشورھا ،فقھا این کردن یا زیارت و بوسیبرای دست  ،دل ساده انسانھای

ھا را برای  که دست یا مذھبی دینی یاین فقھا چرا ھیچیک از ،زیر پا میگذارند

 همطالع را مطالعه نکرده و خوداز طرف خدای کتب ،کنند دراز می ،بوسه گرفتن

طریق نویسندگی  ی ازشمار توانا و مشھور بی نویسندگان که امروزهنمیکنند؟ 

 کتب ،نویسندگان این از شود که ھیچیک ن میممک چگونه کنند،معاش میامرار

   .د؟نطرف خدا را مطالعه نکرده باش زبه اصطلاع ا

 عقایدورزیدن بهو تعصب  نکردن تحقیق نداشتن، مطالعه عللهب امروزه ما مردم
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سبب  ،از ھمنوع مفھوم و این ترس بی باشیمھراسان می ھماز  ،شده کھنه

قرار  ای با در گوشه، امروزه کشورھای. گردیم گریزان می ریگاز یکد که دشو می

بنام سازمان  یبه تشکیل یک سازمان موفق ،خود دینی و مذھبی دعقای دادن

به اصطلاح  عضو این سازمانی ولی ھیچیک از کشورھا اند گشته ،ملل متحد

   .با یکدیگر اتحاد واقعی ندارند ،ملل متحد

مشکلات  در مورد تمامی ھای دنیا دولت ،حدملل مت به اصطلاح سازمان در این

 این مذھبی کهیا  کنند بجز اختلافات دینی و گفتگو می بحث مابین اختلافاتو 

 ممرد اگر ما .دھندرا تشکیل میآنان بین ما اتاختلاف پایه و اساس ،اختلافات

آگاه  وسیلههب و پی ببریم بودنمان، )موجود خردمند و متحد( به انسان ،امروزه

شنیدن عقاید دینی  تحمل در اینصورت قدم بگذاریم ،در راه تمدن خود ،شتنگ

 ،یکدیگر ئولوژی شنیدن ایده تحمل باو  گردیم قادر می نیزرا  یگریکد و مذھبی

   .شویم قادر می رد نیزدر این مو تبادل نظر بحث و به

 -یھا محتاج م به آگاھی ،خود تکاملدر راه  برای قدم گذاردن کنونی مردم ما

باشیم، برای رسیدن  ج میھا محتا آزادی به ، یآگاھ رسیدن به برای ،باشیم

بین ما به اتحاد ،رسیدن به امنیتبرای  باشیم وحتاج میبه امنیت م ، به آزادی

، آزادی امنیت اتحاد و ر گرفتنبدون در نظکه امروزه  مردمانی .محتاج میباشیم

برقرار  امنیت ،اتحاد واقعی یجادبدون ا توجه داشته باشند کهکنند، را طلب می

 :مثال. شد دنبرقرار نخواھ ھا ھرگز آزادی ،امنیت برقراری و بدون نخواھد شد

 یامنیت ھیچگونه زندگی اجتماعی نرسیده بودند،که به  زمانھای دیرین مردم

از  مردمان زمانھاآن در که داشتند چون مین ھای زندگی خودشان در محیط را

 )امنینا( مورد تھدید قرار میگرفتند و این تھدید شدن ،زمین جاندارانطرف دیگر

ی ھاگرگ ،از این در ھمین چند دھه پیش .آنان میگشت ھا از آزادی باعث سلب

 ،ھا به انسان و این نزدیکی گرگ کردند ی میزندگ در نزدیکی انسان ،وحشی

 -یھا سپری م درون خانه ،ھا گرگ ھا را از ترسن شببود که مردماشده  باعث

 ،ھا و ناامنی ددنزدو می ھا امنیت را از شب ،وحشی ھای که گرگ چون دندکر

 که نخست باید ،برای برقراری آزادی ،بنابر این دندزدو می ھاآزادی را از انسان

 . گردد نیت ایجادام
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یک آغاز  عددبا ،این عداد که ایم ختهسا را عداد ،آدمیان برای شمارش کردن ما

عداد یک، دو، سه و  که باید می ،که برای رسیدن به عدد پنجبطوری دشومی

آگاھی پس (کلمات اتحاد، امنیت، آزادی، تمدن اگر ما .گذاردسر را پشت چھار

 بدیلل را به عداد یک تا پنج تتکامو  )که تمدن گفتیم گردد ز آزای حاصل میا

و باید که اتحاد  ،که برای رسیدن به آزادی شویم واقف می صورت در این کنیم

کلمه  دماندر دنیای امروزه تقریباً تمامی مر .امنیت را پشت سر داشته باشیم

که برای رسیدن ندارند توجه  ،یک از این مردمولی ھیچ کشندآزادی را فریاد می

باید که   ،و برای رسیدن به امنیت سر داشتباید که امنیت را پشت   ،به آزادی

   .سر داشتتحاد را پشت ا

 قید حصارھا رھا از را ، خودتعصبات طرد با که باشیم میقادر  ،هروزام ما مردم

 .به حقایق پی ببریم، رگونه حصاردور از ھبھای  مطالعه و اندیشه و با سازیم

 گیریم قرار میو مذاھب  در حصارھای ادیان د که مانشو سبب می ھا ناآگاھی

که  نمایم چون می سلب از خودمان ھا را آزادی ،حصارھا این رفتن دربا قرار گ و

یا مذھب  ندی که یبه ھمنوعان ،ر حصارھای دین و مذھبقرار گرفتن د پس از

در  یمثال .دھیم مورد تھدید قرار می آنان را و نفرت ورزیده ،دارند مخالف ما را 

   :مورد حصار عقاید

ه یا مذھبی ک به دین ،شدر تصورات ،یا مذھب به دین متعصب یک انسان اگر

 در اینصورت دکنمطرح  شدر ذھن ،خود عقیده بر را یالسو یا و کندشک  دارد

  .آورد به تکرار نمی را تفکرات ھرگز چنینو  خودش را گناھکار پنداشته او

یافته، زندگی  ستفاده از امکاناتا با یابد و یامکانات م آنقدر کهھر انسان روز،

 .ورزد و مذاھب دوری می یاناز اد ھمانقدر ،کند سپری می را توأم با آسایش

 ،فقط از تعطیلات این کشورھا مردم که کشورھای اروپای غربی :بعنوان مثال

 اکثریت آنھا دین که غربی یکشورھای اروپا .دکنن مذاھب استفاده می و ادیان

 روز مصلوب گشتن ،این کشورھا مردم ،باشند می ھب مسیحیت را داراو یا مذ

در ھمین  و کنندشادمانی سپری میو  راکز رقصبا رفتن به م رامسیح عیسی 

زاداری ع ،مصلوب شدن عیسی یادب انمردم ،در یک کشور فقیر و مذھبی ،روز

 خاطر و با در میکوبند صلیب ھای خودشان را به دست ی بزرگھا و با میخ کرده
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خودشان  بدن ی برنده،جیرھازن زدن بوسیله ،زنده کردن مصلوب شدن عیسی

  .گردانند ا زخمی میر

 رسند و پس از ، به قدرت میادیان و مذاھب با ترویج شعارھای عدل و عدالت

 در سینه ،خدا این ھای ضدھی را با محکنفس عدالت خواھر قدرترسیدن به

 -ثروت و قدرت استفاده ازءسو وسیلهب مذھبی یادینی  حکام .گردانند می قطع

 مردم را بر خودشان سال کھنه شدهھزارد چندین ار گرفته، عقایاختی ھای در

ھزار و یا کشور  دوکشور افغانستان سال : مثال .گردانند می زیر سلطه تحمیل

نداشتند که  را حق این مردان ،دوھزارسال  افغانستان در کشور :هایران امروز

برای  افغانستان کشور در آنزمانھا مردان ھا گردندوارد خیابان ،داشتن کلاه بدون

از  کسی آیا .گذاشتند کلاه به سر می که ندبایست می ھا به خیابان شدنوارد 

زنان کشور افغانستان یت وضع باشد که قادر شود یافت می ،امروزه میان مردم

  .کشد؟به تصویر  را در آنزمانھا

 این کشور مردان ،حال با این دارد ھم تابستان گرمی که هوزدر کشور ایران امر

فعلی  حکام چونکه گردندھا  ابانکوتاه وارد خی آستینیراھن پ را ندارند که با حق

و این آخوندھای حاکم بر کشور  باشندمذھب می هران آخوندھای شیعکشور ای

 تر از خود د عجیب و غریبعقای و جیب و غریبع مردمانی ھستند بسیار ،ایران

شادی  گریه کردن راایران  آخوندھای حاکم بر کشور این .باشند دارا می نیز را

بسیار  را ھای پرمو و اصلاح نشدهارند، صورتپند را زندگی می پندارند، مرگ می

بر روی نشستن  زمین را بھتر از ویپندارند، چمباتمه زدن بر خوب و نورانی می

  ...پندارند و می ندلیص

کرده و سوءاستفاده  ،از امکانات در اختیار گرفته ،ایران بر ھای حاکمآخوند این

ودشان عقاید عجیب و غریب خدر تلاش ھستند که این  ،اسلحه به زور قدرت

 تحمیل ،یزورچپان از طریق ،زیر سلطه مردمبر  ،عنوان یک فرھنگ جدیده ب را

آنان انتظار دارند که  ،دم زیر سلطه خوداز مر ،ایران آخوندھای حاکم بر .ورندآ

ندن، به سینه زدن ات فراغتشان را با دعا خواوقو ا به کار و تولید کردن بپردازند

 مذھب هی شیعآخوندھااین  .گردانندی سپر به درگاه این خدا، گریه کردن و

  -دعای: مثال عنوانه ب ،اند ژه قرار دادهی ویدعای ،یک روز ھفته برای ھر ،ایران
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ھا  و ساعت ھا بسیار طولانیکه این دعا و غیره کمیل، عاشورا، ندبه،توسل، 

امکانات زندگی برخوردار  از بھترین ،ی حاکم بر ایرانھاآخوند .شوند خوانده می

 ،دل ساده و گول زدن مردم ،خود برای روحانی و رحیم جلوه دادنو  باشند می

 ،مانند طایر اتومبیل بزرگ عمامه یک و ،نت به ینبا لباس ھزاران سالھای پیش

   .شوند ظاھر می ،سر بر

یا غیره را صاحب  ای و هی، صیغچندین زنان عقد آخوندھای حاکم بر ایران راکث

اختیار داشتن چندین زنان مختلف، حجاب را بر ھمه  در با کدامھر و باشند می

بودن حجاب از طرف امروزه با وجود تحمیلی  .اند کرده تحمیلزنان کشور ایران 

از  ،حجاب کردن کشور ایران با رعایت ناآگاه و متعصب آخوندھا، بعضی از زنان

 تحمیلی را بر حجاب که از زنانی اگر .نمایند دفاع نیز می ،تحمیلی این حجاب

 -دفاع می تحمیلی چرا از حجاب :ال شودسو پندارند خود و دیگران مفید می

 .باشد طر خدا، دین و آخرت میخاهب که کرد توجیه خوھند در جواب آنان کنند؟

ل و آسان بسیار سھبرایم  حجاب مسئله توضیح یک کارگر ساده ھستم و من

   .یدآ یم

 ھای که پایه چون ،و نخواھد داشت نداشته ،ریشه فرھنگی حجاب

  .دنباش استوار می تھدید و تحمیل زور، مردسالاری، بر روی حجاب

مانند حیوانات و  از انسانیت خارج کند،ان غلبه میبر آنخوی حیوانی  کهافرادی

ھان ایران یکی از شاه :مثال بعنوان .کنند صب میامکانات دیگران را غ ،وحشی

 -شاه از(شاه  این ،بود از انسانیت نبرده را او ھیچگونه بویی بنظر من که قدیم

 دورآ می حرمسرای خودبه  ،ی نواختن آھنگبرا را مرد یک )سلسله قاجار ھان

 چشمان ،آن مرد نوازنده از دید ،ی خودزنان حرمسرا پنھان ساختن برای او و

ھان که در گذشته  شاه این .سازد کور می او را و ا از حلقه بیرون آوردهر آن مرد

شان را منتخب خود ،سوءاستفاده از ناآگاھی مردم وسیلههھمیشه ب ،و حال

ثروت  از اگر کنند، می کرده و یکشورھا معرف حاکم بر مردمطرف این خدا، از 

از حلقه  چشمان تمامی مردان را در اینصورت کافی برخودار گردند ھای قدرت و

فاده کرده و سوءاست ،از قدرت خود ،اغلب مردان .سازند و کور می بیرون کرده

 در .کنند می تحمیل خود، حجاب را بر زنان سپس وآورند  ا زیر سلطه میزنان ر
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  :وریمآ می ،تری را برای گفتن علت حجاب و واضح  سادهیک مثال ینجا ا

 آن صورت ان برای یک مرد در اینیک زن داشته باشد نه چندین زن ،اگر یک مرد

 گرداندپنھان  یا زیر حجاب مخفی در که یک زن خود را در پی این نمیشود ،مرد

ته داش احب و در اختیارصرا  از خود تر انولی اگر یک مرد چندین زنان زیبا و جو

ور و د را در زیر حجاب مخفیدر اینصورت باید که او زنان زیبا و جوان خود  باشد

باشند، با  می ھمسر ی که بیمردان ،در غیر این داردبنگه  ،از دید دیگر مردان

 تحریک زنانه گشته و به ربودن وسوس ،دیدن چندین زنان در اختیار یک مرد

 که از توجه داشته باشند کنند حجاب تحمیلی دفاع میزنانی که از . شوند می

آگاه  ،ایرانی مسلک زنان. کنند دفاع می ،ناآگاھی خودشان زیر سلطه بودن و

بر آنان تحمیل گشته  استفاده از قدرتسوء با که حجاب از طرف مردان ھستند

 چه ،حجاب راجع بهقرآن در کتاب  ،خدا خوانیم که این در اینجا می .گردد و می

  .فرموده است

  )۵٣کتاب قرآن سورۀ الاحزاب آیه (

غمبر داخل نشوید یای پھ به خانه اید که به خدا ایمان آوردهای کسانی

ر آن حال ھم نباید که اذن دھد و بر سفره طعامش دعوت کند دمگر آن

ه موقعی بلک ،یدگشای به ظروف غذا چشم انتظارآمده  زودتر از وقت

ون غذا تناول کردید از پی کار خود متفرق ید و چاید بیای که دعوت شده

به سخنرانی پردازید که این کار  ،سرگرمی و انس نجا برایشوید نه آ

دارد ولی خدا  نمی اظھار ،ه شما از شرمدھد و او ب می آزار پیغمبر را

ھرگاه از زنان رسول متاعی  .نیست را از شما بر اظھار حق خجلتی

شما و ھای  حجاب برای آن که دلطلبید که  ،از پس پرده ،طلبید می

پاک و پاکین بماند بھتر است و نباید ھرگز رسول خود را بیازارید  ھا آن

 که این کار نزد ،درآورید ھیچگاه زنانش را به نکاح ،فاتو نه پس از و

  ! خدا بسیار بزرگ است

باشند،  شماری به زندگی مشغول می آخوندھای بی ،هامروز در کشور ایران

 ر و تولیدکا به ،نوادهو خا خود برای معاش زندگی از این آخوندھا یکولی ھیچ

   باشند و آنان موذیانه، ثمرات کار و تلاش کردن مایحتاج زندگی، مشغول نمی
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 ،در زمانھای حکومت رژیم قبلی. کنند برای خودشان تصرف می ناآگاه را مردم

 یا و فطریه خوانی وروضه  ، با پولنند گدایانآخوندھا ما این اکثر )پھلوی محمد(

 )پھلوی محمد رضا( ایران کشور حاکم قبلی .دندکر را سپری میزندگی  امثال

خلاف او بر د ومعرفی میکر ،خدا این سایه ،این کشور مردم ناآگاه به خودش را

 ،برای آگاھی دادن به مردم ایران او که پھلوی رضا شاه« پدر بزرگوارش

-به این »کوشیدکرد و برای آبادی کشور می یتلاش معلیه تعصب بر

برای  خردانه درھای طلایی بی داشتن مردمبرای ناآگاه نگھ ،خداسایه اصطلاح

حکومت  ران در زمانای ناآگاھی مردم بنظر من .ساخت امام رضای مشھد می

روح و  دگرد مغلوب روح این خدا ،که سایه این خدا شد سبب محمد پھلوی،

طه خود زیر سل مردم ناآگاه را ،قدرت چمباتمه زدن بر تخت وسیلهه ب ،این خدا

  .گردد ھا را صاحب درتو ق و ثروت هدیکش

ھای حکومت آخوندھا را محکم و  پایه ،آرمهبتونمانند  ،ناآگاھی مردم

  .سازند ستوار ساخته و میا

 دومین صادر کننده تقریباً که کشور ثروت سوءاستفاده از حکام فعلی ایران با

این آخوندھای . شوند مردم را مانع می توده آگاه گشتن ،دباش نفت در دنیا می

ال سو ،ین خدای اآگاه بر خدای مطلع ھستند که مردم ،کشور ایراناکم بر ح

   .روح این خدا به که سدمطرح خواھند کرد تا چه ر

 باشند میکه آخوندھا  خود قشر ثروت کشور را به تمامی ،حکام مستبد ایران

ی بعد خرمنسر و ھای پوچ وعده ،وجدان ی بیاین آخوندھا و اند ادهاختصاص د

  .اند دادهاختصاص دست  و تھی را به مردم ناآگاه از مرگ

که این دنیا دنیای  کنندمی تحمیل زیر سلطه خود، مردمبه ،گر ی حیلهآخوندھا

ال و این دنیا مکه اگر در کنند  دست گوشزد می تھی مردمبه  و است شیاطین

شیاطین در صف  و شدهزنده  ،دنیای دیگر دن دربعد از مر ،ثروت داشته باشید

   .گیرید قرار می

ی ھا جیب به ،نفت لاری که از صادراتان به میلیاردھا دُایر آخوندھای حاکم بر

 دنیتر گردان ضعیف و ناتوان و برای شوند میزنند قانع نمی ،خود انتھای د و بیبلن

 را در معرض خود بھشت بعد از مرگ ھایثروت ساختن  افزون و زیر سلطه مردم
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دست ناآگاه و تھی انمرگ را به مردم اند و این بھشت بعد از فروش قرار داده

 ،تخرآال انداز ذخیرت پس ناماب بانکی بیک حسآخوندھای حاکم . فروشندمی

 .کنندانداز  پس پول ،شانبعد از مرگ خود برای ،دست تھیاند که مردم  گشوده

 ،یحاکم قدیمروایت است که در زمانھای بسیار ( انداز پس ھای در این حساب

 یک فرد ھادر آنزمان .فروخت می ،خود مردم زیر سلطه را به بعد از مرگ بھشت

نزد حاکم  انداز میکند و برای خرید کل جھنم پس را دیپول زیا ،تفکرخردمند و م

 او پس از خریدن. کند ، کل جھنم را از حاکم خریداری میفرد دانا و این رود می

اعلام  ،کردند که بھشت را خریداری می دل ساده به مردم ھنم و گرفتن سندج

را به جھنم راه  و کس دیگری استجھنم را صاحب  ،که او به تنھاییدارد  می

 وسیلهه باو  بود،دلان را قادر ن که آگاه ساختن ساده خردمندفرد . ادنخواھد د

 -ال ذخیرت )بھشت مانع شد دل را از خریداری کردن مردم ساده ،خریدن جھنم

ل وپ ،در زمان حیات توانندھمه مردم می که از نامش پیداست ھمانطورآخرت، 

 مان حیات حق برداشتدر ز ھابان این حسابصاح ھیچیک از ولی کنندانداز  پس

  .د داشتنخواھ را

اداره  ،قوانین کتاب قرآن طبق بر مدعی ھستند که کشور را ،ایران فعلیحکام 

 هشیع و باشند مذھب می هکشور ایران شیع آخوندھای حاکم بر این .میکنند

 در ،نازل سازد حضرت مھدی را برای آنان ،خدا این که منتظر ھستند ،مذھبان

 .باشد است که محمد خاتم انبیاء می کتاب قرآن فرموده در ،این خدا که حالی

نازل نخواھد  ،خدا این از طرف کس دیگری ،از محمد بعد ،گفته کتاب قرآنبر بنا

  .شد

    )۴٠کتاب قرآن سورۀ الاحزاب آیه (

   !خاتم انبیاء است او محمد پدر ھیچیک از مردان شما نیست و

 ،کندظھور می ،زمان مھدی حضرت که زمانی :ت استروای هدر مذھب شیع

پیغام  ،که صدای مھدی زمانتا این شوند می راکد ھا ساکت و موج دریاھاهپرند

   .برساند مینگوش ھمه جانداران زاین خدا را به

 و زناکاران را هدنامیزنا  را زنان و مردان ،نزدیکی کردن آخوندھای حاکم بر ایران

  در رسانند به قتل می ،و وحشتناکیع به طرز فجی ،ردنک سنگسار مجازات با
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در مورد مجازات سنگسار  او حت که مجازات سنگسار در کتاب قرآن نیامدهحالی

خوانیم که کتاب  در اینجا می. شته نشده استچیزی در کتاب قرآن نو ،کردن

  .     است ابلاغ کردهچه دستوراتی را  ،قرآن در مورد مجازات مردان و زنان زناکار

  )٨تا  ٢ھا  قرآن سورۀ النور آیه کتاب( 

تازیانه مجازات  صداز زنان و مردان زناکار را بهیک شما مؤمنان ھر باید

 .روا مدارید ،در دین خدا رأفت و ترحم و تنبیه کنید و ھرگز در بارۀ آنان

اب آن بدگاران را جمعی از عذ ،و روز قیامت ایمان دارید ونده خدااگر ب

    !مؤمنان مشاھده کنند

 آخوندھای حاکم بر ایران در یک روز بین سالھای ھزار و سیصدو شصت و چھار

رفت  گدر شھرک گھردشت کرج که غالباً سنگسارھا در آنجا انجام می ١٣۶۶و 

  

  )یک نمونه از سنگسار در ایران(

ی با سنگباران کردن طرز فجیع به ،ھشت نفر از زنان ایرانی را به جرم زناکاری

و در  ، چنین دستوری را صادر نکرده استدرحالیکه کتاب قرآن به قتل رساندند

 .ه باید رفتار کردکه عمل ناشایسته کنند چگون با زنانی قرآن آمده استکتاب 
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  )١۵کتاب قرآن سورۀ النساء آیه  (

چھار شاھد مسلمان بر آنھا بخوانید  ،که عمل ناشایسته کنند زنانی

ھا را در خانه نگھدارید تا زمان  صورت آن چنانچه شھادت دادند در این

 !خدا برای آنھا راھی پدیدار گرداند که این یا و رسد عمرشان به پایان

از میان  ارند کهدھای مختلفی وجود  حکومتام و حک امروزه در کشورھای دنیا

حکام . باشند مذھبی می دینی یا ن آنھا حکامیمستبدتر ،کشورھا ھمه حکام

ان چندین زن گرفتن در اختیار با کدامھر ،کشور ایران مذھب هوجدان و شیع بی

 کنندمی سنگسار ،با یکدیگر کردن نزدیکی دلیلبضاعت را به بی مردم ،مختلف

زیر سلطه را به ذلیلی و ضلالت  مردم ،ایران انسان حکام مذھبی و ضدو این 

 دارآویختن،به رقاز طُ چاره را بطرز وحشیانه و وحشتناکی بی مردمکشانیده و 

   .رسانند به قتل می ...رباران کردن، سنگسار کردن ویت

ھا  تقدر ثروت و که را و این مشکل شویمدر فکر چاره  که باید ،امروزه ما مردم

 عده ،این در غیر ،گردانیمرا رفع  دنگیر قرار می شمار ای انگشت در اختیار عده

را در اختیار   ثروت و قدرت که انسان کشور ایران امثال حکام ضد شمار انگشت

زیر سلطه را به خاک و  مردم ،کنیم که مشاھده می ھمینطور ،گیرند خود می

   .کشانند خون می

رسانند  ھای وحشیانه را به انجام می قتلاین  ،انایر و مستبدغریب خدا  حکام

 در اختیار گرفته ھای ثروت و قدرتو  هدترسان مردم زیر سلطه خود را توانندب که

برای  ،و مستبد کشور ایران غریب خدا حکاماین  .بخشندبو استحکام  را حفظ

 ،دنکن حتی به فرزندان خود رحم نمی ،در اختیار گرفته  ثروت و قدرت کردن حفظ

یک سرمشق یک نمونه و . زیر سلطه خود رحیم گردند بر مردم رسد که تا چه

در  ،االله این آیت که ،گیلانی االله آیتمستبد و جلاد بنام  آخوندھای خدا غریب،

و ھای ھزار  بین سال کرد، را صادر می شکنجه و قتل زندانیان زندان اوین حکم

ا ر کم اعدام دو فرزند خودح االله ن آیتای و شصت و سه ،و یکو شصت سیصد

 به این مقصود ،فرستادبه مسلخ  شحکم خود را با فرزندان خود او و صادر کرد

 یھاو از سفره گرفته را حفظ در اختیار ھای ثروت و قدرت که آخوندھا بتوانند

 .گردانندبھا را سیر  غذا شکمآماده و پر
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سیدن به ثروت و قدرت است و این اھداف آخوندھای حاکم بر کشور ایران، ر

به  .شوند آویز می ای دست آخوندھا در راه رسیدن به این اھداف، به ھر وسیله

کشور  مردم. کند ھدف وسیله را توجیه می ،عبارت دیگر، در فرھنگ آخوندھا

ھدف اصلی  به ،حاکم یآخوندھا این زمانی ان به این آگاھی ندارند که اگرایر

نان خواھد آ چه به روزگار در اینصورت یابنددست  یباشدقدرت مطلق م که خود

مردم  زندگی را بر در اینصورت به قدرت مطلق دست یابند آخوندھا این اگر آمد

       :مثالبعنوان  .ساخت خواھند یتلخھر تر از تلخ ،خود زیر سلطه

مستراح  وارد راست که با پایھرفردی ،آخوندھا با در اختیار گرفتن قدرت مطلق

 چپ وارد پای با که آخوندھا باید این چونکه بنظر کرد خواھند بازداشت را دردگ

  

  )عقاید آخوندھا یا و نظریات ای از نمونه(

آخوندھا  رسیدن صورت در .خارج شد از مستراح و با پای راست مستراح شد
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را  در کوچه و خیابانھای شھرھا مردمروزه به قدرت مطلق در کشور ایران، ھر

 عادی چیزھر ،آخوندھاچونکه بنظر این  ق خواھند زدسنگسار، اعدام و یا شلا

 این امروزه :مثال .دباش گناه و جرم می ، حرام وزیر سلطه بر مردم ،زندگی در

با  کوتاه نپوشید، آستین ھا را نتراشید، پیراھندھند که صورت آخوندھا نظر می

 رسیدن آخوندھا به قدرت مطلق تصور در ...ح نشوید ووارد مسترا پای راست

 اجرا ده و بهکر تبدیل در آینده ،الاھیون مطلق به قوانین را امروزه اتیاین نظر

زندگی را  ،که در توان و قدرت آخوندھا وجود دارد وزه تا حدیامر .خواھند آورد

که مردم ایران مطلع ھستند این  ھمانطور .اند تلخ گردانیده ،زیر سلطه بر مردم

امروزه  .گردند می ،طرخا در سواحل دریاھا رنجیده نا کردن مردما از شآخوندھ

به شنا کردن  سواحل دریاھا رفته و ندارند که بهایران این حق را کشور  مردم

 ،دریاھا ان و زنان در سواحلمرد آخوندھا شنا کردن این نظرب که چون ،بپردازند

حرام  برای وندھاآخ درتتسلط محدود و کافی نبودن ق لعلو به باشدحرام می

 یاند که زنان جدا دیوارھا درون دریاھا کشیده آنان ،کردن شنا اعلام ممنوع و

   .بپردازندنا کردن ش به در میان دیوارھا ،از مردان

 ھادریا درون دیوارھای این که داشته باشند نکته را توجهاین  کشور ایران مردم

 زیر سلطه بر مردم اآخوندھ طهو سل تسلط ،قدرت که تا این باشند موقتی می

، دستگیر شنا کردن جرمشناگران را برا ممنوع، جرم و  شنا کردن و دگردکامل 

  .و به مجازات برسانند

دست  ھای فنی و صنعتی پیشرفت به ،جستجو کردن وسیلهه ب امروزه مردم

 با استفاده از و حاصل ساخته ،برای خود ای را و امکانات قابل ملاحظه اند یافته

 اند نیدهگردا تر و شیرین آسوده اتشاندر حد امکان خود، زندگی را برامکانات این

 سبب بود که ،کردن تپیشرف برای یافتن امکانات و ،ی انسانجستجوھا این

غیره  طاعون و حیوانات وحشی و امراض امثال اتتھدید ز زیرا بیرون آمدن او

  .گشت

 پیشرفت کرده ن در زندگی مردمقرآل و انجی و تورات کھنه شده کتب وجود این

 بقای ،یکدیگر با کردن ضدیتوسیله ب ،که این مردمان شوند میه، سبب امروز

   کھنه شده در وجود این کتب :مثال .کشانندبرا به زیر تھدید نابودی  خودشان
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  -از یکدیگر میمردم  جدایی و وحشت ھای زندگی امروزه، باعث نفرت و محیط

 که شوند میباعث  ھای مردمان امروزه از یکدیگر، و این ترس و ھراس گردند

به  را ی مرگبارھا این سلاحزنند و ب ھای مرگبار سلاح دست به ساختن ،آنان

شوند  سبب می هزمان ب کھنه شده در اینوجود این کت ند،انکشب دیگررخ یک

 خود امکاناتاندیشه و  ،کتباین  هبا پیروی کردن از قوانین کھنه شد ممرد که

ه ب ساقط و تھدید کردن یکدیگربرای  ،ھای مرگبار سلاحآوردن را در راه بوجود 

سبب  علم و صنعت، در این دھر کھنه شدهاین کتب  وجود و رسانندبمصرف 

ای ھ هیزساله را انگوم ھزاران مفھ ھای بی کینه و دشمنی انھامیشوند که انس

   .دھندبقرار  برای ساقط کردن یکدیگر ،شانخود

را  زندگی ،تقریباً مناسب مختلف با امکاناتیدر کشورھای  کنونی انسانھای

 امروزه تمامی .باشند ین نمیمھا ااین کشور ولی ھیچیک از کنند سپری می

 تھدید ،به اصطلاح از طرف خدا کتب این از طرفلحظه ھر ،ی موجودکشورھا

 از فرھنگ ،این کشور کشور ایران که مردم :مثال بعنوان .شوند می به اشغال

، کشوردر این با آمدن کتاب قرآن به رأس قدرت  ،باشند می داران کھنو علوم

 ی به قتلسنگسار کرده و بطرز فجیع ،با یکدیگر کردن نزدیکی به دلیل را مردم

   .رسانند می

 بودندمی ه در آغاز کمک بزرگی برای انسانھاطرف خدا کاین کتب به اصطلاح از 

-محیطمشکلات را در بزرگترین  این کتب، امروزهشدن،  کھنه با گذشت زمان و

به اصطلاح از طرف خدا،  کتب از میان .ورندآ وجود میه زندگی انسانھا بھای  

 این چونکه باشدانجیل و قرآن می تبو خطرناکتر از ک ، مضررات قدیمیکتاب تو

 کتاب تورات خدای که بطوری قرار داده تفاوت کتاب تورات بین بندگانشدر  ،داخ

کتاب انجیل  در( است ارزش خطاب کرده یھودیان را بییرو غ منتخب را نایھودی

 فرزند این خدا بطوریکه شده بین انسانھا تفاوت قرار داده مانند کتاب تورات نیز

 چونکه خطاب کرده است سگیھودیان را و غیر فرزندانیھودیان را  )عیسی(

  .زد از یھودیت انشعاب د که اوبو میخود یک یھودی ) عیسی(،فرزند این خدا

  )٢٩تا  ٢۴ھا  آیه ٧/ کتاب انجیل سورۀ مرقس(

  فته،آنگاه عسیی ایالت جلیل را ترک گ .یھودییک زن غیر آوردن ایمان
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 او نمیخواست کسی متوجه آمدنش صور و صیدون رفت به شھرھای

ولی مسیر نشد، چون مانند ھمیشه خبر ورودش فوری در ھمه  گردد

 - ختر کوچکش گرفتار روح ناھمان موقع زنی نزد او آمد که د ،جا پیچید

ی ھاپا آمد و بر ،رو از این ات عیسی را شنیده بودخبر معجزاو  پاک بود

 ات دھددش را از شر روح ناپاک نجه فرزنکو التماس کرد عیسی افتاد

من  :عیسی به او گفت .یھودی بودفینیقینه سوریه و غیر این زن اھل

ان خوب نیست که ن ،باید نخست قوم خود، یعنی یھودیان را یاری کنم

درست : زن در جواب گفت. ھا بیندازیم فرزندان را بگیریم و مقابل سگ

خوراک فرزندان  پس ماندهھا نیز از  است سرور من، ولی حتی سگ

ھمین  خاطرآفرین نیکو پاسخ گفتی به: تعسیی گف. خورندخانه می

  !بخشم می دخترت را شفاپاسخ، 

قرار  تفاوت بندگان خود بین ،کتاب تورات خدای چگونه خوانیم که در اینجا می

 خطاب کرده ،ارزش را بی یھودیانغیر و رارزشپُ مردمانی ار یھودیان او و داده

  .است

  )٢١آیه  ١۴/ کتاب تورات سورۀ تثنیه (

حیوانیکه به مرگ طبیعی مرده است را نخورید آن را به غریبی که در 

میان شما باشد بدھید تا بخورد و یا آن را به بیگانگان بفروشید ولی 

  !نزد خداوندخدایتان مقدس ھستید شما خودتان آن را نخورید چون

 ھر اجازه دارند ودیان فرموده است که آنانبه یھخطاب  ،تکتاب تورا خدا درین ا

 ...شده و فروختن گوشت حیوان سقط گرفتن، )نزول(بھره  امثال کار زشتی را

 ھودیاناست که ی فرموده ،خدا در کتاب توراتاین  دھندبانجام  انیھودیبا غیر را

 توانند می یانیھود ،یھودی بفروشند لذارا به غیرتوانند گوشت حیوان مردار  می

جای گوشت ذبح ه و گوشت حیوان سقط شده را ب بیاورند مقس ھم ه دروغب

 اساس فرمایشاتبر .، بخورانندوسیله فروختنه ب یھودیغیر به مردمان ،شده

 در روز چھارم آفریده گانو ستاره خورشید :فرماید که او می کتاب تورات یخدا

. انتظار داشت نباید را بیش از این ،یخدایچنین  یکاز  ،با توجه به این اندشده

  خود منتخبآنان را  ،خدا این کهشوند  با خواندن کتاب تورات واقف می یھودیان
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 نوجود آورده ب برای ،این خداگیرند که  این را در نظر نمی داده است، ولیقرار 

ی به این توجھ ھیچ یھودیان و ته،از تاریکی جدا ساخ راروشنایی  ،روز و شب

از نظم و  یاطلاع ،اندازه سر یک سوزنبه  حتی ،خدای کتاب تورات که ندارند

   .و ندارد نداشته را کائنات موجود در قواعد

پرواز  کائناتبه  ،برای کشف علومدیگران ھمراه ه ب یک اسرائیلی ،چندی پیش

ھای  اهبرای یافتن ر ،امروزه که مردم طرنشان سازیمنیز خا این را( ولی کردند

و برحسب اتفاق علوم  شوندمی وارد کائنات ،ھمنوع ساقط کردن دن وھجوم بر

که در راه کشف  یمردمان و متأسفانه فاجعه پیش آمد )گردانند را کشف می

   .و سالم به زمین نرسیدندکردند  خود فدا جان ،بودند فدا علوم جان

 وسیلهه ب ارزش اسرائیلیپراو انسان  شاید که ،آمد پیش نمی فاجعه این اگر

ورزیدن در کیھان، آنان را از نفرت و قواعد موجود  نظم از یھودیان آگاه ساختن

خدا در کتاب تورات خطاب به یھودیان فرموده است . شدمانع می یھودیبه غیر

 است که یھودیان ادامه فرمودهدر  ،بھره نگیرند و این خدا که یھودیان از یکدیگر

 را وچکترین اطلاعیک ،اگر خدای کتاب تورات .یھودی بھره بگیرندوانند از غیرتمی

ن قوانین چنی ھرگز در اینصورت داشت می)خورشیدمرکزی(زمین گردیدن علم زا

  .کرد را در کتاب خود درج نمی

  )٢٠و ١٩ا ھ آیه ٢٣/ سورۀ تثنیه کتاب تورات(

دھید یچیز دیگری قرض مغذا و ھر خود پول، وقتی به برادر اسرائیلی

 نه از یک لیو ،گیریدبتوانید بھره  میاز یک غریبه  ،بھره نگیرید از او

اسرائیلی اگر این قانون را رعایت کنید خداوندخدایتان زمانی که وارد 

   !سرزمین موعود شوید به شما برکت خواھد داد

دختران یھودی نباید فاحشه  یک از است که ھیچفرموده  ،وراتخدای کتاب ت

ی ادر اینجا خد. دگردنباید لواط  نیز یھودی یک از پسران ھیچ ھمچنین و دگرد

 را یھودیغیر توانند می آنان ،بفرماید به یھودیان لزومی ندیده که ،کتاب تورات

  .گردانند لواط یا و فاحشه

  )١٨و  ١٧ھا  آیه ٢٣/ کتاب تورات سورۀ تثنیه(

 اسرائیلی و از پسران از دختران اسرائیلی کسی نباید فاحشه شود
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  !کسی نباید لواط شود

 به اشغال شھرھا ھا و جنگ در مورد ،خوانیم که خدای کتاب تورات در اینجا می

   این شود که توجه است، ابلاغ کرده به آنان را چه دستوراتیوسیله یھودیان 

متعصب  انیھودی صورت به قدرت رسیدن و در باشند ز طرف خدا میا وراتدست

 جراا یکبه یک  ھمه این دستورات)ارتدوکس(،دارند می بلند ھای و ریشمو  که

     .شد دنخواھ

  )١٨تا  ١٠ھا  آیه ٢٠ \کتاب تورات سورۀ تثنیه(

نخست به  ،شوید تا با آن بجنگید ه شھری نزدیک میکه ب ھنگامی

ھای شھر  اگر آنھا دروازه .کنندصت دھید خود را تسلیم مردم آنجا فر

شوید و مردم آنجا را اسیر کرده و وارد شھر ب ،را بروی شما بازکردند

 ،شھر را محاصره کنید ولی اگر تسلیم نشدند ،به خدمت خود بگیرید

مردان آن  ھمه ،شھر را به شما دادهخدایتان آن که خداوند ھنگامی

ھرچه را و  ھا، گاوان، گوسفندان هھا، بچ لی زنو ببرید شھر را از بین

تمام غنایمی که  ،دارید توانید برای خودتان نگه که در شھر باشد می

ید مال شما است خداوند آنھا را به شما داده ورآ می از دشمن بدست

 ھایاین دستورات فقط شامل شھر )به این دستورات دقت کنید( .است

 .ھستند در خود سرزمین موعوده یکھایباشند و نه شھردست میدور 

 ،ھیچکس را نباید زنده بگذارید ،ھای مرزھای سرزمین موعوددر شھر

ھا  ھا، حدی ھا، فرزی ھا، اموری حتی ای را از بین ببرید موجود زندهھر

این حکمی است که خداوندخدایتان  ،ھا را بکلی نابود کنید و یبوسی

 سرزمین این اند مردمآن است که نگذاری ،منظور از این .داده است

خودشان  پرستی و آداب و رسوم قبیح دام بت شما را فریب داده در

دایتان گرفتار سازند و شما را وادارند گناه بزرگی نسبت به خداوندخ

  !دمرتکب شوی

است که  و فرموده دستور داده به یھودیان ،خدا این ،در بالا آمده که مانطورھ

و  را زنده نگذارند ھیچ موجود جانداری ،سرزمین موعود مرزھای ایدر شھرھ

  ایناگر زمانی  ،این با توجه به ،از بین ببرند ساقط کرده و ای را ھرموجود زنده
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را  خودشان موھای ریش و سر اب تورات،کت دیان که به گفته خداییھواز عده 

در اینصورت  بگیرند قرار در رأس و گرفته ور اسرائیل قدرتکشدر  تراشند، نمی

لبنان،  فلسطین، ھایکشور امثال ،ھمجوار ھمه موجودات زنده در کشورھای

باید  ،میباشند دموعو ھای یندر سرزم این کشورھا که ...اردن، سوریه، مصر و

   .از بین بروند و از زندگی ساقط

در صورت به قدرت رسیدن  ،باشد دارای بمب اتم می امروزه کشور اسرائیل که

داوندخدایشان به گفته خ ،ا استفاده از بمب اتممیتوانند ب آنان ،بلند مو یھودیان

 ھای سرزمین موجودات زنده را در کشورھای و تمامی جامعه عمل بپوشانند

  .بکلی از بین ببرند ،موعود

  )۵آیه  ٢١ \تورات سورۀ لاویان کتاب(

و یا این که  اشندھای ریش خودشان را بتر و یا گوشه کاھنان نباید موی سر

  ! را مجروح کنند بدن خود

آگاه  ،ان از طرف این خداخودش بودن منتخب به ،کتاب تورات خواندن با یھودیان

 ردیدنگ به علم ،که خدای کتاب تورات کنند توجه نمی به این ولی ،شوند می

  . باشد می فھیم نه بوده و مفھی ، نهدر اطراف خورشید زمین

کتاب تورات در روز چھارم دو روشنایی  خدای کنند که به این توجه نمییان یھود

یک  امروزه .باشند خورشید و ماه می ،این دو روشنایی که است ساختهبزرگ 

کند بلکه  مین روشنایی تولید ماه است که شدهبه این عالم  هسالده  انسان

که خدای  به این توجه ندارند یھودیان و سازد روشنایی را منعکس می ،ین ماها

در روز چھارم ساخته و  به زمین اختصاص داد و گان را ھمه ستاره ،کتاب تورات

   .است در آسمان قرار داده ،برای روشن گردانیدن زمین آنھا را

یا  و تند که خورشید مفعول، آگاه ھسانسانی به اطمینان علوم ،امروزه مردم

  علوم وسیله کشفه ب ،امروزه مردم و باشد یم ،سامانه این در اصلی مرکز

 قرار که ھستداریکه نخست خورشید در این نقطه و م اند عالم گشته ،جدید

 تمامی .است داده ب خود آورده و آنھا را نظمسیارات را در جذ سپس و گرفته

 ماه و خورشید، آسمان، زمین، پیدایش، وردخدای کتاب تورات در م فرمایشات

 وجه ھیچمفھوم و به بی ،اند کائنات پرواز کردهامروزه که به گان برای مردم ستاره
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  .قابلیت شنیدن را ندارند

در که  یمردمان ،آور است عجبتار بسی ،برای من که یک کارگر ساده ھستم

سجده و ی را خدای ،د با اینحالگوین سخن می ،ھا کھکشان علم گردش مورد

اطراف زمین سخنھا  خورشید در گردیدن علماز  ،کنند که این خدا پرستش می

   .گوید می

 ،دیده خود چشم دیدۀ ھا را به کھکشان به کائنات پرواز کرده و اینکه انسانھای

 مردم ما است که علتش این کنند و پرستش میسجده  ی رایک چنین خدای

ھمین ه ب و شویم این خدا غریبی را وارث می و باشیم ب میغریخدا  امروزه،

 .پرستیم را از صمیم قلب می این خدا ،بدون داشتن ھیچگونه شناختی ،علت

باشند بنابر  مطالعه کردن را دارا می و یا سواد خواندن ،اکثریت مردمان امروزه

توانند  میاینصورت در  به شناخت خدای خود مایل باشند هروزام مردم اگر ،این

 جای خواندنه ب این وجود دارد که امروزه امکان(،و یا شنیدن مطالعه کردن با

آگاھی  خدا به اصطلاح از طرف کتب مندرجات به )گوش شنیدھا را به آن کتب،

شناخت و آگاھی خدا را با این  سپس و پی ببرند ،ماھیت خدای خودبه و یابند

  .یا نفی باشند و پذیرا

 ،مطالعه کردنو  خواندن شان را بوسیلهاغتاوقات فر ،امروزه بسیاری از مردمان

مطالعه  حوصله یا تمایل به خواندن ،ولی ھیچیک از این مردمان کنندسپری می

 طرخا به اطمینان توانم این را من می .را ندارندی خود خدا از طرف کتب کردن

 کتباین  ھیچیک از حتی یک انسان که گذشت، ر مدت پنجاه سالید :بگویم

  .طرف خدا را مطالعه نکرده استاز  به اصطلاع

مترقی  را شاناند، خود بدست آوردهکه  علوم و امکاناتی بوسیله ،امروزه مردم

 ندشو متولد می ،با نفرت از یکدیگر ،انمتمدن درحالیکه این ندارندپ متمدن می و

ورند آ ایمان می اعتقاد و ،مردمان به اصطلاح متمدن، نخست به این خدا و این

   .کنند می و یا مرور کتب او را نگاه ،خدا به این داشتن و پس از اعتقاد

 با لباس انسان که کنیم به این واقف خواھیم شدبه کلمه تمدن توجه  ما اگر

 گردد، بلکه او از طُرق مدرن به تن کردن و یا شھری زندگی کردن متمدن نمی

  مردمان با رسیدن به آری .شودتفکر، اندیشه و رسیدن به آگاھی، متمدن می
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 کنونی ما مردم .گردند راھی می ،خود ن شده و در راه تکاملمتمد ،ھا آگاھی

پس از ایمان  ووریم آ ایمان می اعتقاد و نخست ،که به این کتب کھنه شده

 ،ھا ایمان آوردن چنین توجه داشته باشیم که با شویمدر پی مطالعه می ،آوردن

 ،پیش از مطالعه کردن که هروزام ما مردم .گردانیم ارزش می خود را کودن و بی

دیگر ما را چه حاجت  ،ایم ، اعتقاد و ایمان آوردهکتب به اصطلاح از طرف خدا به

شود  یکسی یافت نم در این دھر علم و صنعت، باشد؟به مطالعه این کتب می

اید کرد، نه مطالعه ب ،پیش از اعتقاد آوردن که بیاموزد ،ناآگاه سواد و بی به من

  .پس از اعتقاد داشتن

را  دشواری مراحل بسیار که باید ،ھا برای رسیدن به آگاھی ،امروزه مردم ما

 ایم، یت خود گم کردهانسان چونکه ما بگذریم ،ن رستمخوا ی کرده و از ھفتط

 شتن ووسیله کُه ب و ایم را وارث گشته گذشتگانمان ومفھم نفرت و ضدیت بی

  . ایم مبدل ساخته ،وحشی جاندارانا به ر مانخود ،یکدیگر تھدید کردن

کنیم  فی میمعر متمدن مترقی و به باطن، خود را بدون رجوع ،کنونی ما مردم

ایمان  کھنه شده کتب به علوم کردن، مطالعه تحقیق و یا پیش از که در حالی

که ثمر تفکر  جدیدیعلوم  ،شده کتب کھنه به معنی بی اعتقادبا  و وریمآ می

   .کنیم تکذیب می د رانباش می بشریت ھای و اندیشه

نخواھد  ،طررا در خا متمدن ھرگز نفرت از ھمنوع آگاه و یا مترقی، یک انسان

قادر  حتی فرت از ھمنوع ران ،تمدن انسان با رسیدن به ،بعبارت دیگر .داشت

  .شدنخواھد 

 -خصلت دیگر و دباشن خصال مختلف را دارا می انسانھا ،زمین جانداران از میان

   .افزایند می ،خودجانداران را نیز به خصال 

 راناجاندخارج و به  از انسانیت، ،انات وحشیحیو خصال نسانھا با آمیختن درا

بوسیله  که ندقادر ،شدهبدل  وحشیبه  ھایانسانو  گردند مبدل می ،وحشی

  .ردندبازگخود  به انسانیت ،وحشیت ناخصال حیوا طرد

 ،از خود خصال حیوانات وحشی را ،ھمانقدر تر گرددھرچه آگاھ ،امروزه انسان

 .وحشی از خود، متمدن خواھد شدواھد ساخت و او با طرد کامل خصالدور خ

 رسد و انسان متمدن، در راه تکامل انسان به وسیله آگاه شدن، به تمدن می
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   .نھد گام می ،خود

تھدید  کشتن، ،، نفرتخودسری خصال ،خود تکامل در راه قدم نھادن انسان با

 ،بعبارت دیگر .دساز اثر می م و بیگُ ،طررا در خا بر ھمنوع جویی و سلطه کردن

ورزیدن به ھمنوع فرت ن ھرگز ، اوگرددراھی  خود تکامل در راه که یسانان ھر

 وجود ندارد و این ،چونکه در خصال انسان خصلت نفرت ،را قادر نخواھد گشت

از ھمنوع  ،چنین خصال نسان با آوردن اینکه ا دباش می حیوانات ویژه ،خصلت

 تمدن انساندر مورد  را ساده یمثال .گردد خارج می ،خود متنفر و از انسانیت

  :وریمآ می

 مسلخ بردهبه  ،وحشی یا ناآگاه تمدن، بی افرادی توسط ،متمدناگر یک فرد 

در  ،شود ش افکندهھایش قطع و بدنش در آتانش بریده، دست و پاشود و زب

 را قادر سرزنش ضاربان سلاخ ،گردد آن فرد متمدن که سلاخی می صورت این

اثر  بی خصلت نفرت را در خود ،انسان با رسیدن به تمدن چونکه نخواھد گشت

-نمیآنان را قادر  سرزنش ،ھمنوعانبه  و انسان بدون نفرت ورزیدن سازد می

  .گردد

این  گیرندمی یا گرفته را در اختیار ھاثروت و قدرت که افراداز  یقلیل عده امروزه

 افروزند و می ھاجنگ ،ختیار گرفتهو امکانات در ا از رتبه با سوءاستفاده عده،

این عده با افروختن  و کنند و چپاول می غارت جنگیدن، دیگران را قتل و بوسیله

بیشتری را برای   ثروت و قدرت کردن و در اختیار گرفتن غصب ددر صد ،ھا جنگ

   .شوند می ،خود

 ھستند اتیحیوان ،افروزند می بین مردمان را ھا جنگ آتش امروزه که یافراد

با  ھا وحشی این امروزه .شوندمی و گشته ظاھر که در لباس انسان وحشی

 ،نما ی انسانھا وحشی این و کنند انسانیت را لگدمال می ،ھا افروختن جنگ

 .کشند می عربده ،دفاع از آزادی و تمدن خودشان را ھای وحشیگری بربریت و

را  ھا ثروت و قدرت کنونی، ریقھمین طو به  ،آگاه نگردند ھاکشور اگر مردمان

امروزه  که ھمینطور رتصو در این ،دھندبشمار قرار  ای انگشت عده در اختیار

 برای ،میگیرند خود را در اختیارھا  ثروت و قدرت کهاین عده  ،کنیم می مشاھده

  و این عده به ،کشانند ھا، دیگران را به خاک و خون می حفظ این ثروت و قدرت
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صحنه زندگی خود و از  تمدن را آزادی و ھا، اتحاد و امنیت و وحشیگری وسیله

 ،اندیشیدن صحیح وسیلهه که ب باید ،ما مردمان .سازند می محو دور و دیگران

دور  از خود را ھاوحشیخصال این و  شویمآگاه  مانخود به انسان و انسانیت

 جاندارانمانند  چنینبازگشت کرده و این ،ت خوده انسانیب که بتوانیم گردانیم

 ما .نگردانیم پاره را ، شکم ھمنوعانخود شکم برای سیر گردانیدن ،وحشی

 شنیدن تحمل ،وممفھ و بی کھنه تعصبات طرد اب که باشیم قادر میمردمان 

 وسیله ابحاثو بت و اختلافات داشته باشیم دیگر را در مورد مشکلانظرات ھم

با  توانیمب اینکه را حل گردانیم تا شدهو کھنه ارثی فاتاختلا این ،اتنظرتبادل و

 تمامی ادامه زندگی را در ترین عنصر ضروریامنیت  سیدن،توافق ر تفاھم و به

   .سازیمخودمان وارد  زیستھای  محیط

 -بدون ھیچ شویم و وارث می افکن را این ادیان و مذاھب تفرقه ،امروزه مردمما 

 وسیلهب مطلق پنداشته و را این وراثت خود کورانهکور ،بررسی یا تحقیق گونه

این دھر در  .شویم از یکدیگر گریزان می ،آور مصیبتتعصب ورزیدن به این وراثت 

مشغول  در کائنات کند کهشغلشان ایجاب می از مردم گروھی ،علم و صنعت

ھیچ  ھستند،مشغول پرواز  یھانککه در یانسانھای ،د با اینحالباشن پرواز می

وارث  عنوان خداه کتب کھنه شده را ب این خود نکرده و ی به دیدۀ چشمتوجھ

   .شوند می

آگاھی  ،گردیده خودشان کشف توسط علوم جدیدی که به ،امروزه اگر مردم

زمین زندگی  در خارج از جوه ای از آنان، عدهکه  واقف میشوند در اینصورت یابند

 .شوند متولد می ،مسلمان مسیحی و یا ودی،یھ حالاین کنند با را سپری می

 ھای زندگی محیط در ،افکن جدایی این مذاھب و آور نفرت ادیان که اینیتا زمان

   .برقرار نخواھد گشت مردمان بین ھرگز اتحاد واقعی ،وجود دارند

چشمان انسان قرار  رنگی است که در مقابل زخیم و تاریک هپرد مانند تعصب

در چند قرن  :بعنوان مثال. گردد می بر او حقایق شدنروشن  از گیرد و مانع می

در  زمین حقیقت گردیدنبه  )گالیله حضرت( اندیشمند یک انسان ،از این پیش

در صدد این  ،کاشف و متفکر و ارزشانسان پر این و آگاه شد خورشیداطراف 

 یا نادیا دیگران به حقیقت گردیدن زمین را به دیگران نیز برساند ولی که شد

٧٢  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



-بی ،زمین یدنگردو مذاھب از  این ادیان خدای که ورزیدند مذاھبی تعصب می

 متفکر انسان ، اینشده و مذاھب کھنه و مردم متعصب به ادیان بود اطلاع می 

 محض،حقیقتعلم و  ازتدریجی در آتش تھدید کردند که او مرگ کاشف را به و

کشفیات خودش را در زبان نیاورد و هفی برشید حرزمین در اطراف خو کردیدن

ید آبه زانو در ،ابل خدای این کتب کھنه شدهغلط اعلام کرده و در مق ،این مورد

  . کندتوبه  و

 حضرت( بشریت اتافتخار یکی از و کاشف کر،انسان متف نامه این در اینجا توبه

 گرفته شده ،و تار زیر تھدیدات قدرت تعصب تیره در ،نامه این توبه که )گالیله

پانصد  تقریباً گذشت که پس از شویممتأثر می حال خود،و به  را میخوانیم است

باشیم معتقد می تیره و تاریک تعصب آن به ما ھنوز ،نامه از تاریح این توبه سال

و افتخار  گالیله کاشف حضرت ١۶٣٣ماه ژوئن  ٢٢در تاریخ  .نه به حقیقت علوم

  .رساند امضا به نامه زیر را توبه او را وادار نمودند که بشریت

 ام و در حالی شما به زانو درآمدهدر ھفتادمین سال زندگی در مقابل 

ھای خود لمس را پیش چشم دارم و با دست )Bible(که کتاب مقدس

انکار  کنم و ادعای خالی از حقیقت حرکت زمین را توبه می ،کنم می

  .نمایم کنم و آن را منفور و مطرود می می

انسانھای  زماندر ھر اند خدا ادعا شده بشر که از طرفکتب ضدعلم و ضد نای

 ،حرم کردن عه کردن، در آتش سوزاندن و یا بیقط قطعه بوسیله آگاه و عالم را

این کتب  ،ھمانطور که در بالا ذکر شد .کنند ز صحنه زندگی محو کرده و میا

مدت کوتاھی سکه ا بشریت ریکی از افتخارات  گالیله طرف خدابه اصطلاح از 

 خواند را مینامه  این توبه که کسھر ،نظر منه ب .ساختند )حُرم بی( یک پولش

متعصب به این خدا که خورشید را در اطراف  یقلب باید او گون نگرددحالش دگر

  .داشته باشد در سینه گرداند زمین می

که  یانآدم ای کنید، پرواز می ون کائناتدر ،ن بستهبا چشما که ھاانسان یا

خورشید، ماه،  امثال چیز راکه ھر مردمان ایتکذیب میکنید و  خود دیدۀ چشم

سجده و  را ھای خود درخت، دست ساخته و ذھن ساخته حیوان، کوه، آتش،

   در د،یبگشای ھا را بر حقایق آید و چشم و گوش کنید، به خودتان پرستش می

.                                                                                               ٧٣  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 بدیلتشما را به خاکستر  ،بندگان خودآتش جھنم این خدای فروتر از  ،غیر این

   .ساختخواھد 

 دادند دست نمی قدیمشان را از ھای در اختیار داشته و مذاھب قدرت اگر ادیان

 مردم در اینصورت یر سلطه میداشتندمردم را ز و قدرت ھا در رأس و مانند قدیم

قالیچه  ،در پندار و خیال ھا مانند قدیم ،در کائنات پرواز کردن این جایه ب امروزه

، ی بالدارھا الاغ قالیچه یا با ،خود دادند و در خیالات می پرواز ھا را بال الاغ و یا

  .کردند در آسمان پرواز می

در به صحنه زندگی  ن ورود انسانزما سال از ھا گذشت میلیون از امروزه پس

 آدمیان ما و ھنوز ایم نگشته آگاه خود، ن بودنانسا به نمردما ما ھنوز ،زمین

تفاوت ما تنھا  .کنیم می سپری را زندگی ،بروز را روز ،جانداران زمینمانند دیگر

رات و تصو تخیل است که ما قادر بهن ای ،زمین جاندارانبا دیگر ،امروزه مردمان

م و این خدای یمیساز خدا خود برای ،در پندار و خیالات ما و باشیم می ،ذھنی

را ساخته و  جاودانی برین و شتبھ بعد از مرگ ما برای ،در اذھان افریده شده

 زمین علم گردیدن به ،بھشت ۀی سازندخدا که این درحالی ،کند می پرداخته

آفریده مردمانی ن در اذھا ،این خداباشد چونکه  فھیم نمی ،اطراف خورشید در

مسطح  صاف و زمین را و بودندنمی به گرد بودن زمین فھیم حتا آنان شده که

  .پنداشتند می

 ایم ز نتوانستهھنو پس از گذشت میلیونھا سال از عمرمان در زمین انسانھا ما

قدم  که این برداریم ،خودقدم اول را برای فراھم ساختن زندگی انسانی  که

بین  واقعی با ایجاد اتحاد بتوانیم اگر ما .میباشدین خودمان ب واقعی اتحاد ،اول

قادر  صورت این در خود برداریم ی انسانیراه ساختن زندگدر  قدم اول را ،خود

 احساس امنیت را زندگی توأم با و کردهزندگی وارد  که امنیت را در شویم می

و در  وریمست آرا بد ھا آزادی ،امنیت در زندگی ساختن وارد وسیلهه و ب کنیم

   .کنیمرا حس و لمس  ھاآزادی زندگی

بین  واقعی باید به تجارب آموخته باشیم که بدون ایجاد اتحاد ،امروزه ا مردمم

 وسیله، بخردانه بی افرادی بسیاره امروز .اھیم رسیدنخو منیتا ھرگز به ،خود

  ،ھمنوع کشتن و تھدید کردن ھجوم بردن، ھای مرگبار، سلاح به رخ کشیدن
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خرد، توجه داشته باشند  ھای بیاین وحشیکشند، فریاد می کلمه آزادی را

 را ھا امینت که این سلاح ،ھای مرگبار ارمغان دارد نه سلاحکه امنیت آزادیھا را 

 ضدیت با چونکه ایم هگم کرد انسانیت خود، امروزه ما مردم .سوزانند ریشه می

یوانات ح(وحشی،حیواناتمانند  و دھیممان قرار میاتحاد خود نگیزۀیکدیگر را ا

لشگرکشی  برای)شوندمتحد می باھم دریدن ھجوم بردن و برای نیز وحشی

 .شویم با ھمدیگر متحد می ،منوعھکردن  و ساقط ینمای قدرت و ھجوم بردن و

 کنند و با یکدیگر ضدیت می یا کشورھاییو  افراد، دسته، گروه: عنوان مثاله ب

شوند و این  میمتحد  ،کردن یکدیگرط بردن و ساق ھجومبرای  ،ھاتعدای از آن

 ورند،آ وجود میه خودشان ب ینب که ببا این اتحاد کذ و یا کشورھا ، گروهافراد

که آنان برای ھجوم بردن و ساقط کردن چون سوزانند اقعی را ریشه میاتحاد و

  .دھند داده و می یگریکد دستدست ب ،عیواق اتحاد ھمنوع و ریشه زدن

 حاصل که ییھا و ویرانگری مصیبات به ،خود گذشته توانیم با مرور تاریخ ما می

ھا که امروزه  این وحشی .یابیم یآگاھ بودند می ھا بین وحشی اتحاد کذب از

 را بین مردمان ھا جنگ سوءاستفاده کرده و ،گرفته در اختیار امکانات و قدرتاز 

 مردم کنند کهو زمانھایی را یاد  طر زنده گردانندرا در خاھا  گذشته افروزند، می

بیرون  بودند ناگھان لرزش زمین آنان را از خواب شیرین ھی میدر خواب شامگا

-می دویست ھزار اسب سوار متحدین خود که با خانچنگیزه کچون وردآ می

ب قلو ،خود ھای و او با وحشیگری شد ور می حمله یھات کوره ده یک به بودند

  .کرد پاره می ھا ھا را در سینهانسان

در  .ثبات و ناامن نبوده است بی ،روزهام زندگی انسانھا در ھیچ زمانی مانند

 مورد تھدید قرار میگرفتند، طرف حیوانات وحشیانسانھا از  زمانھای دیرین که

 وحشی را زیر سلطه خود حیوانات ،راحتیه که ب توانستند در آنزمانھا مردمان

 کره ،ھا امروزهانسان .گرداننددور  ھای زندگی خودشان محیط و آنھا را از ورندآ

 آدمیان این اند، ر خود ساختهرا مسخ آنان جاندارتسخیر کرده و دیگر زمین را

از طرف حیوانات و یا  ،ھا مانند قدیم باشند، مطلق زمین میکه امروزه قدرت 

بلکه  ،راحتی بر آنھا غالب آینده بکه بتوانند  گیرند مورد تھدید قرار نمی ،امثال

  که گیرند تھدید قرار می مورد قدرتمند ی توانگر واز طرف موجودات ،امروزه مردم
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 انما مردم. باشند ود آنھا نمیاین موجودات توانگر و قدرتمند موجوداتی جز خ

نفرت  دیگریک به ،گذشتگانمان د کھنه شدۀن به عقایدیورزتعصب  دلیلبه  روز،

 مردم ما .میگردد ھمنوعشدن ما از  گریزان سبب این تنفر ورزیدن، و ورزیم یم

ھمدیگر  ،با اینحال کنیم ھا را آرزو می و آزادی امنیت لحظه از زندگی،در ھر که

کدیگر را و یا زندگی ی رسانیم میبه ھلاکت  ،د مختلفرا بودن عقایدا را به علل

  .دھیم مورد تھدید قرار می

 صحیح طرقه ب ،امکانات این اگر از ،باشیم امکانات فراوانی را دارا می کهما 

رسیدن  از تمدن مقصود( ساختن کانات را در راه متمدناین ام و کنیماستفاده 

ندگی ز بزودی صورت در این رسانیممصرف هب خود، )باشد کامل می آگاھی به

 اینکه بجای ما ولی ،وریمآ می را بدست )ھاتوأم با امنیت و آزادی زندگی(آل  ایده

 این ،خردانه بی مصرف نماییم زندگی یھا قصرفع ن را در راه امکانات فراوان روز

 و ما که مدعی نماییم میھای مرگبار مصرف  ساختن سلاحراه  را در امکانات

یا  و کوبیم سر یکدیگر میھای مرگبار را بر این سلاحباشیم،  می یانسان تمدن

موجودات که ما  .کشانیم میر به رخ یکدیگ ،برای تھدید کردنھا را  این سلاح

ی را بوجود ھای سلاح ، ناآگاھی به علت کنیم خطاب می ،خود را انسان متمدن

باشد که میلیونھا انسان  یقادر م ،انگشتایم که یک سلاح با فشار یک  آورده

  .برساندھلاکت ه را ب

ورت ص د در اینبگیرمورد تھدید قرار  دیگر موجوداتاگر زندگی انسانھا از طرف 

ولی اگر زندگی  برند، و تھدیدگران را از بین می شوند می متحد ھمبا انسانھا

دید امن و مورد تھنا آنان از طرف خودضدیت کردن با یکدیگر  وسیلهه ب انسانھا

تھی  ما مردم .د که امروزه شاھد آن میباشیمشو اش این می نتیجه ،دگیرقرار 

به رخ کشیدن  ی مرگبار وھا وسیله ساختن سلاحه ب ،تمدن انسانیت و ضد از

. گردانیم وارد ،باشیم که امنیت را به زندگی خود در صدد این می ،ھا این سلاح

 کشتن و ھراساندن ھمچنان در ن به اتحاد و امنیت رارسید ما مردم روز، اگر

ا ت دھیمبادامه  دیگرساقط کردن ھمصورت باید که به  در این پنداریمبیکدیگر 

 مثل و مانند آدمیان ما چونکه گردد زمین محو انسان از روی سیاره اینکه بقای

 نمیگردد غالب بر ھمنوع ،یا ترسانیدن وسیله کشتنب و ھرگز انسان میباشیم
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در زندگی . ز انسانھا بوسیله کشتن یا ترسانیدن یکدیگر، ایمن نمیگردندو ھرگ

وسته بر پی ،زندگیو امنیت ھر کند را بازی می امنیت مھمترین نقش انسانھا

 ھمانقدر شوندیامکانات افزونتر م که ھرآنقدر طوریه باشد بامکانات آن می

امکانات بسیار فراوانی به  انسانھا اگر :مثالعنوانب .گردند تر می ایمن  ھازندگی

-منزلکه  گردند قادر می ،فراوان امکانات در اینصورت با استفاده از دست یابند

، سیل چونسازند و از حوادث طبیعی ب ،را بین زمین و آسمان ھای مسکونی 

باشیم، که امکانات فراوانی را دارا می ما مردم روز .باشند در امان ...و لرزهزمین

 در راه یافتن را صحیح استفاده کنیم و این امکانات به طریق کاناتاین ام از اگر

ت آن امکانا شویم که قادر می در اینصورت میمصرف نمای، بھتر و بیشتر امکانات

 ،گردانیمحاصل  ،در آسمان ی مسکونیھا ساختن منزل بسیار فراوان را برای

بجای  که چون یمباش نمی ا قادرات رامکان صحیح از استفادهولی متأسفانه ما 

ورزیم، ھمدیگر را  می نفرت به ھمنوع ،دادن و متحد گشتن دست بدست ھم

ھای مرگبار تبدیل  سلاح روز را به امکانات ،و بھمین علل دشمن خطاب میکنیم

 ،خردانه بی بسیار ا این عملو ب کوبیده سر یکدیگررا بر ین سلاحا و سازیم می

 .گردانیم مضمحل میامکانات را ھم  و دھیم را بر باد می ی خودمانسرھا ھم

 سوءاستفاده کرده و این امکانات را به ،روز دمانی که امروزه از امکانات وافرمر

 کسانی قدرت ویا  که اگر کسی این را توجه ندارند سازند، تبدیل می اسلحه

 ا باشند، این توانایی رارا دارھای مرگبار  سلاحساختن و تولید کردن  توانایی

   .باشند مییان دارا ھمه آدم

 خواه و ناخواه کشفیات یکدیگر و پیشرفت و در میباشیم ما آدمیان مثل و مانند

 ای عده و اند کائنات پرواز کردهبه  ای از انسانھا دهع امروزه ،گردیم شریک می

 دار سھام شریک و ھمه انسانھا ،فعتمنپر ھایو در این پرواز پرواز خواھند کرد

به  و در پرواز انسان ساده ھستمکارگر من یک  :مثال .خواھند گشت و گشته

در  ی موجودھا و فیلم ھامن با دیدن عکس ،ام گشته دار و سھام شریک ،کائنات

 امروزه .ام پی برده ،کتب به اصطلاح از طرف خدا این به ماھیت ،مورد کائنات

مه مردم ھ حالبا این اند شماری از انسانھا به کائنات پرواز کرده انگشت که عده

   گردشش، روز گردد و زمین با اند که زمین در اطراف خورشید می مطلع گشته
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 ،ما خدای ،زمین گردیدن از این ولی متأسفانه ،وردآ وجود میه ھا را ب و شب

ز و شب را در رو مردمان امروزه، ی ماخدا ،ه ھمین دلیلباشد و ب اطلاع می یب

   . آوریم قرآن را به تکرار می کتاب این آیه از. دارد جداگانه گمان می اماکن

که شب و روز و خورشید و ماه یاوست خدای )٣٣سورۀ الانبیاء آیه  قرآن(

 .کنند سیر می ،ودیک در مدار معین خ مل بیافرید که ھررا به قدرت کا

طرد  را از خود کتب کھنه این به تعصبات بتوانیم ه ما انسانھااگر زمانی رسد ک

 ،ر از حصارھای تعصبودآزادانه و  را از طرف خداکتب به اصطلاح  این و گردانیم

 امثال یا و مسلمان یھودی، مسیحی،ان یک انس صورت حتاایندر کنیم مطالعه 

   .شد نخواھد زمین یافت در سیاره

راموش نکنید و در ھا را ف گذشته ،باشید شناور می مردمان که در کائنات ای

 دسجده و پرستش کردی ھا ناآگاھی به علل که آنزمانھا را ،طر زنده گردانیدخا

-دست یھا ھا را، درختان را، حیوانات و بت سنگ آتش را، خورشید را، ماه را،

  .ساخته را

ه ما که ب پرستیم و ذھان آفریده شده را میاین خدای در ا که کنونی مردم ما

  -تکذیب می را ، علوم خودعلمھیت ریب وغ سجده آوردن به این خدای وسیله

 سجده آوردن را بوسیلهامکانات و  که این علوم باید توجه داشته باشیم کنیم،

کوشش و  ثمره ،و امکانات این علوم بلکه ایم صاحب نشده ،پرستش کردن و یا

  .باشند می  گذشته و عادل خردمند مردمان ھای تلاش

  باشید،  مشغول می در کائنات کردن روازبه پ که آدمیان ای

 و بینید می ،چشم به دیدۀ را خورشید در اطراف دمان که گردیدن زمینمر ای

 ،ا شما عالمانچر ،رانید می ھا سخن کھکشان ز علم گردشا که انسانھا ای

خورشید در  علم گردیدن از ،که این خداید کن ی را سجده و پرستش میخدای

چشم  یدهبه د کهکاشف  متفکر و مردم شما گوید؟ ھا می اطراف زمین سخن

 شود که چه باعث می ،گردد می در اطراف خورشید زمین که بینید می ،خود

چشم شما  دیده علوم ،که این خدا کنید ی را سجده و پرستش میخدای شما

  .کند؟ را تکذیب می

:  دارم می را اظھار منظر خود ،ز عالمانبا پوزش ا و گر ساده ھستمیک کار من
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ز طرف به اصطلاح ا کھنه شده و تباین ک آدمیان ما زمان آن رسیده است که

ھا را  نفرت و جدایی که یو مذاھب و این ادیان ھیمدبھا قرار  خدا را درون موزه

 و مذاھب ادیان که اینیتا زمان .بسپاریمی فراموش به گردند می بین ما سبب

 امنیت و آسایش در زندگی ھرگز ،نقش بازی میکنند ما در زندگی ،کھنه شده

   .ما حاصل نخواھند گشت

 سازند می داخل شانخود در زندگی راامنیت  ،خود بین با ایجاد اتحاد انسانھا

میان از  د رااتحا ،ھا ایجاد تفرقه و جداییبا  ،کھنه شده و مذاھب ادیان این و

به  کتب این که با قوانین یروزه کشورھایام .گردانند و نابود می محومردمان 

 را با دیگر کشورھا ارتباط ھاکشور این ،شوند اداره می ،اصطلاح از طرف خدا

که  یھایکشور ولی نندرسا می ،ترین حد ینرا به پای اتو ارتباط دود ساختهمح

این کشورھا روز  ،اند ای قرار داده وشهخدا را در گکتب به اصطلاح از طرف این 

 :مثال .گردانند محدودتر می ارتباطات راھای شده و مرزتر نزدیکیکدیگر روز بهبه

ھای مرز نزدیک در آینده ،روندبپیش  طریقمین ھه کشورھای اروپایی که اگر ب

   .یده خواھند شدکشورھا برچ این بین موجود

 شده، دهای قرار دا در گوشه طرف خداز اصطلاح اهب کتب این کهیکشورھای در

ای بر را جدید و مطابق شرایط روز اند که قوانینی توانسته این کشورھا مردمان

 را زندگی رت آسوده ،مطابق روز و قوانین جدید این و با ورندبوجود آ زندگی خود،

از طرف خدا در رأس  اصطلاحبه کتبکه اینیکشورھایدر  ولی ،سپری گردانند

 این باشند که قوانین کھنه شده قادر نمی این کشورھا مردم ،قرار دارند قدرت

شرایط روز خودشان را بوجود  با مطابق یقوانین که این یا و دھندبر را تغیی کتب

ھای پیش سالکه ھزاران   با قوانین کھنه باید این کشورھا مردم ،این بنابر ورندآ

  .سپری گردانند را زندگی ھا سختیو  با رنج ،ندا نوشته شده

 حاکمیت مستبد و سوءاستفاده کردهناآگاھی مردم  از که حکامیدر کشورھای

 فیمعرزیر سلطه  بر مردم ،خدا از طرف منتخب حکومت را خود انسانی و ضد

 و گردش ردهبه کائنات پرواز ک که کشورھا مردمانی در این کنند، می و تحمیل

 قوانین کھنه با که باید ،اند دیدهچشم  دیده بهخورشید  اطراف را در سیارات

 که نویسندگان این قوانین، ھا به زندگی ادامه بدھند چون شده با رنج و تلخی
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این  و سوءاستفاده کرده ،ھانااز ناآگاھی مردم آنزم ،ھای پیشھزاران سال در

کتب کھنه شده این کهییکشورھا در .اند ا از طرف خدا مدعی شدهھا ر نوشته

 ،روز شرایط وانین جدید و مطابقاز ق این کشورھا مردم در رأس قدرت میباشند

ق نالای نسان واحکام مستبد، ضد در این کشورھا که چون باشند مند نمی بھره

ھزاران سالھای  قوانین کھنه شده مستبد، حکامو این نددر رأس قدرت قرار دار

 ،قابل تغییرغیر خدا و ی از طرفبعنوان قوانین ،در این دھر علم و صنعت پیش را

  .سازند تحمیل می بر مردم زیر سلطه ،به زور اسلحه

را از  مردم ،بعد از مرگ ھای پوچ وعده ترویج و تبلیغ ه وسیلهو مذاھب ب ادیان

ھای پوچ بعد  بستن به وعده مردمان با دل و شوند مانع می ،یندهآبه اندیشیدن 

 -در تفکر و برنامه و پس از درماندگی مانند میباز کردن به آیندهز توجها ،از مرگ

 خود آینده سپس و شوندمیخیالات خیس ذھنی متوسل هب ،ریزی برای آینده

 .باشد فھیم نمی ینن زمعلم گردیدبه حتا که این خدا سپارندی میخدای به را

متوسل  ،خیلات خیس ذھنی را به شانخود نخست مردمان دینی یا مذھبی

ای درخشان مبدل  آینده به ،شانکه ذھنیات انتظار میکشند سپس و میگردانند

 ند که سازندهکش انتظار رفتن به بھشتی را می ،که این مردمان گردد بطوری

   .گرداند میخورشید را در اطراف زمین ) این خدا(بھشت آن

مردمان را از  ،وم بعد از مرگمفھ و بی ھای پوچ وعده وسیلهه اھب بو مذ ادیان

 جایهب ،باور خوشدل و  ساده و مردم شوند می مانع ،مدت بلند ھایریزی برنامه

 و سجده دعا به آینده، برای رفع مشکلات کردن کوشش و تلاش ریزی، برنامه

 این از ،ی خودھاو دعا در سجدهو  شوند متوسل می ،خدا این درگاه کردن به

  .کنند را طلب می شانرفع مشکلات ،داخ

 یعنی این(«که دندان دھد نان دھد آن» :رشعا این تبلیغ با ادیان و مذاھب

ورد و آ ا به دنیا میفرزندان ر گرداند، او که خورشید را در اطراف زمین می خدا

 را از توجه داشتنآدمیان  )ازدس را فراھم می فرزندان مسکن نان و نیز خود او

  . شوند خود و فرزندان، مانع می به آینده

فکرش هب: گویند یکدیگر چنین میدینی یا مذھبی با دلداری دادن بهانسانھای 

 . نباش خدا بزرگ و روزی رسان است
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ی ھای ای وجود دارند که گوشه العاده ھای خارق درون کائنات عظمت و شگفتی

 خود به دیده ،کائنات در کردن پرواز وسیلهه ب ،امروزه ھا را مردم ین شگفتیاز ا

 برای ،این سیاره که حلقه اطراف یا کیوان زحل سیاره :عنوان مثاله ب .اند آورده

ادیان و  باشد،می سامانه خورشیدیانگیزترین موجود  تشگف امروزه انسانھای

  

  )سیاره کیوان انگیزه شگفت ای از حلقه وشهگ(

گفته صحیح است  اگر این قادر است، بزرگ و این خدا :گویند می ی کهمذاھب

 چرا ،بنابر این باشد می بندگانش روزی به در به رساندنبزرگ و قا ،خدا که این

  اگر ؟،باشد مطلع نمی و حلقه اطراف آن کیوانسیاره  از وجود ،این خدای بزرگ
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 وجود از آفریدگار،شود که این خدای  چطور ممکن می این خدا کائنات را آفریده

و چطور  اطلاع باشد؟ بی ،باشند می کائنات وندر که العاده ھای خارق شگفتی

به عظمت کوه  ،کائنات ندهاین آفرین که خدا کائنات را بیافریند و شود ممکن می

 سانکیلو دینامیت با خاک یک چند کوه سینا که با این ،؟یاد کندقسم  ،سینا

  .گردد می

در  کنندص تفح شانخدای خود در مورداندکی  ،یا مذھبی دینی اگر مردمان

ای  نبوده و کتاب کھنه بیش ای خدایشان کتاب کھنه که دنوش میآگاه  اینصورت

فرزندانشان را  خود و هکه آیند شد خواھند واقف نیز اینبه و  باشد ش نمیبی

 که قادر و توانا ،بزرگ یخدای یک نه به ،کنند واگذار می شده کھنه تبک این به

  .شود می گشته و پرورانده ،خیس ذھنی خیلاتدر  آن خدا،

وریم و آ می ،انسان آینده بر تأثیر ادیان و مذاھبدر مورد  مثال رادر اینجا چند 

 ،که در این کشور جمعیت دنیادومین کشور پر :زنیم مثال می کشورھا را مردم

 ،دین و مذھبجمعیت و پُردر این کشور پر .شوندمذاھب یافت می ھا ادیان یا ده

 ،حال این ذای کافی ندارند باخودشان غ سفرهیک زن و شوھر جوان که برای 

خود و  آینده ،ین فرزنددآوردن چنبا به دنیا  و آورند فرزندھم به دنیا می ینچند

معتقد  ھستند یانسانھای که آنانچون میگردانند و تلخ دشواررا بسیار  فرزندان

 .نمود را یاری خواھد خدا در زندگی آناناین که تصور میکنند و مذھبیا  به دین

به  ،دھند را تشکیل می جمعیت زمینکشور پراین کشور که دومین  اگر مردم

خدای در  این را به مشکلات آیندهھمچنان و  نگردند هآگا ،بودن این خدا ذھنی

 ،نچندان دور هدر آیند ازدحام جمعیت صورت در این واگذارند، آفریده شده اذھان

   .خواھد ساخت نزدیک به انفجار عظیم را زمین کره

 ریزی برنامه خود برای آینده با در نظر گرفتن آینده، ،مردمان امروزه ھایی از گروه

سختی و دشواریھای  ،ندرخشا ای در نظر گرفتن آینده با ین مردمانا و میکنند

 :مثال عنوانه ب. ندنراگذ پشت سر می ،لآ ایده به آینده را با اندیشیدن امروزه

را  انسان یاردیک میلبیش از  ،زمین که این کشور کره جمعیتکشور پر اولین

مذاھب  یا دیانشود گفت که اجمعیت شاید بپر در این کشور .دارد می در خود

 آنان این خدا، برای که باشند شور به این معتقد نمیاین ک و مردم وجود ندارند
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 پندار و به ھاانسان پرجمعیت این کشور در .خواھد ساخت ای درخشان آینده

   :شعار ،شورکاین  و برای مردم شوندمتوسل نمی ،ذھنی خیلات خیس

این کشور  در .ارزش میباشد م و بیومفھ یب »نان دھدن که دندان دھد آ«

 ظر گرفتن امکاناتو با در ن ،فرزندان یدن به آیندهبا اندیش مردمان ،جمعیتپر

 این کشور با مردم و ورزند ممانعت می ،اناز به دنیا آوردن چندین فرزند ،زندگی

 ،ریزی کرده و در ساختن آینده مهبرنا ،خود برای آینده اتحاد و ھمبستگی ایجاد

این کشور با در  نگر فاضل و آینده مردمان .پردازند فراوان می ھای و تلاش به کار

پشت  ،به آسانی فرداھا ھای امروزه راسختی ،درخشان ای نظر گرفتن آینده

   .ندنگذرا سر می

ت جمعیت اساین کشور پر ،زمین هکر کشورھای تمامی ل حاضر از میانحادر

 ویژهاگر دیگر کشورھا ب .قدم گذارده است ،انسانرسیدن که در راه به تکامل 

اتحاد  و مانع از ھای این کشور نگذارند چرخ چوب لای ،غربی ذھنگر کشورھای

 یالگوی ،نزدیک این کشور ای در آینده ،نگردند جمعیتراین کشور پ شرویپی و

  .ا خواھد گشتبرای دیگر کشورھ کامل

 نگر آیندهضد این کشور رب ھا فیلم ،نظر گرفتن آینده کشورھای غربی بدون در

جمعیت و ن کشور پرای ردمدھند که م مینشان  یشانھا و در فیلم سازند می

ھا را  که سگ ا اینی بندند، ھای میزھا می را به پایه کودکانپاھای  ،ساز آینده

 مردم کنند که مینھای ذھنگر، ھیچ توجه  این غربی... خورند و و می کشته

زمین  سیاره آینده ،اتحاد و ھمبستگی بین خود ایجاد با ،پرجمعیت این کشور

و  ساخته ست آنانده ب ،زمین سیاره یندهمردم این کشور که آ. سازند را می

این کشور  انمردم مورد در ست ھالیودییک آرتی ،حال با این گردد می تضمین

این کشور  مردم :گوید می چنین و در اظھارات خود کردهاظھار نظر  ،ساز آینده

  ...ستند وھیچ نیارند، صاحب ھیچ ند

ھا را  چنان فیلم ،ساز کشور آیندهکشور و مردمان این  که در مورد این کسانی

 .صفتھستند مگس یھایانسان ،دارند می یا چنین اظھار نظرھاسازند و  می

در  ،رھا کنید آن مگس رھا شده گلستاناگر مگسی را در یک  :عنوان مثاله ب

مردم    اگر ید،آ فرود میروی آن کثافت و ب یافته را افتیستان پرواز میکند و کثگل
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دارند  ایآینده یا صاحب ھیچ نیستند در عوض ھیچ ندارند ،جمعیتکشور پرینا

 ذھنی رات خیسپندار و تصو به مردم جمعیتور پراین کش در .بسیار درخشان

 آفریده شدهکه در اذھان ییخدا را به و رفع مشکلات آینده شوند متوسل نمی

 انسانھای ،اتذھنیکنار نھادن  وسیلهه ب ،این کشور و مردم کنند واگذار نمی

 ،ھای ذھنگر این غربی .اند رھایی بخشیده  بست زمین را از رسیدن به بن کره

 این کشورھا دیگر انمردم مانند ،این کشور اگر مردم جه داشته باشند کهتو

مشکلات  رفع و پنداشتند واقعی میا ر «آن که دندان دھد نان دھد»:شعار

صورت جمعیت  در این کردند واگذار می ،شده کھنه کتب این آینده را به خدای

ودی زندگی در زمین ابچیزی به ن و بود لیارد عبور کردهیمرز پنج م از ،این کشور

   .نمانده بود

 بمیرند تا این مانند که منتظر نمی ،فاضل این کشور پرجمعیتتلاش و پر مردم

 -ھم ایجاد اتحاد وبا  بلکه این مردمان، ،کند آنان را بھشت عطا ،ریخدای تصو

به  ،ساختهسازند و در بھشت خود آل را می یدهادست خود بھشت ب ،بستگی

  .دھند ادامه مین خودشاآل  زندگی ایده

از  یدنن ترس و ھراسبدو انسان یاردلیاز یک م بیش ،جمعیتدر این کشور پر

 مردم ،در حال حاضر .کنندسپری می خود را دار و شیرین زندگی آینده ،یکدیگر

و  باشند می زمین کره یترین انسانھا ایمن آینده و خوش ،این کشور پرجمعیت

 ،لیاردی این کشورمی یک جمعیت بیش از ،زمینانسانھای کره میان تمامی  از

     .باشند می انسان و تکامل تمدنبه  نزدیکترین مردمان

ند بگیر و عبرتنگر، متحد و پرتلاش این کشور پرجمعیت، درس  آینده انمردماز 

روز و لحظه به لحظه از هروز ب ،مردمان که چگونه این ،کشورھادیگر  انسانھای

که از این انسانھائی .شوند برخوردار می ،زندگیر در امکانات بھتر و امنیت بیشت

 آینده آنان شوند،پناھنده می ھاشورک دیگر گریزند و درمی ،ساز کشور آینده

و  اندیشه ،ھای ھالیودی مانند آرتیست و اند در نظر نگرفته را آل درخشان و ایده

  .کنند می تفکر

 -فریب و ه تبلیغات کذبب ،این کشور بیش از یک میلیاردی امید است که مردم

  و نکنند یاعتنای ،سپاردند را به ذھنیات می  یندهگر که آپرستان ذھنه خداکاران
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  .دھندبادامه  ،باشد سازی می آینده کهبه راه مثبت خودشان 

 و کنند ھا را تصرف کرده و می ثروت قلیلی از افراد، عدهکشورھا  ه در اکثرزامرو

غصب ھای  خ دیگران کشیده و به ثروتبه رُ ھای غصب کرده را این افراد ثروت

امکانات  کنونیدر دنیای (،کنندگان ثروتو این غصب  نمایندکرده افتخار نیز می

 وسیله تبلیغاتب استفاده کرده وسوء امکانات روز از )دشوبا ثروت خریداری می

دان، دز صب امثالاین افراد غا .نددھخودشان را بر دیگران الگو قرار می ،کذب

ھان، رھبران  شاه ھای فیلم، گان ورزش، آرتیست قاچاقچیان، به اصطلاح ستاره

 ،، ویلا، اتومبیل چندین خانه تصرف کردن وسیلهه ب ،از این افراد یک ھر که ...و

 که در حالی نمایند ساس غرور میحابرای شخص خود، ... و ھواپیما ، کشتی

 مضمحل را امکانات ،مصرف گذاشتن یا بی و نبا پنھان کرد ،غاصب این افراد

امکانات را  ،مصرف گذاشتن یا بی دنپنھان کر این افراد که بوسیله .گردانند می

الگو که امروزه این نه  ،یث و جنایتکارخب ھستندافرادی  سازند، حل میمضم

الگو  مدعی کرده،به رخ کشیدن ثروت و امکانات تصرف  وسیلهه ب ،خبیثافراد 

  :مثال بعنوان .باشند ر دیگران میبودن ب

 که او با چون(،ارزش ندارد شبه تن که بنظر من، سرش یھالیود یک آرتیست

زیر پا  انسانیت را ،تصرف کردهخودکامگی و با به رخ دیگران کشیدن امکانات 

ثروت و امکانات  ،در یک برنامه تلویزیونیبوسیله نشان دادن  او )دھد قرار می

برنامه نمایش آورد و او در ه ب ،دیگران کشیدنبرای به رخ  تصرف کرده خود را

 صبحانه ، یک وعده غذاھا را دارد ھا را دارد، آن این :تلویزیونی نشان داد و گفت

نیز با  یک سالن سینما ،ھا نآو ھا  و به اضافه این خورد می ،به قیمت ھزار دلار

 ،سینما سالن دارد که این میبرای شخص خود  گنجایش صدھا تماشاچی را

 ھرچه زودتر است کهامید  .گیردبسال مورد استفاده قرار یندر چندشاید یکبار 

و  خبیث این افراد خودرأی و غاصب و ،مانند امروزه رسند وببه آگاھی  انسانھا

  .قرار ندھند الگو برای خود را قلب تاریک

اشد ھیج ب می اصلی آنان زمین که خانه برای آینده ،مذھبی یا یدین مردمان

ر در اعتقاد دارند که اگ چنین ،ھایی از این مردمان و گروه کنند نمی اھتمامی

  را سر زمینتا رو فساد س دگردنزیاد  ھا گیهچاربست و بی مصیبات، بن زمین
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پایان رساندن هپس از ب و رساند آخر میزمان را به ،خدا این در اینصورت گیردفرا

  .کند می ارا بھشت و یا جھنم عط انسانھا ،زمان

 و مردم برند فرو می ،ذھنی پندار و خیالات خیس را در و مذاھب انسانھا ادیان

قادر به  توانا و یخدای ،را در اذھان آفریده شده خدای نخست ،درون تخیلات

ختن زندگی جاودانه به سا خدا را این سپسو  ورندآ می ،ساختن بھشت برین

 ذھنی، یلاتختاز  ،ھا نو پرداخت نساخت این پس از و سازند وادار می و امثال

 جاودانی دعوت برین و را به آن بھشت خود ،گینشئ عالم و در نشئه گشته

  .پندارند شده می

چیز باشیم و ما قادر ھستیم که ھر می ،یالاتو خ درت مطلق پندارق ما آدمیان

  :مثال .بگردانیم تبدیل ممکن به ،راترا درون تصو ممکنغیر

 و ساختند شانخودھای  دستا را با ھ بت انسانھا ،ھای نچندان قدیمزمان در

 قادر و یخدایان به ،راتپندار و تصو ونوسکی را درساخته و عر ھای دست بُت

چنان آن ، پرستی به علت ناآگاھی نھای بتزما در ھاسانان .ل گردانیدندمبد توانا

ھا سر  در برابر بت را عزیزترین فرزندان که بودند گشته غرق ،خود خیالاتتدر 

 .دادند ی میفدای خودساخته و ھای عروسکی را به بت فرزندان و ،بریدند می

ن نیز آنا ،کردند پرستش می ،عنوان خداه ب گوناگون را ھای که بت یھایانسان

 که آنان ،گشتند میوارث  و از یکدیگر به ارث برده را اخد ،امروزه مانند ما مردم

آیا تفاوتی  پرستیم، ا را میاین خد امروزه که ما و ھا را پرستیدند بت ،قدیم در

  ؟وجود دارد کنونیپرستان خدا و قدیم پرستان بتبین 

دست  ،امروزه که و ما پرستیدند را ھای خود دست ساخته ،در قدیم که آنان

 ساخته پرستان و ما تفاوتی بین آن دست آیا ،پرستیم می را ھای خود نوشته

  وجود دارد؟ باشیم می دست نوشته پرستان که

و آن تفاوت  وجود دارد ،امروزه و ما مردم) پرستان بت(تفاوت بین آنان  آری یک

-بیش نمی یھایھا عروسک که بت ندآموخت تجارببه  پرستان بت کهاست این 

 تر شایسته یو یک خدای را کنار زده آنھا ،ھا بت با پی بردن به ماھیت و باشند

زه که به کائنات وامر ، ما مردموجود آوردندب ،شانپرستش خود ھا را برای از بت

  سجده خدایی را ھنوز ،ایم آورده مانخود هھا را به دید کھکشان و ایم پرواز کرده
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 فرماید گسترده می صاف و ،راکد زمین را کره ،که این خدا نیمک پرستش میو 

ی را سجده و پرستش ھنوز خدای ،ایم آورده را به دیده ھای سیاه که حفره ما و

پس از طرد و کنار  ،ینپیشھای ھزاران سال در انمردم که این خدا راکنیم  یم

 آنان ،اند آفریده اذھاندر  این خدا راکه مردمانی .اند آفریده ھا، در اذھان بت زدن

که اگر  کردندمی تصور چنین و داشتندن را ین ھیچگونه اطلاعیبودن زم از کره

 سقوط ینپای سمتزمین به آخر رسیده و به ،دھندبادامه  سفرھای طولانیبه

   .خواھند کرد

 ،با اینحالبودند  آنچنانی برخوردار نمی علوم از انسانھا ،پرستی در زمانھای بت

امکاناتی را دارا  علوم و ،امروزه ، ما مردمخدای خود قادر گشتند ختبه شنا

ی رازھا سر و به ،این علوم و امکانات با استفاده از توانیم می که باشیم می

 .ایم موفق نشده ،خودبه شناخت خدای  ھنوز ،حال این با نھفته آگاھی یابیم

 دیگر تن زندگی درپی یافدر  ما که سبب گشته ،این فراوانی امکاناتامروزه 

 که امروزه ،باشیم ھا می شاندر دیگر کھک ،پی یافتن جانداران و یا در سیارات

 ،اینحال با بسیار فراوانی حاصل گشته امکانات و گردیده کشف علوم بسیاری

و  فھیم گردیم ،شده کھنه کتب این درج شده در که به مطالب ایم نتوانسته ما

 .بودند می آسمانی علوم فاقد ،ان این کتبرسیم که نویسندگبه این آگاھی ب

ھیچیک  که ورزیم می تعصب به آنھا و عتقد ھستیمم یتببه کُ ،امروزه ما مردم

بودند  فھیم نه در اطراف خورشید زمین دشگر علم به ،نویسندگان این کتب از

  . و نه فھیم گشتند

 یح دادن و یاتوض ولی در باشند می توانا بسیار ،کردن رتصو و تخیل در انسانھا

 هوج ھیچه ب ،متعصب به ادیان یا مذاھب مردمان .دنعاجز بسیار ،توجیه کردن

از عقاید  را شناختی گونهھیچ که چون باشند نمی ،توضیح یا و به توجیهقادر 

 توجیه کردن یا توضیح جای، بمذھب به دین یا این متعصبین و ندارند شانخود

اگر  :ی در مورد تعصبمثال .کنند می تحمیلترسانند و یا  کشند، می دادن می

در اینصورت  گیردتأثیر تعصبات خود قرارتحت یا مذھب،  متعصب به دین یک فرد

چنان در تعصبات و  خارج ،حالات عادی از چشمان خود را بر حقایق بسته، او

  یاری کردن به ،شاز غرق شدن او نجات برای که اگر افرادی گردد غرق میخود 

.                                                                                               ٨٧  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 مردم که یھایدر زمان. میگرددضارب  را منجیان ،فرد غرق در تعصب آن ،ندشتاب

-بت الاتی در مورد خدا بودنسو ،کردند  پرستش می ،عنوان خدایانه را ب ھا  بت

ھا را ھیچیک از   در مورد خدا بودن بت الات مطرح شدهسو آن و مطرح شد ،ھا

ترسانیدن  یا کشتنپرستان بوسیله  اگر بت. نگشتندقادر به توجیه  ،پرستان بت

 گشتند  می را قادر ھا  خدا بودن بت الات مطرح شده در موردتوجیه تحمیلی سو

 الاتسوو بجای این  گشت  مطرح نمی الات برای مااین سو هامروز در اینصورت

الات قدیم ھمان سو ،دنگرد مطرح می ،خدای ذھنی این مورد خدا بودن که در

   .گشت  مطرح می گویند و امثال  ھا سخن نمی  چرا بتکه 

را  و کتاب قرآن ام  متولد شده ،مذھب همسلمان شیع نوادهخا یک در ،خود من

 -می رتوانا و قدرقدت قادر، یو فرستاده از طرف خدای بخش بشر نجات ،مطلق

چیزی ادر به ھرتوانگر و ق را ی کتاب قرآنخدا ،ممن در تصورات خود. پنداشتم

مدت  قادر بود که در آن خدا ،داشتم ات خودکه من در تصور یخدای .وردمآ  می

با  من .گرداندنابود  یا زمین و زمان را بسازد ،یک لحظه چشم بھم زدن کمتر از

مطالعه کتب و  ھا در مورد کائناتلمفی ھا وعکس ی وحشیانه وھا  دیدن شکنجه

مطرح  برایم ،خداخدا بودن این مورد لاتی درسوا ون خوددر نتورات، انجیل و قرآ

  :کنیم  را مرور می الاتچندی از آن سو اینجا در که شد

 شش روز کار ،است که او برای ساختن زمین فرموده در کتب خود ،خدا این

درون کائنات  .ماند  مانند ھیچ می ،کائنات ونمین درز این در حالیکه تاس کرده

سیاره  حلقه، ھای سیاه  حفره مثالا وجود دارند ای  العاده  ھای خارق  شگفتی

. باشد  طلع نمیم ،ھا  تیاین شگف ھیچیک از از وجود ،خدا این که زحل و غیره

 این چیزھا را ما کهنام آورده  ،از چیزھای درون کائنات ،ر کتب خودد ،خدااین 

نیم بیب راآنھا  کردن به بالای سر، ھمهتوانیم با نگاه  می ،زمین روی نھایانسا

 -دیگر ،آدمیانما برعلاوه  را و این فرمایشات خدا در مورد چیزھای درون کائنات

   .باشند  گاوان و گوسفندان نیز قادر به دیدن می جانداران امثال

این  پرستیدن و علم ی تھیآوردن به این خدا سجده وسیلهه ب ،امروزه ردمما م

 بمانیم ناآگاه  که میشویم مجبور ،کائنات درون ھای  اطلاع از شگفتی  بیخدای 

 سبب بنابر این، ناآگاه ماندن گردد نمی تر  چونکه ھرگز انسان از خدای خود آگاه
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دیگر را به خاک و خون ھمو  گردیم  می خارج ،از انسانیت خود که ما گردد می

 دایخ این دفاع ازیا  و اطاعترا  مانخودھای   این وحشیگری ما و کشانیم  یم

ی داریم ک خدایی تیم ناآگاه وھس ما مردمانی که نامیم چون می عدم، و غریب

ھایش خطا باعث ،انسان ناآگاھی که است آیا این صحیح. تر از خودمان  ناآگاه

 مانایخد که امروزه مردم ماوای بحال  ،این است بنابر صحیح اگر این ؟گردد  می

خدای  این شد گفتهبه تکرار  که در بالا ھمانطور .باشدمی ،تر از خودمان  ناآگاه

- فھیم نمی، ردیدن زمینخورشید مرکزی و یا گ به علم ،خود تر از بندگان  ناآگاه

  .باشد

بر  علم،این خدای غریب و تھی ھاینامامروزه تعدادی از حکام با استفاده از 

 ،را به زیر سلطه خودمردمان کشورھایی  و اند  زده ھای حکومت چمباتمه  تخت

خدا مطرح این  خدا بودندر مورد  را الیکه سوھرکس  ،و این حکام اند  کشیده

  :مثال بعنوان .کنند  نفسش را در گلو خفه می ،کند

 ،ی غریبخدا این اسماز  استفادهبا  ،که حکام این کشور کنونیکشور ایران 

 در ،این کشور از شھروندان فردی اگر ،اند  ھای حکومت چمباتمه زده  ختبر ت

 در این کندمطرح  را الیکتاب قرآن سوھای   این خدا و یا نوشتهخدا بودن  مورد

غصب   از قدرت سوءاستفاده با ،ایران کشور پرستداو خ مستبد حکام صورت

ه را ب ال کنندهسوفرد  ،ال مطرح شدهسو یا جواب دادن به بجای توجیه ،کرده

نفسش را در  ،عدام کردنو یا ا، سنگسار نمودنشلاق زدن، زندانی  وسیله

   .کنند  گلو خفه می

به کشور  فقط ،خدا این از طرف منتخب اصطلاح حکام بهھای   وحشیگری این

قدرت  مذاھب در رأس یا ادیان که یکشورھردر  بلکه ،گردد  ایران منحصر نمی

 فعلی مانند حکام ،کشورھا در برخورد با مردم زیر سلطهآن  حکام گیرند،قرار 

  .کرد دنرفتار خواھ انسانی ھای غیر  روش با ،ایران کشور

 این از ترس سازیم، اگر  لمه تمدن را به زبان جاری میکه ک کنونیما مردمان 

 اید کهب صورت در این باشیمن خود الاتر به مطرح کردن سوقاد ،حکام وحشی

 در ھر گردیم،شناخته خود راھی  کرده و در پیشک  ،مانخودبودن  نبه انسا

که  ھستیم موظف ھاما انسان تک تک شرایطھر لحظه و درھردر  )دوره(زمان،
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اگر  .گردیممانع  ھا را  وحشیگری ،ترویج انسانیت باو  باشیم را حافظ انسانیت

 جلوگیری از مطرح شدن ،تصرف کرده ھای  وسیله قدرتهب امروزه حکام مستبد

ھزاران  که شاید در اینصورت گردند موفق را بودن این خداالات در مورد خدا سو

الی در مطرح کردن سو ،سالھای دیگر نیز مردمان از ترس این حکام وحشی

  .کھنه شده را موفق نگردند کتب خدا و این ورد اینم

 )حلاج منصور حسین حضرت(شناسو خدامرد راسخ  ،آگاھیدکه  ھمانطور

آغاز  انسانتمدن و تکامل  بسوی را خود سفر ،ایناز  پیش سالھزار از در بیش

ھا   راه ،آغازید سوی تکاملب را خود سفر ،آشکارخدا حلاج که ھازماندر آن .کرد

  خدای این به ه مردمناآگاھی و تعصب تود ،بودند  میر دشوار و ناھموار بسیا

 ھا  دیگر راه یاز طرف ،عب و خفقان حکام وحشیو ایجاد رُ از یک طرف یب،غر

 جلوداری و ،این خدا غریبان ولی گردانیدند  ناھموار می ،آشکاربر حلاج خدا را

  .بودند  را قادر نمی بستن راه انسان راسخ حلاج

این داشتند و   ھا را در انحصار خود می  ثروت و قدرت آنزمانھا ادیان و مذاھب در

وجود ه ب مردمھای زندگی   در محیط را عب و وحشتیچنان ر ،ادیان و مذاھب

 شانخود در ذھن که کردند  نمیمردم حتی جرأت این را  بودند که تودهآورده 

 العاده  خارق سانینا ،حلاج منصور .کنندمطرح  را الیسو ،این خدا بر خدا بودن

ه ب و ھای انسانی را حافظ باشد  ارزش ،ھا  در آن جو وحشی گشتکه او قادر 

 .وردآ ت خودلاارا زیر سو علم تھی خدا بودن این خدای ،ترویج انسانیت وسیله

ن ایمورد خدا بودن در  او که را آشکارالات حلاج خدااز سو الدر اینجا یک سو

 شیطان که شودممکن می چگونه :خوانیم  را می مطرح کرده است ،خدا

 ،کوزه یعنی اینکه( ؟گردد ،یدگار خودآفر سرسخت رقیب ،آفریده شده

   )گر گردد رقیب کوزه

بودم و ھیچگونه   را زمانی شنیدم که یک متعصب مذھبی می حلاجمن نام 

را از  در آنزمانھا من کلمه خدا. نداشتم ،العاده  این انسان خارقاز  را شناختی

 و پنداشتم  می مذھبی ج را یک فردحلا من دانستم بطوریکه  کلمات حلاج می

 هزامرو. تفسیر میکردم )خدا را در خود بجوی(خود خدا :کلمه خدا را به گفته او

  چونکه باشدمعروف و مشھور می ،رد بسیار مقاومحلاج به یک ف بین ایرانیاندر 
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 کر قطعهبدنش قطعه قطعه گشت و پی یعضاا، لبق تاریک نیمتعصب دستاو ب

 متعصبینبدون اینکه یک آخ از او به گوش  ،اش در آتش افکنده شد شده قطعه

 این استقامت و پایداری ،کسانی از میان مردمان که شاید. رسدب قلب تاریک

 که چون دارم میمانند تابش نور خورشید باور  را حلاج را باور ندارند ولی من او

 شکنجه در زیر و ام شکنجه شده ،قلب تاریک متعصب و بدست مردمان ،خود

 انسان متمدن. ام دیده قلب تاریک متعصبین شته شدن دیگران را بدست اینکُ

بزرگترین  ،جرمکه این شد  به مسلخ فرستاده یجرم به جحسین حلا حضرت

 ،این خدا که یملحد به خدای ،بود حلاج الحاد جرم .افتخار بشریت است

ملحد بودن بر چنین  ،بنابر این گرداند ورشید را در اطراف زمین میخ

 برای انسان ،ییچنین خدا یک افتخار و پرستیدن برای انسان ،یخدای

   .باشد ی میننگ و رسوای ھزاران مرتبه بدتر از

 آگاھی و ھای انسانیارزش حفاظت از ،حلاجمنصور  آشکارانسان راسخ و خدا

و  علم تھی خدای و این داد قرار ،تر از جسم خودبا ارزشناآگاه را  ادن به مردمد

 ،افشاج خداجاوید حلا انسان ھمیشهو این  الات خود آوردسورا زیر انسان ضد

فروتر از  و سانی و نفی این خدای غریبھای ان ارزش بهدر راه ابھت بخشیدن 

   .انسان، جسم خود را به لبه خنجر و به زبان آتش سپرد

  به   که انیزه علوم انسگشته بسیار امرو

  به آسانی ،گردد این خدا ، افشاعلوم این

  نبود علوم آنچنانی را سال پیشھزار

  .را خدا دانی؟ انس آمد حلاج چگونه ممکن

 نمیبردند را به مسلخ آشکارخدا حلاج ،حکام وحشی از این ھزارسال پیش گرا

بجای  ،امروزه صورت مردمان در این گشتند نمی شناسی اوترویج خدا مانع از و

 دیگر را به ، وسایل سفرشاندیگرو به ھلاکت رساندن ھم نفرت ورزیدن این

بیش از پنجاه سال  ،مطلع ھستید که انطورھم .ساختند ه میآماد ھا کھکشان

 ،پنجاه سال مدت در این اندکو  اند به کائنات پرواز کرده که انسانھا شود نمی

 امکانات وکرده  علوم کشف ده،گذشته پیشرفت کر یون سالھایمیل از بیش

  -انسان خدا ھای ، به گفتهسال پیش از اینرھزا انسانھایاگر  .ندا کسب کرده
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 گشتند خدا آگاه میاین دادند و به ماھیت توجه نشان می) حلاج جاوید(آشکار

 نصیب را یھای چه پیشرفت ،انسانھا گذشت سالی کهمدت ھزار در اینصورت

     .؟گشتند می

 شان بهھای سفر هو از برنام اند بازگشته ،ماه کره سفر از ی امروزه،ھاانسان

 تحمل این مردمان ھنوز ،حالاینبا  رانند می ھا سخن )مریخ( ھمسایه سیاره

تا چه رسد  باشند نمی قادر ،خدای خود بودنخدا  ر مورددرا  یالشنیدن سو

   .باشند قادر به توضیح ،مورد این در را یالکه سو

 دانشگاه اکابر یا مکتب، مدارس امثال رفتن به بوسیله انسان است که معروف

باید توجه داشته امروزه  مردمما  .گردد می یا روشنفکر باسواد ،و گرفتن دروس

بلکه برای  باشد کافی نمی ،سواد خواندن تنھا لعه کردنکه برای مطا باشیم

 ،باشد احتیاج می و سواد خواندن آزادی از حصارھابه  ،مطالب و درکمطالعه 

برای  نه ولی باشد می کافی خواندن سواد ،برای مطالعهاست که  این صحیح

 فقھای دینی یا و رھبران  امروزه ھمه :مثال بعنوان .و فھیم گشتن کردن درک

 و قدیمی کتب وارث شدن ولی به علل باشنداندن را دارا میاد خوسو ،مذھبی

 پندارند مطلق می ،همطالع ا پیش ازھا ر نوشته ،شانبودن ی تعصبھادر حصار

 ،و با صدھا مرتبه خواندن شده ،خود خردمندانه تفکر از مانع ،علتھمین هو ب

شنتر را در مورد سواد واضح و رو یمثال .گردندنمی الب را قادرمط و فھم درک

  :زنیم زمین را مثال می ھایکشورو رؤسای  وریمآ می و روشنفکری

در  ،جمھور رئیس این که ،زمین تمندترین کشور کرهتی و ثروس جمھور صنعیرئ

ن انسا یکی از سخنرانیھای خود اظھار داشت که او درنظر دارد برای فرستادن

 سازد و از آن ایستگاه مردمانیرر ماه مق کره در را ایستگاھی ،مریخ هبه سیار

 معتقد ،زمین کشور ترین صنعتی جمھور رئیس ،حال با این ندکنبه مریخ سفر 

 اساس بر .خواھد کرد ت عطارا بھش فقط مردمان مسیحی ،خدا این است که

 مریخ بیان کرده است سیاره از سفر انسان به او که سخنان این رئیس جمھور

اگر  .باشد ی داشتهآگاھ نیز خورشید در اطراف مینز به علم گردش او باید که

به  از پدر و مادرشرا  ی خودخدا ،زمین کره ترین کشور رئیس جمھور صنعتی

  خدای خود، چند دقیقه از گشتن به ن و معتقدبرای شناختو او  برد ارث نمی
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رئیس  رتدر اینصو وقف میکرد ،ی خودخدا مطالعه کتاب از طرف وقتش را برای

 امام جمعه مانند ،بعد از فاجعه یازده سپتامبر ،ترین کشور زمین صنعتی جمھور

از  ھا پیشطر دارم سالاخ در( را صلیبی جھاد ،ھات یک کوره ده یا پیش نماز و

جھاد برخورد کردم که امام جمعه داغ خواندم و به کلمه  ای را می روزنامه ،این

   .  کرد اعلام نمی )ر آمریکا اعلام کرده بودجھاد را بر علیه کشو داغ آباد آن

-روشنفکر می یا آگاه و ،اندندرس خو بوسیله انسان که اگر این صحیح است

 آگاه یا ، روشنفکرزمین کره ترین کشور جمھور صنعتییسچرا رئ ،این بنابر گردد

که فرھنگ  و یا این ده است؟درس نخوان به مدارس نرفته و آیا او ؟است نشده

بدون  است که چنیناین ،ترین کشور زمین صنعتی در مندان داران و دولت دولت

   .؟شوند معتقد می ،دنتحقیق کر یا مطالعه و

 :فرماید یم چنین ھمیشه در پایان سخنان خود ،دنیاترین کشور  رئیس صنعتی

)God bless you( که قادر  این رئیس جمھور .بیامرزد شما را ،خدااین  یعنی

فرد  یک ، اورساندبھا انسان را به ھلاکت  میلیون ،شتانگ با فشار یک است

 این بدون ،این رئیس جمھور متعصب به مذھب و باشد می متعصب به مذھب

 .پرستد می از صمیم قلب را این خدا ،ی خود داشته باشدخدا که شناختی از

 در اینصورت واقف میشد کرد مروری می اندک اگر او کتاب از طرف خدای خود را

گشت به این نیز واقف می است و ن آفریده شدهدر اذھان گذشتگا ،این خدا که

قادر به آمرزیدن  ،یچنین خداییک ،سازد را در روز چھارم میکه خورشید یخدای

جدا  تاریکی روشنایی را از ،شب روز و وجود آوردنبرای ب کهی، خدایباشد نمی

 زیدنآمر ا چه رسد کهباشد ترا قادر ن راندن مگسی ،یچنین خداییک سازد می

  .گرددقادر  را ما انسانھا

ای قرار  گوشه در ،به اصطلاح از طرف خدا را کتب این امروزه اکثریت کشورھا

 اند، ود آوردهوجه ب برای زندگی مردمان ،و کتب جدیدی بنام کتب قانون اند ادهد

به  کتباین ھای سرخرمنی  وعده ھمچنان به ،ولی اکثریت مردم این کشورھا

 وسیلهب این کشورھا مردم و باشند ار میومعتقد و امید ،از طرف خداطلاح صا

سوختن  ازترس  یا و در بھشت جاودانه زندگی ،ی چونھای بستن به وعده دل

   مردم امروزه اکثریت .ورزند در آتش جھنم، به این کتب کھنه شده تعصب می
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تعصبی  ایمان اعتقاد و ،کتب این به خدای گرفتن کتب، نظر کشورھا بدون در

 خدای در راه را شانو زندگی خودجان  ،این مردمانبسیاری از  و حتا دارندمی

 ،تعصبم ھیچیک از این مردمان حالیکهدر  ی میدھندشده فدای این کتب کھنه

   .ندارند ،شده از خدای این کتب کھنه را شناختی کوچکترین

ی متوالی سالھا ،شدهکتب کھنه اینعلت تعصب ورزیدن به کنونی به مردم ما

ت ولی چند ساع ،نماییم می صرف جنگیدن و کشتن یکدیگر در را خود عمراز 

 برای .مکنی نمی خدای خود به اصطلاح از طرف را وقف مطالعه کتاب از وقتمان

چونکه  است تبدیل گشته یا و آرزوبه رؤ ،امنیت زندگی توأم با ،امروزه مردم ما

بین  اتحاد .ایم به آرزو تبدیل کردهامنیت را  ،دیگریکوسیله نفرت ورزیدن به هما ب

منیت با زندگی ااین  ،امنیت شدن حاصل میسازد و با حاصل را امنیت مردمان،

  .گردد توأم می مردم

 تر و ایمن را برای ادامه و بیشتر بھتر امکانات ،جستجو کردن وسیلهب ما آدمیان

 ،کنون تا زندگی در زمین از آغاز ما و سازیم فراھم می ،خودزندگی  ساختن

   .در جستجو بوده و ھستیمھمیشه 

و پرثمرتر  تر سریع مانجستجوھایدر اینصورت  گردیمتحد م ھمما آدمیان با اگر

 کنیم می جدیدھا را کشف ،جو کردنجست وسیلهبمردمان  ما. د گشتنخواھ

 گردیم راھی می ،در پی کشفیات جدید و ،ھا را پشت سر نھاده کرده کشف و

تر و با روش انتقال، جدیدھا را آسان قال دادهانت دیگریکبه کشفیات خود را  و ما

  .شویم میکشف و صاحب 

وم مفھ بیپوچ و  ھای وعده وسیلهب ،این کتب و به اصطلاح از طرف خدا امروزه

 ،برای یافتن امکانات بھتر زندگی را از جستجو کردن انسانھا ،خود بعد از مرگ

 زندگی ھای یطمح در ،به اصطلاح از طرف خدا وجود این کتب شوند، می مانع

و ضد یکدیگر  ی مختلفھا و گروه دسته به مردمان که اند سبب گشته ،امروزه

 ،مذھبی یا مختلف دینی با نامھای ،ھا هو گرو دسته این وندر و تقسیم گردند

 گشته سبب ،یکدیگره مردم امروزه ب ورزیدن نفرت این و ورزندب نفرت یکدیگر به

دریغ  نیز ،کردن جان خود ز فداا حتا ،دیگریکدر راه ساقط کردن  که این مردمان،

 .رزندنو
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 -ریک از این فرقهو ھ مذھبی وجود دارندصدھا فرق ،در این دھر علم و صنعت

 :مثال .دارند گمان می ھا بخش دیگر فرقه دشان را مطلق و نجاتفرقه خو ھا،

 این مذھب ،باشد ای از اسلام می فرقه ،این مذھب که ،فرقه مذھبی احمدیه

یک  گیو ھم را کنار بگذارند گوناگونمذاھب  و ادیان ،دنیا اگر مردم :دفرمای می

دنیا و پایان رسیده ه فات باختلا صورت ر ایند احمدیه را داشته باشند ،مذھب

  .خواھند یافت آرامش شو مردمان

 دعقای، حتی با رسیدن به قدرت ھرگز، پیشرو اندیشمند، کاشف و انسانھای

 د منجر بهعقای ،پیشرو انسانھای این و گردانند نمی دیگران تحمیل رخود را ب

 افراد ادارند و امم میدیگران تقدی به ،ال میلکما برا  شانخود کشفیات شده

 را غریب خود عجیب و دعقای ،با رسیدن به قدرت، ضد علوم انسانی و مرتجع

 شاندستان زیر بر ،ھای مرگبار وسیله سلاحبکشتن  تھدید کردن و ھای با روش

کھنه از تعصبات  طرد در کنونی انمردم ما اگر .گردانند می زورچپان یا و تحمیل

 رھا ،شده کھنه دعقای بر قید حصارھای تعصب از و خود را گردیم موفق ،خود

 ،مانخود دبودن عقای عجیب و غریب به شویم که قادر می صورت در این سازیم

مرور  را مانخود ، بغری تر از د عجیبدر اینجا چند نمونه از عقای .ی یابیمآگاھ

  :کنیم می

رضایت  جلب برای ، آنانمیباشند دینی یا مذھبی ز انسانھا کهای ا عده امروزه

 در ،باز کوتاه و یقه پیراھن آستین با یا و کنند را اصلاح نمی ھا صورت ،ی خودخدا

 ،دینی یا مذھبی از این انسانھای ای دیگر و عده ،گردند ظاھر نمی ھا خیابان

و با ھمنوع  شوند می و امثال کشیش خدای خود، روحانی، رضایت جلب برای

که  این عده از مذھبیون )رد با مرد و زن با زنازدواج م( .کنند نیز ازدواج می خود

وتاه در ک با پیراھن آستین تراشند و یا نمی ھا را صورت ،برای رضایت خدای خود

 ایمان اعتقاد و ،این خدا کتب به خدا و این به ، آنانشوند ظاھر نمی ھا خیابان

کنند  ازدواج می ،که با ھمنوع خود ولی این عده از مذھبیون ند،ردا می یتعصب

 .اند جدا ساخته باشند، آنان این خدا را از کتب او ھم میانی یا کشیشروح و

درج شده  دستورات و قوانین نظر گرفتن بدون در ،بازان مذھبی این ھمجنس

 دادنای قرار  گوشه با در و پرستندمی ،از کتب او را جدا خدا این ،خداکتب  در
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 .ورزند تعصب می ،از صمیم قلب کتب خدای این فقط به ،کھنه شدهاین کتب 

 و کردهنخدای خود  از طرف به کتب را یھکه ھیچ توج مذھبی این انسانھای

زان روحانی با اگر این ھمجنس شوند،باز می ھمجنس ھای روحانی یا کشیش

صورت  کنند در این رجوع ،خدای خود از طرف ھای کتب نوشته به ،کشیش یا

ھمه کرده است که  تأکید فرموده و خود کتب در ،خدا این که گردند می واقف

 ،از طرف خدا به اصطلاح این کتباگر زمانی  .شوندبازان باید کشته  ھمجنس

 اند، آمده در این کتب که یتمامی احکام صورت گردند در اینت بازقدر رأس به

  .شدد ه یک عملی خواھیک ب ھمه

 ،را از ناآگاھی خود غربت این ما و ھستیم غریب جوداتیوم ،امروزه ما مردم

برای جلب توجه و گرفتن  ،که این گروهوه رقاص یک گر :البعنوان مث .گیریم می

 قبل ،گروه این افراد ،گردند ھای رقص می تقریباً عریان وارد صحنه ،ربیشت پول

 و خوانند می دعا ،به درگاه این خدا جمعی دسته ،رقص ھای به صحنه از ورود

اگر . دنکنمییاری  طلب ،رقصیدن برای موفقیت در ،از این خدا ،ی خودھادر دعا

 به ،کنند طلب یاری می ،خدا این رقصیدن از ھای مذھبی که برای این رقاصه

 ،خدا این شوند که ورت واقف میص در این کنند رجوع ی خود،خدا مایشاتفر

  .سازد زندگی ساقط می از ،سنگسار کردن را بوسیله ھا رقاصه

به  چگونه ،باشیم را دارا می و غریب د عجیبچنین عقای کهان کنونی مردمما 

چنین عقاید  که انسانھا تا زمانی ما ؟خواھیم گشت قادر ن خود،بی ایجاد اتحاد

باشیم،  می را دارا مانخود تر از عقاید ریبغ کردارھای چنین و غریب و عجیب

 ر به تلفظ کلمه اتحاد نخواھیم شدداق حتا، اتحاد موفق نشده وبه ایجاد  ھرگز

   .برقرار گردانیم بین خود، اتحاد را چه رسد که تا

 گرفته و پایکوبی بر یکدیگر جشن وارده مصیبات در ،غریب خدا ناآگاه و ما مردم

تلخی مرگ یکدیگر رقص و شادمانی  بر روز،ر از علوم خب بی ما مردم و میکنیم

و  گردند شاد می ،بات وارده بر مسلماناناز مصییھودیان : مثالعنوان بکنیم  می

و ھمینطور مسیحی و  شوند شاد می ،مسلمانان از مصیبات وارده بر یھودیان

 به و بریمب پی ،خود بودن عقاید غریب عجیب و به ما اگر زمانی رسد که .غیره

در این صورت به   ،شویمآگاه  مانخود یانسان عملکردھای غیر اندیشه و این
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حل  به موفق ،یکدیگر ملاحظه با و شویم قادر می نیز یکدیگر تحململاحظه و 

ما  .شویممی را نیز قادر مشکلات آینده اختلافات مابین شده و در نظر گرفتن

 سازیم و مردممی ھا محیط ،ادامه زندگی برایھا  دسته و گروه با ایجاد آدمیان

 اکثر امروزه .گردانند مقرر می را قوانین ،برای محیط خود ،ھا محیطاین  از یکھر

 این و باشند دارا می یکدیگر را د عجیب، غریب و ضدعقای ،ھا گروه یا دسته این

حیط تن قوانین زندگی برای مدر نوش ضدیت با یکدیگر علت به ھا کروه یا دسته

  :مثال بعنوان .گیرند ھا را در نظر نمی یگر محیطد ،خود

قانونی  ،زن با زن و ازدواج مرد با مرد ،امروزه زندگی یھا در یکی از این محیط

پیراھن  پوشیدن امروزه، ھای محیط این از دیگر ییک که در حالیدر دنباش می

   .باشد قانونی میغیر ،عامبر مردان در ملأ کوتاه آستین

در اینصورت  شویمآگاه  ،ودخ تر از غریب د غریبعقای این به اگر ،امروزه دممر ما

-مینیز در نظر  ھا را دیگر محیط ،برای محیط خود زندگی نوشتن قوانین زمان

و  را به ثبت رسانده ھا ازدواج ھمجنس امروزه که ھا گروه دسته یا این .گیریم

در  بر مردانکوتاه را  اھن آستینپیر که پوشیدن ھا گروه این و اند آورده به اجرا

قوانین زندگی  ھا در نوشتن گروه از این ھیچیک ،اند قانونی دانسته، غیرعامملأ

 وسیلهب ھا این گروه مردم و اند نظر نگرفتهھا را در  محیط دیگر ،برای محیط خود

 و ، محدودرا فراق محیط زندگی خود ،ھا دیگر گروه به یتوجھ و بی خودسری

   .اند گردانیده نناام بسیار

 داشته با یکدیگر برخورد گفته شد،بالا ھا که در  این دو محیط اگر زمانی مردم

 و یا سوزاندن خفه کردن وسیلهیکدیگر را ب مانند آتش و پنبه اینصورت در باشند

   .ندنرسا می تھلاک به

ر د نیز ھا را دیگر محیط ،تن قوانین زندگی برای محیط خوددر نوش اگر ما بتوانیم

تر ایمن بسیار و ، نامحدودرا فراخ محیط زندگی خود ،به این وسیله ،گیریمبنظر 

قادر  ،دیگریکملاحظه و تحمل  صورتمردمان درما  .گردانیم می از این که ھست

 ی قوانین زندگی که ھمهکتاب یک  ،نظرات و تبادل که بوسیله ابحاث شویم می

ھای زندگی  برای تمامی محیط انونو یک ق وجود آوریمهب شامل گردد را آدمیان

   از شر این نفرت ورزیدن ،تا بتوانیم با این عمل بگردانیممقرر  ،زمین سیاره در
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 امروزه،  انمردم اکثر .یمیاب ایی، جنگ و ترورھا رھ، جدایی طلبیدنیکدیگربه 

 ،اناین به اصطلاح متمدن که در حالی کنند متمدن معرفی می و خود را مترقی

دشمن خطاب  و بوسیله ورزند می تنفر دیگریکبه  ،یومفھم پوچ و بی به دلایل

 این مردم و باشند می ناو گریز انھراس ھماز ،و گربهمانند سگ کردن یکدیگر 

 ھای ا به سلاحر خود ،ھا برای گریز از ترس و ھراس ،امروزهبه اصطلاح متمدن 

   .سازند مسلح میمرگبار 

 ،یکدیگرو برای به وحشت انداختن  از وحشت ،ی امروزهکه کشورھا ھمانطور

 کشورھا نیز ازاین  مردم ،گردانند می ھای مرگبار پر را با سلاح ی خودمرزھا

ھای مرگبار مسلح  سلاحبه ا ر شانخود ،ھراس آوردن یکدیگر و برای به ترس

 شده احساساتی س شیک و مدرن،لبا پوشیدن با ،کنونی ما مردم. کنند می

 لباس این که زیر درحالی ،پنداریم متمدن می ،این لباس شیک ونرا در خود و

 برای ساقط کردن ویژهب ،ھا کنیم که این سلاح میرا حمل  ھایی سلاح ،شیک

 ،را قادر نگردد ھمنوع متمدن ھرگز نفرت از یک انسان .اند هساخته شدآدمیان 

مخصوصاً  ، لاحس که این ی مسلح سازدرا به سلاح شچه رسد که او خودتا 

  .دساخته شده باش برای کشتن انسان

آن  ، زمانزمیندر  تولد انسان تاریخ ھا سال از امروزه پس از گذشت میلیون

 چنین، این و شویم آگاه ،مانخود بودن به انسان مردمان ما رسیده است که

کردن  ران را از زندگیدیگ ،خود زندگی برای ت آوردن امکانات بیشتربرای بدس

با امکانات  را رد انساناز ھفت میلیا زمین گنجایش بیش کره .نگردانیم ساقط

 اگر ما ،نای بنابر باشد دارا می، ھفت میلیارد این سب زندگی برای فرد فردمنا

ت ورزیدن به ھمنوع نفر ،یتبه انسان بازگشت سیلهوه ، بتوانیم بامروزه مردم

 آل و دلخواه زندگی ایده به ما امکان رسیدن اینصورت درطرد گردانیم  را از خود،

   .فراھم خواھد گشت

موانع بسیاری را در  ،بین خود و ھمبستگی اتحاد برای ایجاد ،امروزه مردم ما

 ورزیدن نفرت ھمین اتحاد بهراه رسیدن ما  در مانع بزرگترین و داریممیپیش رو 

موفق  ،از ھمنوع نفرت و طرد نفی در ما اگر .باشدمی دیگریک ما به وممفھ بی

 تفاھم،  بدون رسیدن به و ه تفاھم نخواھیم رسیدھرگز ب صورت در این نگردیم
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 را آل هاید یدن به زندگیرس نرسیده وتکامل ھرگز به امنیت، آزادی، تمدن و 

واقف  ،دخو بین رد اتحادبربه کااگر ما . شدنخواھیم  قادر مانراتر تصود حتی

 انسانھاواقعی،  اتحاد با ایجاد( گردانیم ایجاد بین خود، را اتحاد انسان و گردیم

در  راه ھزار ساله راشویم که  قادر می در اینصورت )دشومی یک پیکر ھمه در

  .یک ثانیه طی کنیم

با  و ایم قرار داده در زمین، مانرا ھدف زندگی کردنن ه بودزند ،امروزه ا مردمم

را سپری  زندگی ،ھیچگونه ھدفی بدون ،زمین جاندارانمانند دیگر ،این عمل

 رسیدن به و آگاه گردیم ،خود ر بودنھدفدا و بودن انسان به ما اگر .کنیممی

 با کهشویم  در اینصورت قادر می دھیمبقرار  ،ودخ زندگی ھای را انگیزه اھداف

  .برسیم عتر به اھدافسری ،اصلی و فرعی قرار دادن موانع

ن ھمی ،آگاھیبه مردم  انع اصلی در راه رسیدنمو ،در این دھر علم و صنعت

-را به دسته و گروه ما ،این کتب چونکه باشند اصطلاح از طرف خدا میبه کتب

ی ھا هاین دسته و گرو ونما در و کنند می تقسیم کرده و ،ضد مختلف و ھای

 ،دیگریکھراساندن  یا کشتن و در راه را ماننیرو و امکانات تمامی ،ضد و مخالف

   .نیمرسا مصرف میب

و  پی ببریم ،شده این کتب کھنه به ماھیت ،گشتن آگاهبوسیله  بتوانیم ما اگر

 در اینصورت گردانیمدور  زندگی ھای بسیار مضر را از محیط این کتب ،با آگاھی

دیگر موانع را به  ،موانع اصلیو با برکندن  ،کنیمبرمیمیان  ازرا  اصلی موانع

   .چینیم برمی ،خودی خود

وارث  را به اسم شده کھنه کتب این ،هروزام مردم زمان آن رسیده است که ما

ندان فرز را و انجیلمسیحی  انرا، فرزند تورات یھودی انفرزندامروزه  ،نگردیم

   .شوند را وارث می قرآن مسلمان

آن رسیده است که زمان  ،اید آورده خود ھا را به دیده که کھکشان ردمانم ای

و  ،یدگردآگاه  خودتان ھای و به قدرت و توانگری کنید اتکا خود به انسان بودن

بدون  شما آگاه شوید که دارید، دیده می در را ھای سیاه که حفره مردمان ای

جا که با از آن اید، رسیدهجا ناز آنجا به ای ،یا کسی و رفیطگونه کمک از ھیچ

   به اینجا ،بودید می وحشی دفاع در مقابل حیوانات پاھای برھنه، ضعیف و بی
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  .اید خود آورده به دیدهرا  و غیره حلسیاره زُانگیز  ھا، حلقه شگفت که کھکشان

ا برای بسیاری ر ھای معقول و مفعول کنونتا  زندگی در زمین از آغاز ما آدمیان

 از آن ھیچیک ولی ایم، پرستش کرده سجده و ھا را آن و ایم خدا قرار داده خود

را نداشته  انسان خود توانگری یا قدرت ،کنونی این خدای گذشته و یا خدایان

   .دو ندار

شید خور ،آدمیان اولین خدای ما :کنیم مان را مرور میاز خدایانا چندی در اینج

 عدیخدای ب ،باشد کائنات مفعول کوچکی بیش نمی وندر ،این خدا که است

 ترین طولانیآتش  ،ماند میمانند ھیچ  کائنات وندر ،ماه این که ماه است ،ما

که  ھا بت ،گرفتقرار  شاختیار بندگان تحت ،این خدا که است خدای ما آدمیان

ترین  مایهفرو پست و ،ساخته دست ھای و این بت نبودهھایی بیش  عروسک

این  امروزه که مردم ای ماخد و این به اصطلاح باشند می انسانھا ما خدایان

که این خدای  استآگاه  ،امروزه انسان .ندارد وجود خارجی عدم است و ،خدا

   .دباش نمی بیش ای کتب کھنه ،عدم

 باشند می اطلاع بی ،اند گردیده کشف که یجدید علوم از امروزه مردماکثریت 

 خود که امروزه و اقلیت مردم اند مطلع نگشته ،شانخود عالم بودن به ھنوز و

این  و غریب ھستند ،خدای خود با علومآنان  ،باشند یا کاشف میدانشمند و 

 دانشمند مردم هاینک .باشند اطلاع می بی ،خدای خود علم بودن از تھی ،مردم

 کتب آنان کهاست  ش اینعلت ،ی ندارندآگاھ خدای خود یعلم بی از کاشف و

   .اند نکرده مطالعه خدا را این از طرف به اصطلاح

 خود چشم دیده که مرکز بودن خورشید را به و کاشف دانشمند انمردم این

کنند در ور مر یا مطالعه اندک از طرف خدا را به اصطلاح کتب این اگر ،بینند می

در اطراف زمین  ،را مانند ماه خورشید خداکه این  شوند واقف می صورت این

وجود برای ب ،خدا این که شوند کاشف، فھیم می و این مردم سازد شناور می

خورشید را در  خدا این ،سازدروشنایی را از تاریکی جدا می ،بآوردن روز و ش

که آسمان به زمین سقوط  داشتهھگاین خدا آسمان را ن ،آفریند می روز چھارم

 خورشید بر و مانع از سبقت گرفتنماه مقایسه  با اشید رخور خدا این نکند،

  .شود می ،ماه
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ھایی از نظم و قواعد   گوشه کائنات، به دیدن وسیله پروازکردن درب امروزهمردم 

 و این اند وردهخودشان آ ھا را به دیده و کھکشان موفق شده ،کیھانموجود در 

  

  )دارد میای از کھکشان که انسان در دیده  نمونه(

ھا  در گردش بودن کھکشان علمبه  ،ھا ن کھکشانبه دیده آورد پس از ،مردمان

قواعد جذب و  و درون کائنات نظم ،گفتیم ھمانطور که قبلا .اند گشته گاهآنیز 

اطراف  در ،اتکائن ونیا چیزھای موجود در و مفعول ی ھمه و گردش وجود دارند

شصت تقریباً سیاره مشتری  :مثالبعنوان باشند گردیدن مشغول میبه یکدیگر

 به ،ی معینیک در مدار ھر ،ھا ماه در جذب دارد که این ھای مختلف را عدد ماه

در  نیزمشتری  خود و گردندمی مشتری سیاره ،جذاب خود اطراف خود و محور

  ،گردد می باشد خورشید که شجذاب اطراف خود و محور به ،معین ییک مدار
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 سیاراتاین خود دارد که تک تک  ھمینطور خورشید نه عدد سیارات را در جذب

گردند  می خورشید دجذاب خو اطراف خود و به محور معین به یمدار در یک ھر

 معین به گرد خود و به اطراف یدر یک مدار ،سیاراتش ی با ھمه نیز خورشید و

، را جذب کردهکه خورشید  مرکز آن .باشد می گردشدر  )x( ایکس ،خود جذاب

وارد نشده  ھنوز به علوم انسانی ،به گردش آورده ،نظم داده و در اطراف خود

 گردش میباشند حال درون کائنات در ایھ که ھمه مفعولس اسااین  بر .است

ود دارد که وج اصلی عنصر یا و محور یک ،درون کائنات که دکن را ثابت می این

 محور، عالم به اطراف این ھای درون ی مفعول و ھمه دھد مرکز را تشکیل می

   .کنند گردش می اصلی و یا عنصر مرکز

ی اعتقاد خدای چیزی یا د بهبای آدم :گویندگفته و می چنین زمانیدر ھر انسانھا

 ییک خدای باید که ،شودنمی که بدون خدا :این را نیز میگویند و باشد داشت

   .است؟کی این زمین و زمان را آفریده : باشد، اگرنه وجود داشته

 بسیار خوب آغاز میکنیم کی آفریده؟ :الاین سو کردن مطرح با کنونی مردم ما

 چونکه این خدا ،دھیم خیلی بد خاتمه می ،هریدآف ی ماخدا :ولی با این جواب

بھترین  آفریده؟ و زمان را زمین کی ،ال کهاین سو .ایم آفریده را خود در اذھان

 .باشد می امکانات کسب علوم وکشف  ما در راهرای حرکت انگیزه ب یا دلیل و

 حتماً مایل به دانستن ،؟آفریده را زمین و زمان کی ،که کنیم ال میسو ما اگر

 ؟کی آفریده ،که مباشیاین می دانستنمایل به  آری اگر ما باشیم، می راز ینا

   !میدان ھم این گوی و این ،بسیار خوب

 ودندنب علوم کشف قادر به مردم ،امکانات اندک بودن علتبه زمانھای دیرین در

 و چیزی متوسل گشتهبه ھر ،روف علومتھی بودن ظ دلیلبه آنزمانھا  مردم و

 ،امروزه ما مردم .پرستیدند می خدا قرار داده و شانبرای خود را یقلانا چیزھر

به طرز صحیح استفاده  فراوان از این امکانات اگر که اشیمب را دارا می امکاناتی

به  ما ولی ،شویم در کیھان می ھای نھفتهراز فاش به رصورت قاد در این کنیم

 پرستشبا سجده و  و شویمنمینھفته  علوم در پی کشف ، علت ناآگاه بودن

به این  و گوش انداختهخود را پشت  کرده م کشفعلو ،این خدای عدم کردن

 گوییم تکرار میبرا  مطلب این .کنیمتکذیب می نیز را خود انچشم دیده ،وسیله

١٠٢  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



گردد  بینیم که زمین در اطراف خورشید می می ،چشم ما مردم امروزه به دیده

 که فرماید می ،ما انچشم برخلاف دیده دو چشم، مردم ما یخداحال،  این با

   .گردد خورشید در اطراف زمین می

مصرف  بی ،پنھان کردن ارا ب موجود امکانات وافر ،فکری علت کوتهبه  ما مردمان

امکانات  این ،انسانیغیر ھایکردعملپیش گرفتن اندیشه و در  یا با ریمگذا می

امروزه را  ما مردمفکری  این کوته .گردانیم ل میمضمحکوبیده و  برسر یکدیگررا 

 پرستیم که این خدا ی را میخدای چونکه ما گردد و می سبب گشتهخدای ما 

ه ب ما ،دیگرعبارت ه ب .باشد می ،تر از بندگان خودو فرو علم تھی غریب، عدم،

وافر امکانات  ،کشف شده علوم گوش انداختن پشت یا نادیده گرفتن و وسیله

 ،این خدای عدم وممفھ ھای پوچ و بی وعده سپس با و خوریم میا ریشه روز ر

  .بینیم می و جاودانی درخشان بسیار ،ذھنی خیس خیلات را در آینده

به این  ،به کائنات پرواز کرده این مردم تا به کی :کنم ال میسو خویشاز من 

ھا  شانکھک انسانھا که این و تا به کی؟ آوردخواھند سجده  ،علم تھیخدای 

   .؟نفرت خواھند ورزید دیگریکبه  ،اند آورده خود دیده به را

 «من دانا بھتر از دوست نادان استدش» :دگوی می چنین ست کها مثالی

را سجده و پرستش  علم و تھی این خدای عدم کهمردمانی ،مثالینا گفته بنابر

  .باشند می برای یکدیگر ناک و خطرناکیوفدوستان بسیار خ ،کنند می

 به ذھنیات ،در فھم رازھای نھفته به علل غربت، خوف و عاجز ماندن ما آدمیان

 .سازیم می) خدایان(ھا، برای خودمان گریزگاه ،اذھاندر  و شویم متوسل می

برای شماری را  ھای بی مفعول و معقول انسانھا ما ،قبلا گفتیم که ھمانطور

 ،اند داشته را ویژه خود دوره ،ھا یک از این گریزگاهھر و ایم داده قرار گریزگاه دخو

 ترین دوره را داشته طولانی که باشد می انسانھا ھای ما یکی از گریزگاه آتش

این گریزگاه که ما . نامند مردمانی آتش را خدا می که امروزه نیز طوریاست ب

 ،گیزند از نماو ساقط کردن چاره مشغول بی و آورده در جذب، را امروزه مردم

امید است  .گذرد سال از عمرش میھزار تقریباً پنج ،خدای عدم این باشد می

تر بمخرّ یا خدای و این گریزگاه رسیمب ھا، یآگاھ به ھرچه زودتر مردمان ما که

   خودمان برای رسیدن به تکامل، و پشت سر بگذاریم ،ھا بت ھا را مانند از بت
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به  من. انسان را ادامه بدھیم تکامل ھای ھا، رھانیده و راه از این درجا زدنرا 

  -ی چون خورشیدھای دوره گردانیدنزنده  خاطردر  اندیشم و پس از گذشته می

مطرح  ،خود ایبر ال رااین سو و نگرم به آینده می ...وپرستی  پرستی، آتش

برای ادامه  نیز آیا آیندگانآمد؟ دوره، چه پیش خواھد از اتمام این  پس :کنممی

با امکانات  کنونی ما مردم ؟گشتبه ذھنیات متوسل خواھند ، ما زندگی مانند

ولی  گردانیمو پاکیزه آشکار میرا شیک  ظاھر خود ،که در اختیار داریمفراوانی

 در این اگر ما به باطن خود رجوع کنیم داریم، یمن به باطن خود را یج توجھھی

ه ک یخدای ی داریم پست و فروتر از خودمان،یکه خدا خواھیم شد صورت آگاه

حل گشتن مضم که ییخدا و دھد رواج می ،انمردم ما ھا را بین رت و جدایینف

   .گردد را سبب می ما امکانات زندگی

نفرت  که ما را به یخدای به ،ھادر ناآگاھیبودن  با غرق ،کنونیانسانھای ما 

عشق ورزیدن به خدای این و ورزیم عشق مینماید  وادار می ،یکدیگرورزیدن به

که به این  انسانی امروزه ھر .نامیم می ،دیگرھمه ب و محبت عشق آور را نفرت

او از دیگران متنفر  شودیا متعصب می معتقد ،خودو فروتر از بندگان خدای عدم

ھا انسان ،ن خدای فرو و عدمای که چون ورزد نفرت می )ھمنوع( دخو شده و به

  .سازد وادار می را به نفرت ورزیدن

خواھید ایمان  اینکه یا ، ایمان آرودهی غریبداکه به این خ انسان ای

 :را مطرح کنید السو این خویش کنید و بر باطن خود رجوع، به آورد

و رسیدن به  تحقیق با مطالعه،آیا ؟ دای ایمان آورده ،ین خداابه  ونهچگ

 به ایمان آوردن ،خود روی زوال که از یا این و ؟دای ایمان آورده ،حقیقت

   .؟دای گشته ناچار

و  ورزیده ترنف ھمنوع به او پرستد، را می یخداییک چنین  انسان که تا زمانی

نسان گر اا .رساندبمصرف می ،ساندن ھمنوعر ھلاکتبرا در راه  امکانات خود

 ،از خود او م است کهلّمس ،پرستش کند سجده و را شی فروتر از خوددایخ

این  جاودانی به امید رفتن به بھشتکه  ما مردمان .گرددمی منفور و متنفر

ادامه  ،طریقبه ھمین  را راه خود اگر میکنیم، را سپری  زندگی ،خدای ذھنی

از  ،مضمحل ساختن وسیلهه را ب امکانات این ،ای نچندان دور در آینده ،دھیمب
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ذھنیات  بهدوباره  به ته دیگ، یماندھیم و پس از خوردن کفگیرھادست می

به  را ھای جامدچیز در اذھان ،پرستی ھای بت زمانمانند  و شویم متوسل می

  .کنیم پرستش می را سجده و ھا سنگ و چوب و تبدیل کرده ،قادر یخدایان

او شود که  به فردی گفته می ،درجه آل و یا کمال هانسان اید ،کنونیدر دنیای 

ای دورتر داخل  فاصله از و ،یا امثال را بھتر از دیگران و قادر باشد یک توپ بازی

یک  توجه داشته باشیم که اگر بایدما آدمیان . ن گرددسوراخی اندازد و قھرما

 م، با چنینھزارمتری داخل سوراخی اندازییکصدتوپ بازی یا امثال را از فاصله 

  افزاییم می ،بلکه به مشکلات ،گردانیم نمیھیچگونه مشکلی را حل  ،اعمال

 که در واقع این ،سوراخ یا غیره ونبرای داخل کردن یک توپ بازی در که چون

 ررا ھد ، امکانات و عمراتافکار یتمام ،دنباش ھوده می کاملاً بی چنین اعمال،

انسانیت به  ،برخلاف دیگر حکام توردیکتا که حاکمی حکایت است(گردانیم می

حاکم، نزد  فردی از نزدیکان این روز یک. ھا یا سرگرمی اندیشید نه به بازی می

 ای العاده ام که او کارھای خارق ی را یافتهیک فرد استثنای :فرمود چنین واو آمد 

ی به منزل د استثنایفر. زل دعوتش کنیداو را به من :حاکم گفت دھدانجام می را

گرفت و در حضور  خود ھمراه را و او چھار عدد سوزن خیاطی حاکم دعوت شد

نخست  ،یفرد استثنای .شدمشغول  ھایشزبردستی ش مھارت وحاکم به نمای

ھای دیگر را  سوزن ،له پنج متریسپس از فاص و ی کوبیدریک سوزن را به دیوا

   .یکدیگر قرار داد سوراخ وندر ،وسیله پرتاب کردنب

 ،راخ یکدیگرچھار سوزن در سو ھا نزدیک شد و پس از مشاھدهزنحاکم به سو

حاکم از نزدیکان . ی را صادر کرد و او را به قتل رسانددستور قتل فرد استثنای

و  ،ال کردلت قتل را سواز حاکم ع ،ه بودمعرفی کرد ی را نزد اوکه فرد استثنای

از فاصله پنج  دیگرسوراخ یک وندر ،قرار دادن چھار سوزن: فرمود در جواب حاکم

و ھیچگونه منفعتی نداشته  ،ولی این کار باشد کاری بسیار دشوار می ،متری

 که دیگران وقتشود می باعث بلکه ھیچ گرداند نمی حل را که ھیچ مشکلی

 مردم است که امید )گردانندصرف م ،دهھُختن این کار بیورا در راه آم و امکانات

تا  آگاه گردند ،علم تھی این خدای عدم و ماھیت به ،امروزه و کاشف دانشمند

  تعلق سازی آینده  به ،این امکانات که وافر روز امکانات از مضمحل گشتن اینکه
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 ،موجودامکانات با استفاده صحیح از  ،رمتفک ممرد و این دجلوگیری گرددارند، 

 و تکاملترقی پیشرفت،  ھای راه ساختنبرای ھموار ،در کائنات جستجوھا به

  .دھندبادامه  انسان

به  و را مھم شماریم نھفته اسرار و افشای علوم شفک ،امروزه انمردم ما اگر

 ،را در جذب خود کھکشانھاکه مرکزی ھا در کائنات، به کشف جستجو وسیله

عنصر  یا و خدا، محور، مرکز که ما آدمیانرویمینصورت میادر  گردیم موفق دارد

 یخدای قدرت مطلق است، که یخدای ،گردیمرا نزدیک  ھستی عالم ی دراصل

یک سر کوچکتر از  برایش سامانه خورشیدیکه یئو خدا عالم را ناظم استکه 

از اگر  ،طلبیم ری میعلم یا از این خدای تھی که کنونی مردم ما .سوزن است

شاید که  صورت ندر ای طلبیم یاری ،تر از خودمانتوانا و قادر اقلحد یخدای یک

  .گردندحاجات ما برآورده 

د گردآگاه خود  ھای به علوم و توانگری ،نسان امروزهااست که زمان آن رسیده 

ن به ناتوان زمانھای دیری علم و انسان تھی مانند ،علوممتفکر و پر این انسان و

رسیده که زمان آن  نیاورد،سجده  ...چوب، کاغذ و سنگ،خورشید، ماه، آتش، 

کتب از این  شناور ھستندکائنات که در  مردمکنندگان علوم نھفته، این آشکار 

 زمان نداشته باشند، را یاییرؤ بھشت آن زندگی جاودانه در انتظارشده کھنه 

که  یامکانات چنین بیخردانهینا ،و پیشرو علومپر ھایانسان که است آن رسیده

 ،حل نگردانندمضم ،برسر یکدیگر کوبیدن وسیلهب تعلق دارند را سازی  آینده به

 پوشانند وبخود جامعه عمل  یمدعی تمدن، به ادعا مردمآن رسیده که  زمان

ھای  ن راهساختبرای ھموار را روز موجود امکانات خود،نبی واقعی با ایجاد اتحاد

 پوچ و ھای وعده این که است زمان آن رسیدهو  گیرندکار ه ات بدر کائن ،تکامل

ارزش  ،کنونیعلوم رپ ای مردمبر ،کتب کھنه شده این وم بعد از مرگمفھ بی

  .شنیدن را نداشته باشند

کسب  چشمگیری را جستجو کرده و علوم ،شانامکانات حد در ،امروزه دممر

ھای مختلف در  اند که ماه دیده کسب کرده، علوم این با استفاده از و اند کرده

 مختلف در اند که سیارات این را نیز دیده و باشند می گردش در اطراف سیارات

خورشید   گردیدن این مردمان،ھنوز  ولی باشند گردش می در اطراف خورشید
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 چونکه اند نیاورده باشد به دیده میدر حال گردش  ،که در اطراف جذاب خودرا 

 امکانات و شود طالب می امکانات بیشتری را ،خورشید گردش ه آوردنیدد به

 در کنونی، مردم ما اگر .باشند یخورشید را جوابگو نم دیدن گردش ،روز موجود

 نگردیم متوسل و رؤیا خیالاتبه  ،ھاآل و رسیدن به ایده جدید علوم کشف راه

سیارات  دیگربه انسان فرسدر اینصورت  کنیمھا را درک  واقعیت ،بینی واقع با و

 ،دارد را در جذب ھا کھکشانه ک یو دیدن آن مرکز خواھد گشت سھل و آسان

   .پذیر امکان

 )به طور جبری(،اختیار بدون جانداران تمامی ،کنونزندگی در زمین تا  آغاز از

جانداران زمین  که طوریه ب ،کنندمی زندگی ،به ھمین طریق کرده و زندگی

 و میرند می ،کنندمی و زاد و ولد با یکدیگر نزدیکی ،خورند می ،یندآ میوجود ب

ھیچگونه  داشتن بدون ،زمینتمامی جانداران  ،عبارت دیگرب. ھا دوباره ھا دوباره

ما  ،زمیناز میان جانداران .دھند زمین ارائه می کرهان را بهوجود خودش ،ھدفی

 باشیم می جانداران مستثنییگراز د ،پندار و ادراکقوه دارا بودن دلیل آدمیان به

رسیدن به  و وریمآ وجود میبه اھداف  برای خود ،با استفاده از قوه پندار ما و

   .دھیم قرار می مان زندگی ھای را انگیزه اھداف

 را ھدف گشتنساقط  و معدوم انسانھا ما اکثریت ،دھر علم و صنعتدر این 

برای بعد  ،در تخیل و تصورات ام که طوریب ایم قرار داده ،زندگی خود در اصلی

 را ھدف لاتاخیاین ساخته شده در  و ایم را ساخته آل زندگی ایده یک ،از مرگ

یعنی (،ذھنی لات خیساخی بودنپوچ  اساس بر .ایم قرار داده زندگی خودمان،

 ،مینجانداران زنیز مانند دیگر آدمیان ما )عدمخدای  جاودانه در بھشت زندگی

برای سرپوش گذاشتن به  ما و نداریم ر زندگی نداشته ود را ھدفی ھیچگونه

بعد از مرگ را یک تسلی  یاییؤبھشت نقاشی و ر این ،زندگی خود ھدفی بی

   .مای قرار داده مانادامه زندگی خود بر

 و با دھیمبادامه  ،واقعیو غیر یاییؤھای ر افکار و اندیشه این به آدمیان ما اگر

 صورت در این شینیمنبه انتظار معدوم شدن ب ،قاشیقرار دادن بھشت ن ھدف

 و ایم گذارده قدم ،رنجغلط و بسیار پُر راھی یک که در ته باشیمتوجه داش باید

  نخواھیمرا متحمل  ھاواقعیت تلخی برخورده کرده و بست بن به این راه غلط در
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 این و سازیم ی قادر میخدای ذھنی، خیس خیالات در ،دل ساده ما مردم .شد

 پس از این و گردانیم دار میوا ،سوزان و جھنم برین ه ساختن بھشتب خدا را

 خودیو غیر برین بھشت آن به را ھاو خودی خود ،ذھنی یھاساختن و پرداختن

   .پنداریم وارد شده می ،وزانس جھنم آن به را

باید توجه داشته  پرورانیمراتی را در سر مین تصوچنیکه دل  ساده مردمانما 

 گردیممیھا را مواجه  ستب بن ،بھشت نقاشی آن به رسیدنکه در راه  باشیم

 هجاودان شیرین و و رسیدن به زندگی ھا بست بن تلخی از برای رھایی یافتن و

  .شویم مان را عاجل میخود گمر ،نقاشیبھشت  آن در

 ی چون آفریدن خدا،به ذھنیات گشتنبجای متوسل  ،بین انسانھای آگاه و واقع

زنند و با زحمت و تلاش  میبالا ھاآستین خودیایی و امثال، بھشت رؤن ساخت

که  ندقادر انسانھا .سازند می ،خود ھای دست را با آل خود بھشت ایده ،فراوان

 ھایریزی گیرند و با برنامهبنظر را در  ، آیندهھا اندیشیو دورتفکر با استفاده از 

داده  وجود را ھابیش از آن ،دارند می راتدر آرزو و تصو کهرا  چهآنھر ،مدت بلند

   .شان بیاورنداختیار و تحت

 یایی زندگی کردنمانؤر ھدفی و بی به ،امروزه مردم ما رسیده است زمان آن

 و اھداف گردیم بیدار ،بسیار تلخ دارند پایانی که یھای خواب این و از بریمپی ب

 .دھیمبقرار  مانزندگی خود ھای را انگیزه )رسیدن به تمدن و تکامل(واقعی 

حقایق زندگی آشنا گردانیم و را با  خود باید که ،ادامه زندگیبرای  ما آدمیان

 و کوچک بودن جسم ضعیف و عمرحقیقت کوتاھی  به ،درک حقایق وسیلههب

 ،اجسام نبود کوچک و ، ضعیفکوتاھی عمر به حقیقت اگر ما .گردیمآگاه  دخو

راز  ھرگز آشکار گردانیدن که رسیم ی میآگاھ به این صورت پی ببریم در این

 در عالم ھستی اصلیعنصر  دیدن ھرگز و قادر نخواھیم شد را یدایشپ نھفته

  :مثال بعنوان .شد نخواھیم موفق نیز را

 اند را به اندازه آورده گان ھا بین ستار علوم روز فاصله تفاده ازاس با امروزه مردم

 رسندمی ،سرعت نور هسال ببه میلیونھا ،گان ھا بین ستار فاصله :گویندمی و

نخواھیم رسید، بعنوان  ساختهای خودھ به اندازه حتا امروزه مردم ما ،این بنابر

 پیدایش  نھفتهساختن راز  آشکار دیگر، تا چه رسد که مثال، ھزار میلیارد سال

١٠٨  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



خود  یند راآ میممکن که رسیدن به آنھا برای ما غیر اھ این اندازه .قادر گردیمرا 

 کنونی ، برای ما مردمرسیم ته نمیساخھای خود اندازه به لذا، ما ایم ساخته

  ھاچنین فاصله کهدر حالی ممکن میباشدغیر ،دیگر سال میلیاردرسیدن به ھزار

  .گردد ھیچ حساب می ،کائنات در برابر عظمت

مانند این است که  ،ال کنندرا در مورد حجم کائنات سو امروزه مردم ما اگر نظر

 ال کنندسو خورشیدی سامانه موجود در ظم و قواعدرا در مورد ن گاننظر مورچ

کوچکی، جسم نیست بلکه  از مقصود( از کوچکتر ،در مقابل کائنات انسانھا ما

مقایسه میگردد ولی   ،است چونکه جسم یک مورچه با سامانه خورشید وھم

در مقابل  گانمورچ )گردد مقایسه نمی با کائنات وجه انسان به ھیچ یک جسم

 اصلی درون یا مرکز عنصر در مورد ما ھرگز ،لذا باشیم می خورشیدی سامانه

  .رسید به آگاھی کامل نخواھیم ،کائنات

چک کو ی جسمول باشیم قدیر می یو تصورات فراخ یا دارای اندیشه ما آدمیان

در  شوند افتاده می کار پیر و از ،آدمیان ما ھای ھستیم، جسمرا دارا  یو ضعیف

  . گردند رات ما فراخ و قدیرتر میتصواندیشه و  که حالی

ھا آموزش و گرفتن تجارب کسببوسیله  ،در طول کوتاه عمر جسم خود انسان

ھا را  آموزشکرده،  تجارب را کسب هک زمانی درست و دگرد و آگاھتر می عاقل

زمان معدوم  ،دشو ھا آماده می کار بردن این تجارب و آموزشه ب گرفته و برای

   .رسد فرا میشدن جسم او 

اند که اگر  تجاربی را کسب کرده ،با استفاده از فراوانی امکانات کنونی انمردم

شاید که اینصورت دھند در بقال آینده انت ھایبه نسلاین تجارب کسب شده را 

ھا  ن جوانی به آگاھینیدر س دتجارب بتواننانسانھا با استفاده از این  در آینده

  .دست یابند

 این ،اختیار گرفتن پس از و یابیم یرا م امکانات ،آگاه شدن وسیلهه ب آدمیان ما

از  ھترکمی آگا امروزه، ما مردم اگر .سازیم می وارد زندگی خود را در امکانات

 ر یکدیگر کوبیدنرسب این بجای را موجود روزامکانات  و گردیم ،این که ھستیم

گیریم در این  کاره ب بین خود، واقعی اتحاد یک ایجاد در راه ساختن، مضمحل و

  شویم که با ایجاد اتحاد و ھمبستگی مانند مورچگان بر مشکل صورت قادر می
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مشکل ضعیف و کوچک  گانمورچ .گردیمچیره  ،اجسامبودن  ضعیفکوچک و 

از  در حال حاضر، .اند حل کرده ،بین خود را با اتحاد و ھمبستگی اجسام بودن

سامان ، خود زندگی به که مورچگانند این ،یان جانداران زمین بعد از آدمیانم

 این به کنونی ما مردم اگر .اند کم کردهمستح خودشان را در زمین داده و بقای

، تھدید ، جنگیدنجدایی طلبیدن ،یکدیگره ب ورزیدن نفرتامثال  غلط ھای روش

 ،را به این خدای در اذھان آفریده شده یندهمشکلات آ دھیم وبادامه  ...و کردن

 نابودی قرار زمین را در معرض جاندارانخود و دیگر ایبق صورت در این سپاریمب

   .دھیم می

-می گر متنفردییک از ،ی فروتر از خودپرستیدن خدای دلیلبه که کنونی ما مردم

 ،باشیمیزان میگر ھراسان و از یکدیگر ،ھمنوعهعلت تنفر ورزیدن ببه و شویم

 سر بر وسیلهه ب را امکانات وافر روز ،ھا خردی با ادامه این بی شویم کهآگاه 

 در آینده ،اتامکان مضمحل میسازیم و پس از مضمحل ساختن ،دیگر کوبیدنیک

را نیز  چهنسل مور ،خوردن وسیلهگان شده و بمجبور به تغذیه از گوشت مورچ

  .کنیم از زمین بر می

 یکی درایم و  قدم گذارده ،زمین ، در ماهایم به کائنات پرواز کرده که ما مردمان

این کتب  که شویمآگاه  ،ایم ماشین پیاده کرده) تیتان( کیوان سیاره یھا ماه

 دممر ما .ایم قرار داده بخش خود، ستی و نجاتکھنه شده را آفریدگار عالم ھ

کتب  به این شویم کهآگاه  ،گردانیم سفر به مریخ را مھیا می ھای ماشینکه 

برای ما شیرین  را آینده ،کتب این که امید این به وریمآ می سجده کھنه شده

   .گردانندب و جاودانی

کنیم، آگاه  می را سجده و پرستش وجود و بی ارزش بی ما مردمان که چیزھای

 ت و آیندهسرنوشذھنی و غلط، وسیله سجده آوردن بر تخیلات ه ب شویم که

 .ایم دادهمقابل آفتاب سوزان قرار  در را ھا یخ این و ھا نوشته را بر روی یخ خود

شیرین  ای آینده ،از این کتب ،شده ھنهککتب  سجده آوردن بر باان که ما مردم

 یفراموشب ابه تجارب آموختن ر چه پیش آمده که کنیم،می طلب را و جاودانی

ھا را که آتش را در اختیار زمانآن طر زنده گردانیمدر خا ھا را گذشته ایم؟ سپرده

 تلخی و عذاب با ،علوم ایھ کاسهتھی بودن  به عللنداشتیم و آنزمانھا را که 
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آوریم آنزمانھا را  کردیم، به یاد ساعت سپری می زندگی را ساعت به ،فراوان

ما  حفظ بقای ،گشتن شکم و بزرگترین آرزوی ماسیر ما هخواست بزرگترین که

دفاع در  بی برھنه، ضعیف وکه پارا  آنزمانھا گردانیمزنده طر خود خا در بود، می

این  به ،ھا دستی تھی آن که از مردمانما  .بودیم می ،حیوانات وحشی مقابل

 استفاده از را با این پرواری ما خود که شویمآگاه  ،ایم رسیده فراوان امکانات

  . ایم حصول داده و در اختیار گرفته ،فراوان تفکر و تلاش

تجربه  ،روزرا به این وافری  ھا قدیم بودن دست آن تھی باید که ،هروزام ما مردم

 ھم دستدست ب وسیلهه ب و گردیمآگاه  ،مانخود به قدرت و توانگری و کنیم

 کنیم ابه کتب کھنه شده اتک ،زهنه اینکه مانند امرو کنیم اتکا دیگریکبه  ،دادن

 ،ز زوالبرای گریز ابکشانیم و سپس را به زوال  مانخود ،رمیدن از ھمدیگربا و 

 ،زندگی خود بر تسلی یک را شده کھنه باین کت ومفھم ھای پوچ و بی وعده

، دل بسته و ھای این کتب کھنه چنان به وعده دل ساده ما مردم .دھیمبقرار 

 چنان ین انداخته وپای ھا راسر ،مانند گوسفندانکه  ایم غرق گشته ذھنیاتدر 

زار  جهیونایم که پنداری این  یونجه، مشغول گشته مانند ،به خوردن امکانات روز

  .باشند می ھا ابدی هو یونج

 سبب ،ما و این تنفر ورزیدن ورزیم دیگر تنفر مییکبه ، ناآگاھی علتبه ما آدمیان

 باعث ،زندگی در انزوا ادامه و گرددمی زندگی کردن ما انزوا در و گریزان شدن

رزو و آرسیدن به  را در مانخود و یمگیر ھا فاصله می که ما از واقعیت شود می

 پرستیدن، چونما را به ذھنیاتی احساس ناتوانی،  و ابیمی یوان مھا ناتآل ایده

برای  کنونی ما مردم ،اینبنابر گرداند  میمتوسل و محتاج  ، کردن دعا سجده و

به  نه ،باشیم محتاج می ھمبستگی اتحاد و به ،ھاآل آرزو و ایده واقع ساختن

   .امثال یا شدهآوردن به کتب کھنه  سجده پرستیدن و

 بزرگ، تاندرخ ،ھای بلند کوه برابر در برھنهبا پاھای  ،دیرینزمانھای  ھا درانسان

 ھمان ،زمان با گذشت و آوردندتعظیم فرود  سر و امثال الجثه عظیمحیوانات 

 ایجاد با وردندآ فرود می تعظیم سر ،بلند  مت کوهکه به عظ پابرھنه انسانھای

 نھاکھکشا و هکائنات پرواز کردبه عظیم را شکافتند،ھای دل کوه ،بین خود اتحاد

   ،ھا آل و ایده آرزو یابی بهبنابراین، ما آدمیان برای دست ندآورد خود را به دیده
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 در اذھان خود که یکمک خدایاننه به باشیم  محتاج می دیگریک و کمکبه نیرو 

 ببینیمو بیابیم  چهمور اتحاد را در زندگی یکارای و رتقد میتوانیم ما .ایم آفریده

ھای  نالجثه را با دندا عظیمانسان  اد بین خود،با ایجاد اتح مورچگان چگونه که

  .افکنند نامرئی به زمین می

جستجو  وسیلهب لحظهھر و پیشرو و جوگرجست ما آدمیان موجوداتی ھستیم

کشف کردن  بوسیله ،دورهھریا  زماندر ھر و ما میافزای می به علوم خود ،کردن

و به ناقص  کنیم می رجوع ،به علوم گذشتگان ،و در اختیار گرفتن علوم جدید

   :مثالبعنوان  .زنیم پوزخند می ،مانگذشتگان علوم بودن

جدا  تاریکی روشنایی و که ددنکر می تصور چنین ،زمانھای نچندان قدیم مردم

 ھم جدای از را و شب و ھمینطور روز در اماکن جداگانه قرار دارند از یکدیگر و

پرواز به سیاره  ھای راه یافتن در جستجوی که کنونی مردم ما .پنداشتند می

 نفرتدیگر یکهب و سازیمرھا ،تعصبات ارثی خود را از حصار اگر باشیم، مریخ می

 کرد که پرواز خواھیم پیشرفت ،جدید علوم در کشف آنقدر ورتص در این نورزیم

 .خواھد گشتآور  خندهبسیار  پیش پا افتاده و یک عمل ،سیاره مریخبه انسان

   :کنم می مطرح ،را بر خویش الاین چند سو

 ایم، چرا گشته قادر را ھاکھکشان دیدن و در کائنات کردن که پرواز مردمان ما

با  ،کاشف دانشمند و مردماناین  چرا ،؟گردیم قادر نمی ار تنفر از ھمنوع ینف

 ای کھنه کتب به ،علومپر این انسانھای چرا ،د؟شون متولد می ،یکدیگراز  نفرت

چرا این  ،ورند؟آ شوند ایمان می سبب میرورھا را که نفرت، جدایی، جنگ و ت

 این چرا ،شوند؟ متولد می ،مسیحی و یا مسلمان یھودی و ،دانشمند انمردم

 ،و شوند؟ مطالعه نمی ھرگز ،شوند می ادعا از طرف خدا که کھنه شده کتب

سجده و  ،کشانند ی میرا به نابود آدمیان ما که آینده ای کھنه شده چرا کتب

  .؟شوند پرستش می

-می زمین را حیات کره خورشید ایم که ه این آگاھی رسیدهب ،امروزه ما مردم

این زمین را در  بودن ،یم که تابش خورشیدھست نیز واقف به این ما و بخشد 

در  را زمین بودن تابش خورشید که .کند میتضمین  ،نقطه و مداری که ھست

  سال ھامیلیارد این تابش، شاید که ،بخشد میکرده و حیات  تضمین ،این مدار
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ای آینده توجه داشته باشیم که باید امروزه مردم ما ،این بنابر باشدنیز پابرجا 

اینکه با  نه ،دگرد ساخته می خودماندست ه ب داریم بسیار طولانی و آینده ما

ساخته  ،علم این خدای تھی وسیلههب ما کنیم که آیندهر تصو ،یشیدنغلط اند

-ه میروز را ریشامکانات وافر  آینده، کهبه  توجه بی مردمان ما .د گشتخواھ

 ھاکفگیرده و تا دیر نش ،سپاریممی عدماین خدای  را به  آینده ما که و خوریم

ای بسیار  آینده ،غیر این در که میبیرون آ ،ذھنی خیالاتتبه ته دیگ نخورده از 

مانع از  ،گرسنگی و مانیم گرسنه می که ای آینده کشدرا می ماتھی انتظار 

 انحصاررا در  مغزتمام افکار  شکم، گرسنگی که چون گردد فعالیت مغز ما می

ھای مغز ،شکم ماندنگرسنه در صورت  .شوداندیشیدنش را مانع می و گرفته

 .یابند یدر خوردن یکدیگر م را چاره ،گرسنگی رنجش از ییرھا برای آدمیان ما

ب حفی کردن خود چون صاو با معر میسازند ھای شخصیمنزلیا انسانھا خانه 

اصلی  منزل به ولی میکنند امنیت احساس شخصی ھای خانه این وندر ،خانه

 که هروزام مردم ما .دھند نشان نمی را ی، ھیچ توجھباشد زمین کره که خود

 کتب کھنهخدای این  را به )زمین( خود خانه اصلی کردن از ساختن و نگھداری

پایه  بی و ھای سست لانه ،مانند مورچگان ما آدمیان چرا ،کنیم می واگذار هشد

  .؟دھیم می رارق اصلی خود را خانه

 گریبان ذھنیاتهدست ب ،ھا بست ناتوانی و بن با رسیدن به ضعف و انسانھا ما

 مردم ما .بینیم می بھشت برین را مشکلات جھنم یمانھایارؤ ونو در میشویم

 و علوم این فراوانی و باشیم می زندگی ھای مرحله یا دورهوافرترین در  ،امروزه

 .ایم قرار داده یا را در گوشه ذھنیات ،کم و بیش که ما گشته سبب ،امکانات

 و در صنعت پرواز دست یافته به ،روز با استفاده از امکانات وافر کنونی مردمان

ی از نظم و قواعد عالم ھای گوشه ،کردن زپروا وسیلهه ب و اند پرواز کرده کائنات

ھای  در محیط ،طرف خدا این کتب به اصطلاح ازولی وجود  ،اند آورده را به دیده

ن کرد ورخ ریشهدود کرده و بهھا را محجستجو انمردم که شدهسبب  ،زندگی

   .اند مشغول گشته ،امگانات وافر روز

 ،ندگیز یافتن امکانات بیشتر و بھتر برای جای جستجو کردنه ب ما مردمان که

 ایم، آگاه شویم که این امکانات امکانات وافر روز مشغول گشته خوردن به ریشه
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را در راه ساختن آینده بمصرف کنونی تعلق دارند و باید که ما امکانات   به آینده

و  کرده استفادهسوء ،امکانات فراوانی این از ،مانند امروزه که اینرسانیم نه 

   .گردانیمبه نشئ امست یرا  ھا را سیر و سرھا شکم

 شویمخیال می بی ،خدای ذھنی این به سپردن وسیلههینده را بکه آ ما مردم

سر  و یا با بر ،خود مست و نشئه کردن وسیلههرا ب روز فراوان امکانات ما که و

 آن از ،آمد به ته دیگ ھار آینده که کفگیرد سازیم، می مضمحل ،دیگر کوبیدنیک

ه را خود خواسته و خود ب آینده  دستیتھی که نچو ،نکنیم گله ھا دستیتھی

   .آوریم می وجود

 شویم آگاه ،کنیممضمحل می ،ه آیندهبی توجھ امکانات وافر روز را با بی ما که

را  این پرواری بلکه اند قرار نگرفته ما در اختیار ،دی خودبه خو ،که این امکانات

اگر  .اند اختهحاصل س خودشان برای ما ھای شتگان ما با کوشش و تلاشگذ

 ،بودند می دفاع ضعیف و بی ،جانداران زمینکه در برابر دیگر آنان ما گذشتگان

 و مانند ما مردم گشتند وسل میمت ذھنیات به ،ھا کوشش و تلاش آن جایهب

در اینصورت  نشستند می خدایان ذھنی طرف انتظار رسیدن کمک از به ،امروزه

ما مردم  .بودیمجانداران میف در مقابل دیگرو ضعیپابرھنه  ، مانند قدیم نیز ما

ف وظای ،آیندگان و انجام وظیفه به د که برای قدرشناسی از گذشتگانبای روز،

 ھا،با خدا خدا کردن نه اینکه گیریمبرا در نظر  آینده ھای و نسل خود را بجا آوریم

  .سپاریمب ،ذھنی یا و خیالات خیسرا به رؤ آینده

به تن کردن  وسیلهه شماری از انسانھا ب تعداد بی ،صنعت این دھر علم ودر 

فی معر ی این کتب کھنه شدهخدا را کارکنان در راه شانخود عادیغیر البسه

و ترویج نفرت ورزیدن  وسیلهه ب ،راه خدا در به اصطلاح ین کارکنانا و کنند می

 مشغول ،اندن امکانات روزو ریشه سوز کردنبه مضمحل  ،بین مردم دشمنی

نگری بازمیدارند  هآیند را از مردم ،این به اصطلاح کارکنان در راه خدا .باشند می

 :عنوان مثالب. شوند میکشف علوم جدید را مانع ، دارندکه در قدرت نجا تا آ و

 مردمانی مدن ماشین فضایبا فرود آمصادف است  ٢٠٠۵.٠١.١۴ امروز جمعه

، این ماشین که کیوان سیارهھای  در تیتان یکی از ماه ،و دانشمد جستجوگر

  اگر این گشته،، به فضا پرتاب آید، ھفت سال پیش تیتان فرود می امروز در ماه
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کافی برخوردار  ھای قدرترا به تن دارند، از خدا  این مخصوص لباس که مردمان

 تیتان ماشین فرود ماه درکه امروز  این انسانھای متفکر صورت اینبودند در  می

کردن و گریه به سینه زدن و خواندن دعا به ،العاده کار خارقبجای این ،ورندآ می

    .بودند مشغول می ،خدا این به درگاه

قرار گرفته  ین جزوه در دسترس مردمااندیشیدن به آینده، زمانی را که  بامن 

س قرار نشر و در دستردر صورت چاپ،  کشم،تصویر میشود را به  و خوانده می

این کتب به اصطلاح از طرف خدا را منبع  ،که امروزهجزوه حاضر، مردمانی نگرفت

 را العملی چه عکس ،با دیدن این جزوه ،اند قرار داده معاش زندگی خودشان

   .؟نشان خواھند داد

کتب به اصطلاح از  دقیق به مطالعه این جزوه، پس از خواندن آنان ،من نظره ب

دو  ،منبع معاش زندگی خود حفظ برای سپس و پردازند می ،ی خودطرف خدا

میباشند  در مورد پیدایش و امثال که ییھا آیه )یک. (دھند میحرکت را انجام 

ھایی در مورد  آیه) دو . (نمایند می حذف ،طرف خدا کتب به اصطلاح از این از را

 هروزامما مردم  .گردانند یرا به این کتب اضافه م در کائناتنظم و قواعد موجود 

 در حالیکه ما انسانھای حوصله نمیکنیم ،ی خودخدا از طرف کتب ای مطالعهبر

 تھدید کردن کشتن یاجنگیدن،  وسیلهب ناشناخته راه این خدای در ،خدا غریب

  .کنیم سپری می را با عذاب فراوان سالھا ،مخالفان او

 ایھ را از محیط آن ،مضر بدانیم بر خود را که موجودیھر یا و ھرچیز آدمیانما 

 ،خداکتب به اصطلاح از طرف این ولی در مورد  گردانیم خودمان دور میزندگی 

را  آدمیان ما ،شده کھنه بطوریکه این کتب ،کنیم عکس عمل میبر یا وارونه و

 فھیم مردم ھستند که شده کھنه امروزه این کتب .اند خود آورده تحت اختیار

  .بینند مضر می خود را بر گشته آگاه و عالم

 آگاه بودن، به علت انسانھا امروزه اکثر ،اند گردیده کشف کهی علوم اساس بر

 شده کھنه این کتب امروزه .باشند می شده ھای این کتب کھنه محیط بر مضر

 ،ھای خودشان محیط از کردن مضرات و نابود ساختن دور ھستند که در صدد

ھا  خود محیط مضرات ھستند که برای این ،بعبارت دیگر .باشند نه آدمیان می

   در خود دانسته و یھا  را مضر بر محیط آگاه ھایو انسانسازند  ساخته و می
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مضرات  دنکر نابوددور ساختن و  در آدمیان اگر ما .باشند می صدد نابودی آنان

 ما ینابود در صدد در اینصورت مضرات موفق نگردیم ،خود زندگی ھای از محیط

شق ورزیدن به این کتب ع ، بوسیلهامروزه ما مردم :مثال بعنوان .خواھند شد

  .رسانیم ھلاکت میه گیز، ھمدیگر را بان مضر و نفرت

را این کتب  ندنک اصابت می انسانھا برسر و بدن امروزه که ھا این گلوله تمامی

کتب به اصطلاح از طرف این  امروزه .گردند می سبب ،به اصطلاح از طرف خدا

 مردم ما ،حال با این باشند ھای زندگی می محیط بر ،یمضرمضرتر از ھر ،خدا

 ما که این مضرات قلوب چون باشیم جه به این مضرات را قادر نمیتو خدا وارث،

تا نابودی تک  متعصب، ما مردم ،ابر اینبن اند ا تحت اشغال خود آوردهر آدمیان

ما آدمیان که  ،عبارت دیگره ب .رھایی نخواھیم یافت مضرات این از شر ،تکمان

 ایم برای خود باقی نگذاشته را ای ارهراه چ ایم مضرات باخته این به را خود قلب

باشیم مضرات را خواستار  این ر نابودی، اگقرار دادن مضرات در قلب عمل با و

یم از شر توانبتا  خارج گردانیم ھا از سینه را خودمان بباید که قلو این صورت در

  .این مضرات رھایی یابیم

لحظه از ھر ،جامعهموجود در  مضراتبه  به علت توجه نکردن ،امروزه مردم ما

امکان  لحظهھرامروزه  .گیریم قرار می نابودی به تھدید مورد ،این مضرات طرف

زمین  کره از  در یک گوشه قدرت را ،اصطلاح از طرف خداکه این کتب به  دارد

فرو  ،ضلالت و گوشه از زمین را در ذلیلیآن  مردمو  رندوآ ،تحت انحصار خود

 این و اریمد نمی ،جامعه به مضرات را یھیچ توجھ که کنونی ما مردم .برندب

یا که دیر  زنگ باشیمهگوش ب ،سازیم دور نمی ھای زندگی مضرات را از محیط

   .دید خواھیم را مضراتاین  ناپذیرھولناک و جبران زود ضربه

ضربه  آیا آن کشور افغانستانضربه ھولناک این مضرات را در که دیدیم نطورھما

 و ھمینطور ؟افزودیم به تجارب خود ،افغانستان دیدیم کشور ھولناک را که در

 ضربه ھولناک ا اینآی ،روزران کشور ای ضربه ھولناک این مضرات را در بینیممی

؟ افزودبینیم به تجارب خود توانیم می امروزه را که در کشور ایران ناپذیرو جبران

علوم، از  نظراتانسانھا در ابحاث و تبادل  نعت که اکثریتص و دھر علمدر این 

اکثریت،  در مقابل میرانند، و تمدن سخن آزادی کانات، اتحاد، امینت،ما صنعت،
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ه و خودکام خرمذھب این حکام ،ایران فعلیشمار امثال حکام  نگشتااقلیت 

 آتش ، درکردنگریه  و به سینه زدن، ، سجده آوردننخواند ز دعار ایران اکشو

 ھا، سخنشدنمعدوم  به عشق بھشت بعد از مرگ اینکه یا و جھنم سوختن

  .گویند می

برای یاری ه، سیل و غیره امثال زلزل طبیعی حوادث مواقع وقوع در ما آدمیان

 کمال دیگر بایک هیاری رساندن بدر راه  و شویم شتابگر می ،یکدیگر رساندن به

 طبیعی ادثحو مواقع وقوع که در مردمان ما .گردیممی متحملھا را میل، سختی

 یزمانھای چرا ،شویم می شتابان رساندن به یکدیگر یاری در و تحمل یکدیگر را

قادر اید یکدیگر را حتی تحمل شنیدن عق ،دنیآ پیش می یئولوژ اید لکه مسای

  .؟باشیم نمی

 ھا به نحوی در ثروت و قدرت ،مردم اکثر ناآگاه بودن به علت ،کنونیدر دنیای 

 -ثروت و قدرت سوءاستفاده از با ،و این عده دگیرن میای قلیل قرار  اختیار عده

 شوند ود بر دیگران میعقاید خزورچپانی  در صدد تحمیل یا ،ھای تصرف کرده

 .دھند قرار می ،و ساقط کردن دیگران کشتن انگیزه راتحمیل عقاید  سپس و

تحمیل در راه  ،این حکام ،مستبد کشور ایران مذھبی و حکام :عنوان مثاله ب

 ،زیر سلطه خودشان بر مردمساختن عقاید عجیب و غریب  زورچپان یا و کردن

رأی مذھبی و خودحکام  این اگر .کنند یکوتاھی نم ،انسانی عمل غیراز ھیچ 

صورت  دھند در اینبرا ادامه حاکمیت خودشان  ،ریقبه ھمین ط ،ایرانکشور 

انسانی آنان افزوده  ضدھمانقدر به قدرت  ،گذردآنان می حاکمیت که از روزھر

این  مستبد مذھبی و حکام ،باشد می زخی که یک کشور نفتایران  .گرددمی

و تمامی ثروت کشور  میکنند استفادهسوء ،گرفته در اختیار ھایثروت از ،کشور

  .رسانندمصرف میهخودشان ب انسانی ضد در راه حفظ و افزایش قدرت را

 با آمدن کتاب خدا ،باشند کھن می داران فرھنگ کشور ایران که از شمار مردم

 ،داشتن فرھنگ خود از را انممرد ،، حکام مذھبیاین کشور در به رأس قدرت

ی مراسم ربرگزا ،کشور ایران انسان و ضد مذھبخر حکام .اند حروم ساختهم

 فرھنگ در صدد تحمیل ممنوع و ،کشوراین  مردم ربایرانیان را  فرھنگو ترویج 

 پندار نیک، گفتار نیک، ایرانیان که فرھنگ. باشندمی بر مردم ایران این خدا کتب
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 ،دنباش گی میدکسب علوم و شادی در زن ، اتحاد،دیگران، محبت بکردار نیک

 فرھنگ و گشته )ممنوع یعنی( ایران حرام بر مردم مرتجع حکام این از طرف

 ، دشمننبه دیگرا ورزیدن رتنف )گردن نھادن(،که اسلام و تورات قرآن کتب

 فرھنگ سنگسار از فرھنگستان(،شلاق زدن، سنگسار کردن ،خطاب کردن

خواندن، قمه  سجده کردن، دعاروزه گرفتن،  )است به ایران آمدهتورات کتاب 

 دو به امی دستی رنج بردن تھی ازگریه کردن، و سینه زدن به  زدن، زنجیر زدن،

 از طرف ،دنمیباش ستننش به انتظار معدوم شدن ،پوچ بعد از مرگ ھای وعده

 زورچپان ،یمیبھتر بگو یا و تحمیل ایران کشور بر مردم ،مرتجع مذھبی و حکام

  .دنگرد می

 ،خوانیتی، دعابضاع قر، بیباید که در فخیز و ثروتمند ایران  کشور نفت ممرد

و  مرتجع مذھبی، کامکه ح چون کنندھا سپری  زندگی را با تلخی ...گریه و

 .دارند می و تحت انحصار خودتصرف کرده  را کشور ھای رتقد ثروت و ،نالایق

-از پایه ...و نان وسیله وجود دادنه ب ،دیرین زمانھای مردم کشور ایران که در

ترین  بھداشت یکی از بی ،کشور این امروزه ،میباشند در زمین بھداشت گذاران

قدرت  در رأس ،و نالایق مذھبحکام خر ،در این کشور چونکه میباشد کشورھا

 ھای تصرف کرده از ثروت با سوءاستفادهکشور ایران  مذھبخر حکام .میباشند

 اند آورده فراھم باشند، آخوندھا که قشر خود برای ھای زندگی را طبھترین محی

برای  را ھا ترین محیط ترین و غیرقابل تحمل تلخ ، بدترین ووجدان ام بیحکاین  و

  .دان آوردهوجود ب ،دم زیر سلطهزندگی مر

 تلخی زندگانی را بر شانشیرینی زندگی خود ت والذ ،یا مذھبی حکام دینی

 زیر سلطه به مردم ،چنین حکاماین. نمایند می تحمیلی توجیه ،هزیر سلط مردم

آوری یاد  با و تعلق دارند شیاطین به ،این دنیا که این دنیا و لذات اظھار میدارند

ذلیل شده در زیر سلطه  مردم ،مرگ از ی بعدھای پوچ و سرخرمن مکرر وعده

   .نمایند میتشویق  ،را به فقیرتر شدن خود

 ،خدا این که ،ھای خود گفته با تکذیب ،مستبد کشور ایران خرمذھب و حکام

 اند دادهاختصاص  آخوند قشر تمامی ثروت کشور را به داردمیا دوست ر فقیران

 .اند دای کردهخری درا برای خو بھشت دنیوی شیاطین ھای تصرف کرده،ثروت با و
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بعد از مرگ  یھای سرخرمن وعده حتی ،کشور ایرانخودرأی مذھب و حکام خر

 به مردم را ی پوچھا بلکه این وعده بخشند نمی ،خود به مردم زیر سلطه نیز را

  )خرتآال انداز ذخیرت حساب پس( وشندفر می زیر سلطه

را زیر نظر  در کشور ایران زندگی وضعیت باید که ی زمینھامردمان دیگر کشور

 ،ایران در انخرمذھب این که با ادامه حاکمیت چون ،دباشن گوش بزنگ و گرفته

 نوشت مردمسررا به زمین کره تمامی انسانھای ورسیده  قدرت جھانیهب آنان

   . دچار خواھند ساخت کنونی ایرانکشور 

این آشکار  )ایران حکام فعلی کشور( گفتار و کردار آخوندھا در پندار و

به  آنان را رفتن ،تلخی و مصیبات توأم با ھاانسان زندگی که گردد می

     .نماید تضمین می ،بعد از مرگ بھشت

، کشور ایران امثال حکام فعلی وجدان بی مذھب، مستبد، وخر افرادچنین  این

 بسیار ،انهھای وحشی روش در پیش گرفتن و زیر پا نھادن انسانیت وسیلهه ب

  :مثال .شوند می تصرفم راھا  ثروت و قدرت ،آسا و برق سریع

 بود، که خمینی حاکم می زمانھاآن ١٣۶٣ و شصت وسیصد  ای ھزاروبین سالھ

 -ھر و زھای تیرباران اختصاص داده بودندبه رو را در ھفته در زندان اوین چند روز

  .کردند می تیرباران پای دیوارھا برده و صد نفر از جوانان زندانی را ،بار

 .بودم زندانی اطاق پنج بالا ٢دو  در زندان اوین بند شماره ،من خود زمانھاندر آ

تقریباً  داشت مساحتی بودم، وسحبم که من در آن پنج بالا شماره اطاق این

سه با دو عدد تخت  متری اً بیست و پنجباین اطاق تقری متر مربع بیست و پنج

- می شش نفر را گنجایش حداکثر )شاه(،رژیم قبلی در زمان حکومت ،طبقه

حداکثر شش نفر را  قبلی کهکیفیت زمان رژیم  با ھمان ھمین اطاق و داشت

ھفتاد و سه  گنجایش ،خمینی رژیم در زمان حکومت ،کردند حبس میدرونش 

حبس  ،چپانزور و سه نفر را درون این اطاق ھفتاد بطوریکه ،شتدا می را نفر

   .کردند می

 و در شش نفری درون این اطاق ،یا مریض و نفر اکثریت زخمیھفتاد و سه ما 

 ،و روزمدت شبانه  ما در .کشیدیم حبس می ،و یا روی یکدیگر ایستاده ،بسته

  خوری داشتیمھوا نیز و پنج دقیقه داشتیم میمرتبه اجازه توالت رفتن را  سه
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به روز و گاھی به بود بطوریکه گاھی  ھواخوری گردشی می که این پنج دقیقه

ما کمتر از پانزده  ،دادند به ما اجازه توالت رفتن می مرتبه کهھر .مدآ شب می

 .یمیتوالت برویم، حمام بگیریم، ظروف و ابلسه را بشو داشتیم که وقت دقیقه

افی ک عللبه دقیقه زمان کمتر از پانزده و چھار دستگاه توالت، نفر و سه ھفتاد

بزرگ داشتیم تشت تقریبآ  درون اطاق دو عدد ما ،ھا نبودن وقت و تعداد توالت

مستراح  بجایکه ما از آنھا  ھا تشت این کردیم،توالت میھا  تشت که درون این

نداشتند و ما  ،پوشاندن برای دریا  و سرپوش ،کردیم میاستفاده  اطاق وندر

   .پوشاندیم ھا می با دستمال ،روی آنھا را بعد از توالت کردن

 برای رفتن به توالت که در اطاق ن، قبل از آدر وقت کردن جویی برای صرفهما 

-نگاه می آمادهھا  ھا را بر روی شانه کثافتپر شده از  ھای آن تشت ،باز شود

داشتن یک توالت و  ،من یا و آرزو برایرؤ نھا بھترینزمادر آن( زمانیکه و داشتیم

ھا را درون  دوان دوان تشت ،شد گشوده می اطاق در )بود مییک اطاق خواب 

   .کردیم می مستراح خالی

 درون ،ھای تیربارانشب آن در ،کردند ھا را که تیرباران می آن شب طر دارمدر خا

ھرکدام سه عدد  )س .ژ( که صد عدد تفنگ شد چون اطاق ما زمین لرزه می

از  و پس کردند جوانان زندانی خالی می ابدانبه  ،و بطور رگبار تیر در یک زمان

ھمیشه  من .زدندتیر خلاصی نیز مییک  )س .ژ(ھای تفنگ خالی کردن گلوله

 در آن .بشمار :گوید پیچد که می و در مغزم آن صدا می گردد طرم زنده میدر خا

 با صدای بلند ،کردن قبل از شلیک ،تیرھای خلاصی ھای تیرباران، زننده شب

داخل  ھازماندر آن .کرد و شلیک را آغاز می ،بشمار :گفت و می کشید فریاد می

به دیوارھای زندان زده بودند که در آن  ،زندان اوین یک اعلامیه از طرف خمینی

   :چنین نوشته شده بود ،خمینی از طرف اعلامیه

 )ینیخم امام.بگذاریدش پای دیوار ،وردآ یھرکس از طرف من سفارش(

ن اوین زندا برای نجات جان زندانی به ،خمینی خود اگر کسی از نزدیکان یعنی

حکام  .میشدسپرده تیرباران ھای  به جوخه نیز شد در اینصورت خود او وارد می

 ار وفش را در آنقدر مردم زیر سلطه ،کشور ایران مذھبو خر مستبد خودسر،

کنند یک روزی  تقریباً تمامی مردم ایران آرزو می امروزه که ،دان ادهقرار د خفقان
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حکام خودکام  اینبدور از  ی آزاد وھای ور خارج گردند که بتوانند نفساز این کش

- خواسته اعلام برای اگر مردم فعلیایران  کشوردر. در سینه آورند را مستبد و

-خود در اینصورت حکام آرامی را راه اندازندی تظاھرات در یک خیابان ،ھایشان

 مأموران محاصرهتمامی خیابانھای اطراف تظاھرکنندگان را به  ،مستبد رأی و

ھا  باجویی زیر در و کرده و تمامی مردم داخل خیابانھا را دستگیرآورند  خود می

  .گردانند خرد می

مطلع  )زیخورشید مرک(گردش زمین، علم ھنوز به ،کشور ایران کام مرتجعح

کنند که این می و پرستش سجده را یخدای ،ھا االله این آیت که چون اند نگشته

خود ی یخدا بر مستحکم ییک برھان ،را مینخورشید در اطراف ز گردیدن ،خدا

  .است هآورد

 وعلم را سجده  این خدای تھی که ایرانسر کشور این حکام خرمذھب و خود

ن ای بر جرم ملحد بودنه ب را خود لطهزیر س مردم پرستند، ب میصمیم قل از

 .رسانند به قتل می گرداند می زمیناطراف  در ،مانند ماهھرا  خورشید خدا که

مردم ایران  ،کتاب قرآن ر قرار دادنسپ وسیلهه کشور ایران ب خدا غریبحکام 

 ،غارت شده ، از ترس مردمکرده ھای چپاول و با ثروت کنندرا قتل و غارت می

نگھبانان مھیا ساخته و  محافظ یا ھا گلوله و ده ھای ضد اتومبیل نشابرای خود

اند و مانند  را گرفتهاطراف آخوندھا  ،محافظینعنوان هکه باین افراد . سازند می

 خورند می ،ھاوسیله آخونده بھای غارت شده  از سفره ،ھای لاشخور کرکس

سبب غارتھا را  این قتل و ،شکم گردانیدن سیر اطرخب باشند کهتوجه داشته 

 شاو اف آشکار انسان را دارکر پندار، گفتار و ونهھرگ گذشت زمان .شوند می

ه ب کنند، آگاه شوند که ظت میرا حفا آخوندھا که امروزه افراد این د،ساز می

 باشند می ھا قتل و غارت این مسببان ،حکام وحشی از وسیله حفاظت کردن

 گذرد می نکه زما ر داشته باشنددر نظ ،حکام وحشی کنندگان حفاظت این و

 با بدترین آنان در آینده و آشکار گشته ،ھا قتل و غارت این ،زمان و با گذشت

 ھای لاشخوربدتر از کرکس چونکه این محافظین خواھند شدلاشخورھا تشبیه 

ھای انسانی،  و با زیر پا نھادن ارزش کنند آخوندھا شکم سیر می کنار سفره

  .سازند ھایشان ایمن می غارتگریران را در این غارتگ
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  ای از زمین بوسیله حیوانات وحشی در زمانھای دیرین اگر زندگی مردمان نقطه

 ،ی زمینھا دیگر نقطه مانمرد در اینصورت ،شد داده می در معرض نابودی قرار

 نشاندند میدر جای خود  را ھا شیکرده و وح شتاب ھا برای مقابله با وحشی

به  ،حکام وحشی در زیر سلطه زندگی دردمندیاز  فریادھای مردمامروزه که 

 چرا رسان؟فریادکجا ھستند  ،با توجه به این ،رسندمیای رسیده و  کرانهھر

جای دروحشی را حیوانات  کهیانسانھائمگر  شود؟یافت نمی رسیفریاد امروزه

   گر وجود ندارند؟دی ،خود نشاندند

 را ھا ترین یوحش ،ی خودھا قتل و غارت وسیلهب ،حکام وحشی این که امروزه

 ونسانیت را دران یشانھابا وحشیگری که ھاوحشی این و اند سفید ساختهرو

ھای  ھا را از محیط شیکه وح ستند مردمانیکجا ھ ،پس اند فرو برده ھا مزبله

 چه باعث میشود که :کنم ال میسو من از خویش ؟دور ساختند ،زیست خود

ھای  با وحشیگری و ورندآ میدر انحصار خود  راھا ثروت و قدرت ،قلیل ای عده

فرو  ،ھا بلهتکه و پاره کرده و انسانیت را درون مزرا  آسانی مردم اینبه  ،خود

باشیم و  ناآگاه می ،کنونی اکثر ما مردم :گویم می در جواب به خود برند؟ می

شمار ای انگشت اختیار عده درثروت و قدرتھا  گردد کهسبب می ،این ناآگاھی

   .گیرند قرار می

 و ما که ادعای ،رانیم می  خود سخن و تمدن عورکه از فھم، ش هروزام ما مردم

، میباشیم ھیماگر ف کجا ھستیم؟ ،پس ایم دهاگر فھیم ش کنیم،میفھیم بودن 

 ،؟شویم متحد نمی ،ی زندگی خودھا ھا از محیط برای دورساختن وحشی چرا

؟ راکد و ساکت میباشیم چنیناین در برابر حکام وحشی چرا ،ایم فھیم شده اگر

از حکام وحشی  ما ترس ،را ذلالت و یا بریدگی از انسانیت آیا این خاموشی و

وحشی و  یواناتح در مقابل ،برھنه که با پاھای انسانھا ما ؟دنگرد باعث نمی

 ما را به چنین ،وحشت از ھمنوع که پیش آمدهچه  ایستادگی کردیم، ،درنده

  ذلالت کشانده است؟  و پستی

 ،اشیمب دیگر را قادر نمیچیره گشتن بر ھم ونند ھستیم مثل و ما ما آدمیان

این  کنندمیرا طلب )ھمنوعان(دیگران بر ریای از انسانھا برت اینکه امروزه عده

  شوند سبب دار می خردی افرادی که رتبه برتری خواھی انسان بر انسان را بی
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ھای انسان ھا را صاحب شده و تمامی فکر، رتبه افرادی کوته: مثال. گرددمی

   .انندکش را به خاک و خون کشیده و می زمین

زمین  ،دنرسی به رتبه یلهوسه که ب وحشی خرد و افراد بی تن از چند در اینجا

 چنگیزخان،، اسکندر مقدونی :وریمآ می اسم ،ندا هخون کشید خاک و را به

م خواھیم فھی در اینصورت اندیشیم خردمندانهآدمیان  اگر ما ...و آدولف ھیتلر

ی آگاھ ما با رسیدن به و باشیمتاج میدیگر محیکبه ،زندگی که برای ادامه شد

مخالف  یا ضد و ،خود خود را بر دیگران و دیگران را بر ،خردانه بی چنیناین ھرگز

که ھزاران دوست کمتر از  استواقف  ،و ھوشیار خردمند انسان. گردانیم نمی

  .باشند می ،یک دشمن

 شود که چه باعث می ،ایم ناختهرا ش و امراض میکروباکثر امروزه که  ما مردم

ما  این ساقط گشتن آیا ؟گردیم می زندگی ساقط از ،صدھا ھزار و ھزار صدھا

 خردی و نفرت که بی یا این ؟ وگردند می سبب ،زمین جانداراندیگر را انسانھا

ه ب که مردمان ما ؟دشو می را سبب ماساقط شدن  این ،دیگرھم به ما ورزیدن

زیدن رو نفرت این اگر ،ایم برباد داده را انسانیت ،دیگره یکنفرت ورزیدن ب وسیله

لل متحد سازمان م یک که شویم در اینصورت قادر می انیمگردطرد  ھمنوع رابه

ثروت  تصرف شدناین  ،سازمان چنینیک با تشکیل و ،دھیمبتشکیل  را واقعی

سازمان ملل متحد اگر یک  .مانع گردیم ،وسیله حکام وحشیه را ب ھا و قدرت

که مانند  گردندقادر نمی ،ھرگز حکام وحشی در اینصورت تشکیل گردد واقعی

وادار دیگر کشورھا  ی را به ھجوم بردن و کشتن مردممردمان کشور ،وزهامر

، شتم، قتل و را ضرب آن مردمبسته و را  ھای کشوریمرز که ینا و یا سازند

  .گردانندغارت 

این یک  و باشد یک اسم بیش نمی ،ملل متحد کنونی به اصطلاح این سازمان

 باشد که این زورمندان یم وحشی مندانقدرتو انحصار زور ای در  وسیله ،اسم

 به زیر سلطه سوءاستفاده کرده و ضعیفان را ،این سازمان اسم از ،وحشی

ه کشورھایی از امکانات موجود روز، سوءاستفاد: مثال کشانند بعنوان میخود، 

سپس بوسیله  گردانند و ھای مرگبار تبدیل می کرده و این امکانات را به سلاح

  و تھدید کردن، از دیگران باج، خراج و مطیع گشتن ھا، با ھجوم بردن این سلاح
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 کواگذار کردن امکانات و استراتژی ،گشتن مقصود از مطیع( .کنندمی طلبرا 

   )اشدب می ،گیرانباج زورمندان به کشور

 اصطلاح به سازمان این سه مرتبه افرادی از طرف ،در مدتیکه من زندانی بودم

افرادی از طرف این سازمان  کهای دفعهھر .آمدند دیدار ما زندانیانه ب ،ملل متحد

زندان را  ،اوین بانانزندان ،گشتند وارد می اوین زندان به دانیانبرای دیدار با زن

 ،این سازمان افرادمریض را از دید  یا و زخمی یانو زندان کردند پاک و تمیز می

مدند که آ ی میھای ترجمم ،ملل متحد سازمان ھمراه افرادهب .نمودند پنھان می

افراد این  ،عبارت دیگره ب .کردند ھمکاری می ،ھای زندان اوینوبازج رئیس وبا 

 ھمراهه جاسوس بوسیله آوردن مترجمان ه ب ،سازمان به اصطلاح ملل متحد

برای رئیس و بازجوھای  بزرگی کمک ،زندانیانل مسای گردانیدن در افشا ،خود

 نیانآن دسته از زندا ،رسید که دیدارھا به پایان می از آن پس .شدند می زندان

آنان را  ،حرفی بزبان آورده بودند زندانیان وضعیت وضعیت زندان و یا مورد در که

شان  و کسانی که اسم خواندند سالن میھای از بلندگو ،برای بازجویی شدن

زیر و یا  ی شکنجهھا زیر ضربات کابل در ،شدخوانده می شدن، برای بازجویی

  .شتندگ می ناپدیدھا  رگبار تفنگ

شده  مقرر ،که از طرف حکام وحشیحتی به قوانینی  ،زندان اوین زندانداران

 وقت رئیس یاسداالله لاجورد( را ترین قوانین وحشی و کردند نمی بودند اکتفا

زیر  در شدن اسیران را ھلاک ،االله مصاحبه با خبرنگاران حزبدر یک  ،ندان اوینز

االله  افراد حزبجان : اظھار داشتچنین  به توجیه آورد و ھای وحشیانه، شکنجه

 ،ھا االله در زیر شکنجه حزبضد  راد مخالف وکشته شدن اف ،لذااست در خطر 

اعتراف و نجات جان  گرفتنبرای ھا را  چونکه ما این شکنجهباشند  ضروری می

المللی  رسد که به قوانین بین نقض میکردند تا چه )االله بکار میگیریم افراد حزب

  :مثال بعنوان .نمودند می یاعتنای

 صورت این مد درآ درگیری پیش می االله حزبمردم و بین  ،خارج از زنداناگر در 

ھا  و یا تیرباران ھا نجهزیر شک کشیده وھا بیرون  زندانیان را از اطاق ،بانانزندان

ھا که وضعیت کشور کمی آرامتر گشته بود، یک بعد. درساندن ھلاکت میه ب

 دادسرای گذارای لی سلطانی که جرمش ھمکاری در بمبفرد زندانی، بنام ع
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 دادسرای گذاری بمب در( تقریباً چند و به ده سال زندان محکوم و او تھران بود

 گذرانده بود، حبس خود را از سال )یا زخمی نشده بود و کسی کشته ،تھران

 ،بمب انفجار نفر در این ینبمب منفجر شد و چند آھن تھران یکروز در میدان راه

-از انفجار بمب در میدان راه روز چند پس از گذشت .گشتند زخمی یا و کشته

خوانده  ،یی شدنبرای بازجو ھای سالنوگاز بلند اسم علی سلطانی ،آھن

 .اعدام شد ،آھن تھران در میدان راه گذاری به جرم بمب سلطانی و علی شد

را در زیر  زندانیان ،در زندان اوین ١٣۶٣ وسیصد و شصت  ھای ھزار و بین سال

   .کردند می تکه و پاره ،جان مانند چیزھای بی ھا شکنجه

 شانباختند، اسم می ھا جان زیر شکنجهکه در  بعضی از زندانیان در آن سالھا

در زیر ضربات  او که بھروزی حسنزندانی بنام یک  .میکردارج از زندان درز خب

 اسمش ،جان باخته بود ،رئیس زندان اوین جوردیلا اسداالله شخص ھای کابل

-ا در زیر شکنجهاو ر شخصاً لاجوردی که خود اسداالله و بخارج از زندان درز کرد

 برنامه تلویزیونی ترتیب یک ندان اوینه زحسینیدر  ،بود ھایش بھلاکت رسانده

سری سرارا در تلویزیون بھمن بھروزی بنام زندانی دیگریک در آن برنامه و داد

   .داد کشور نشان

 بودیک اعلامیه خواند که در آن اعلامیه آمده  در آن برنامه تلویزیونی لاجوردی

 ،اعلامیه ناز خواندپس  .شته شده استھا کُ زیر شکنجه در روزیبھمن بھ که

اعلام  ،کشور او در تلویزیون سراسری از بھمن بھروزی خواست که لاجوردی

شته ک که لاجوردی خود شخصاً در حالی ،استشدنش دروغ  کشته که کند

به  ،در داخل زندان انیاندزن ما برای ،ھا در زیر شکنجه را بھروزیشدن حسن 

به کف  ضربه کابل فقط شصت حسن بھروزی :ه بودگفت چنین و توجیه آورده

  .ھایش خورد و مردپا

 ما برای در داخل زندان کشته شدن حسن بھروزی را ،لاجوردی اسداالله اینکه

 االله حزب د که حسن بھروزی خود یکوب ش ایندلیل ورد،آ میتوجیه  به زندانیان

رضائیه  شھر در اطراف او این بود که ،جرم حسن بھروزی و بود می دو آتشه

آن ناحیه، و بر علیه ثروتمندان  گروه تشکیل داده و به نفع مردم )قدیم ارومیه(

 .آنجا شورش کرده بود
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 ییھا از وحشیگری ،بودند می اوین اسیر زندانکه عزیزانشان در  یھای نوادهخا

ه ب ،ات عزیزان خودبرای نج و مطلع شده ،گشت اوین واقع می زندان داخل که

خواھش  افرادی به خودزیزان و برای نجات ع افتادند بانان میدست و پای زندان

عنوان ه ب .ارزش نداشت شان سرشان به تن ،کردند که این افراد التماس می و

ھای  این الاغ که ...لاجوردی، فکور و امثال شاخدار ھای یک مشت الاغ :مثال

ھا را  ھا محافظ گرفته، ده ھای در اختیار قدرت رتبه و با سوءاستفاده از ،نما آدم

 شخصیتبا  انسانھای آوردن لتماسبه ا لهیوسه ب و کردهجمع  در اطراف خود،

   .کردند ی میخدای ادعای

-وانستهھنوز نت ،در زمین خود ذشت میلیونھا سال از زندگیاز گپس ما آدمیان

با  ،ھا ناامنی رد ھمگی و ھنوز گردانیمبتوأم  ھایمان که امنیت را با زندگی ایم

 امنیت مھمترین ،ما در زندگی .کنیم را سپری می ھا زندگی ،ه و اضطرابدلھر

یک  آدمیان برای ما ،امنیت داشتن بدون زندگی ادامه و کند نقش را بازی می

امنیت پایه زندگی انسانی  چونکه باشدمیخطرناک  و ثبات ، بیناقض زندگی

ھا حاصل  زادیآھرگز  ،در زندگی بدون ایجاد امنیت :مثال .دھد را تشکیل می

  .گردند نمی

 انسانھای و بودند می مسلط آدمیان ما شی برحیوانات وح ،در زمانھای دیرین

-را نمی جز رھایی از زیر تھدیدات حیوانات وحشیب اندیشه و تفکری آنزمانھا

 در پیش گرفتن با با یکدیگر متحد گشتند و انسانھا ،با گذشت زمان .داشتند

 آنھا را و وحشی را مغلوب کرده ناتحیوا ،دننیکشتن و ترسا ی چونھای روش

 کره س از غالب گشتن بر حیوانات وحشیو انسانھا پ آوردند خودتسلط  تحت

  . گردانیدندخود، ر جانداران را مسخرا فاتح و دیگرزمین 

بلکه  گیریم، زمین مورد تھدید قرار نمیجانداران دیگر، امروزه از طرف مردمانما 

 خود را بر زندگی ،خردانه ی بیھا با این ضدیت و کرده یتضدیکدیگر خود با  ما

برای غالب  انسانھا ،در زمانھای قدیم .دھیم قرار می نابودی تھدید و زیر ناامن

 با و کار گرفتنده دن را بیھای کشتن و ترسان روش ،بر حیوانات وحشی گشتن

خردانه  بی وزه بسیارامر ما مردم. وحشی غالب آمدند حیوانات بر ،ھا روش این

 و ما برای مقابله  شویمخواستار می را دیگریکو مرگ  بریمبه یکدیگر ھجوم می
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قابله با حیوانات در مگیریم که  کار میه ھایی را ب ھمان روشکردن با یکدیگر، 

مثل و  باشیم که داشته توجه این نکته را باید آدمیان ما .بکار گرفتیم  ،وحشی

 آییم بر یکدیگر غالب نمی ،ترسانیدن یاشتن بوسیله ک ھرگز و مباشیمانند می

 .گردد غالب نمی )ھمنوع( تنخویش رگز انسان برانسان ھستیم و ھچونکه ما 

  :مثال به عنوان

در  بگرداند، یا معدومو زخمی کرده  ھجوم برد و خود را شبه خود یاگر انسان

-میزوال  ذلالت و را به شخود او بلکه ،گردد غالب نمی خویش بر اینصورت او

 میکنیم یگر را دشمن خطابھمد ،خردی بی علتکه به امروزه ما مردم .کشاند

شویم که ما انسان ھستیم نه آگاه  ،بریمیکدیگر ھجوم میبه ،اتو مانند حیوان

توجیه  ،وجه به ھیچ انسان بر انسان ھجوم ،شرایطھرزمان و در ھردر  ،حیوان

 .باشد می ھجوم بر خویشتن انسان انسان برجوم ھ در ھرشرایط و پذیرد نمی

را  یکدیگر ،ھای مرگبار ساختن سلاح وسیلهه که ب اناز مردم ھایی امروزه گروه

 ،ھا این سلاح ساختن وسیلهتوجه داشته باشند که ب مورد تھدید قرار میدھند،

  .انسانھا رادھند نه  انسانیت را مورد تھدید قرار می

 کلمات امنیت و دموکراسی ،سازند می ھای مرگبار لاحس این افراد که امروزه

بر دیگران ھجوم  ،خود مرگبار ھای سلاح کردن به و با اتکا کشند را عربده می

 را امنیت ،ای مرگبارھ سلاح وسیله ساختنب ه داشته باشند کهتوج ،برند می

از موضع قدرت  ،مانند حیوانات وحشی ریشه میزنند و از زندگی خود و دیگران

ھا  دموکراسی را در مزبله انسانیت و ،عربده کشیدن وسیلهه و ب برخورد کرده

  .برند فرو می

پرده انسانیت را به فراموشی س ،شماری از مردمان در دنیای امروزه، تعداد بی

را به ساختن  و امکانات تمامی اندیشه ،ھا و با غرق گشتن در خصال وحشی

 را ھاسر ،مانند حیوانات که نمایان آدم این .اند ھای مرگبار اختصاص داده سلاح

ھای  سلاحغول ساختن مش دیگران نکرده وهب یاعتنای گونهھیچ،  ین انداختهپای

 به توانایی یا افرادی اگر فردی اند که در نظر نگرفتهرا  این آنان اند مرگبار گشته

ھمه  نایی،توا این ندباش چیزی را دارا ساقط کردن ، وجود دادن و یاآوردن تصور

  که بوسیله ساختن بگیریم ، ما باید این را در نظرلذا شود آدمیان را شامل می
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انسان متفکر . باد میدھیمسرھای خودمان را بر ،کشیانسان  ھای ویژه سلاح

 یا کشتن وسیلهه تواند ب می سازد کهبدور  خود را از باید این اندیشه ،وزهامر

  .بر دیگران غالب آید ،یدنترسان

باشیم  صدد این می در دیگر،یک تھدید کردنکشتن و  وسیلهه ب کنونی ما مردم

 ،دنیکشتن و ترسانکه این  در حالی بگردانیمتوأم  ،امنیت را با زندگی خودکه 

 ثباتی بی و ناامنی اب،اضطر خوف، ساخته و سپسدور  ما گیزند زاامینت را 

  .گرداند می توأم زندگی ارا ب

ھا  سخن ،خود سوی تمدنهاز پیشروی انسان ب که علم و صنعت در این دھر

 گیرندقرار می خرد افرادی بی در اختیار ثروت و قدرتھا ،شود با اینحالمی گفته

سوءاستفاده کرده و  ،در اختیار گرفته ھای ثروت و قدرتاز  ،خرد افراد بیو این 

این  .سازند می واراستطولانی و  بلند و بسیاردیوارھای ضدیت و دشمنی را 

به  ،اند آورده تحت انحصار خودرا  و قدرت افراد سرگین مغز که امروزه امکانات

ھای ضدیت در راه ساختن دیوار را تمامی امکانات فکری، ی و کوتهخرد علل بی

و مضمحل  مصرف رساندهب امثال ھای ضدگلوله یا اتومبیل ھای مرگبار و گلوله و

ر د ...و ضدیت بلند ھایدیوارساختن  بوسیله ،این سرگین مغزان و گردانند می

   .باشند خود می صدد آوردن امنیت به زندگی

لاحظه و تحمل م که زندگی، نخست باید مردمان برای توأم ساختن امنیت باما

دشمنی را از بن برچینیم دیوارھای ضدیت و  این سپس و گردیم دیگر را قادریک

و استوار  بلند ،نهخردا دیوارھای ضدیت و دشمنی را بی ،نه اینکه مانند امروزه

 .سازیم می متوأ خود، دلھره و اضطراب را با زندگی ،اعمال چنینکه با سازیم ب

ر، در رأس قدرت قرار فک اکثریت، غالباً افرادی کوته روزه به علت ناآگاه بودنام

خردانه  فکر، برای توأم ساختن امنیت با زندگی، بی تهو این افراد کو گیرند می

 .را در پیش میگیرند تھدیدکردنشتن و انسانی امثال جنگیدن، کھای غیر روش

ھای  خرس مانند و بینند در انحصار خود می را ھا قدرت مغز، ی تھیافراد :مثال

 ھا جنگ ،مرگبار) ھا سلاح( ھای دندان ن پنجه ونشان داد وسیلهه ب ،وحشی

 بر علیه ترور شعار جنگ سپس برای توجیه عمل وحشیانه خود،و افروزند  می

  به ھای قدرت رتبه و کش، ازعربده مغز واین افراد سرگین. کشند بده میرا عر
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 گرفته، را در پیش ھای وحشیانه روش کنند و سوءاستفاده می ،دست گرفته

این  .کشند می را عربده علیه ترورجنگ بر شعار  و هرا لگدمال کرد انسانیت

توجه داشته باشند میکشند،  ه ترور را عربدهھا که شعار جنگ بر علی یوحش

ھای زندگی  محیطھا در تخم ترور ،جنگیدن و بوسیله جنگ استکه ترور فرزند 

ھا پی روره علل تب ،خود ذشتهگ تاریخ رومر با توانیم می ما .شوند می پاشیده

 اگر .ھا را سبب و توجیه میگردندترور ،ھاجنگ که رسیمبو به این آگاھی  ببریم

 دنیکشتن و ترسان امثال ،خود انسانی غیر ھای روش این به ،امروزه مردم ما

 ،دنیکشتن و ترسان وسیلهه ب دھیم وبادامه  ،یمانھا از بین بردن ضدیت برای

صورت باید که تا  باشیم در این ،د گردانیدن مخالفان خودمتحموافق و  در صدد

چونکه  دھیمبزمین به کشتن ادامه  سیارهنسل بشر از  کن گشتن زمان ریشه

یون مخالفان و با کشتن ھزاران مخالف میل مخالف مخالف ھزارانیک با کشتن 

  .وریمآ وجود میب

را متمدن  مان، خودنیماو عملکردھا گفتاربدون در نظر گرفتن  ،امروزه ما مردم

که  بینیم می ،دھای خودبا رجوع کردن به عملکر که در حالی کنیممعرفی می

 ،ھا این سلاح ھای لوله چگونه از سوراخ و ایم مرگباری را ساخته یھا سلاحچه 

، به اصطلاح متمدن مردم ما و کنیم ھمدیگر شلیک می سررا بر خودمان تمدن

زندگی یکدیگر را مورد  ،مرگبارھای  ن سلاحای رخ کشیدن به وسیلهه چگونه ب

دد ایمن در ص ،ھمسایگان کردن زندگی تھدید وسیلهه و بدھیم  تھدید قرار می

ان که انسھستیم معروف است اگر ما انسان  .باشیم خود می ختن زندگیسا

دیگر ما ھمکه  ھاستسال میلیون ،اینگردد بنابر آگاه می ،از طریق تجربه کردن

ھا را تجربه نکرده  نشد کشتن و کشتهچرا این  ،لذا ترسانیم میو  شیمکرا می

  .کنیم؟ و تجربه نمی

اند و بوسیله کشتن و ترسانیدن،  تشکیل داده که امروزه دسته یا گروهمردمانی

که سخت در  آگاه شوند باشند،سته یا گروه خود میدر پی ایجاد امنیت برای د

تعلق  ،انسانھا از یا گروه خاصی امنیت به دسته ھرگز چونکه ،ھستند اشتباه

  :مثال بعنوان .نخواھد گرفت

   از طرف ،ی از این دو ھمسایه در تصوراتشیکاگر  ،یا دو کشور و دو ھمسایه
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امنی از خیالات خود، یک دن نابرای برچی ی کند وامنھمسایه خود احساس نا

از  صورت امنیت در این ،کشاندبخود تھیه کرده و به رخ ھمسایه  مرگبارسلاح 

 چونکه ھمسایه با دیدن سلاح ھمسایه زندگی این دو ھمسایه گرفته میشود

 برای خود سلاح مرگبارتر از سلاح ھمسایه رادر صدد مھیا ساختن یک طبیعتاً 

   :آوریم را در مورد امنیت می ترواضح یمثال در اینجا .شود می

که ھمانطور  باشد، خورشید می گرمایر و نومانند  ،آدمیانما  یمنیت در زندگا

 انسانھا از یا گروه خاصی دستهھرگز به ،نور و گرمای خورشید ،ھستید مطلع

تعلق  یا گروه خاصی ، ھرگز به افراد و دستهامنیت ھمینطورو  یردگ تعلق نمی

در  ، و یا ھمگیامنیت در آسایش و ھمه آدمیان بنابر این، نخواھد گرفت

  .خوف و اضطراب

 جدیدی که و به علوم تعصب نورزیم ،دخو به مرتجع بودن اگر ،امروزه مردمما 

 که این آگاھی خواھیم رسیدبه صورت  در این مطلع گردیم ،اند کشف گردیده

 وحشت شکارکه از  باشیم نمی ،ی دیرینزمانھا و ناتوان پابرھنه آن مردم ما

 یبلکه ما مردم رفتیمدست و پا راه می چھار ،نات وحشیوسیله حیواشدن ب

کشف  که به قدرت علوم قدرتمند امکانات، توانگر وپرتجربه، پرعلوم، پر ھستیم

  .ایم به کائنات پرواز کرده ،بدست آورده و امکانات کرده

 در این دھیمبنشان  مانانسان بودن خود به را یک توجه کوچکی آدمیان ما اگر

متوسل  ،وحشی حیوانات به خلق و خوی ،شکمبرای سیر نمودن ھرگز صورت

- نمیرا  انم ھمنوعشک ،ودشکم خ گردانیدن ربرای سی چنیناین و شویم نمی

 باشیم در کائنات مشغول پرواز می که نداریم ھیچ توجه ،امروزه ما مردم .دریم

از پرواز به  مقصود ما ،قبلا گفتیمکه  ھمانطور(داریم و دیده  را در ھا کھکشان و

 ،حسب اتفاقو بر ه و ھستھمنوع بود دن برھای ھجوم بر یافتن راه ،ائناتک

بدست  ه و امکاناتی به علوم کشف شدتوجھ بی این )گردند کشف می علوم

از طرف به انتظار کمک  ،علمتھی پرستان مانند بت که ساختهما را وادار  آمده،

 انکه ما مردم یخدای ایم، خود در اذھان آفریده نشینیم که این خدا رای بخدای

 شدن قدرت خارج وریم، این خدا راآ بسته و به او سجده میدل ھایش به وعده

  ،گردیدن زمینعلم  به و گردد خارج زمین از جوه بتواند که نبوده را از جو زمین
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 شوید که، آگاه ایدآوردهدیده  ھا به ان که کھکشانای مردم. آگاھی یابد

  .اید گشتهتر  از خدای خود عالم شما

بنابر  دھندبشان ادامه یھا یه زندگونه بکه چگ گیرند خود تصمیم می انسانھا

به رسیدن  را به امید که زندگی ایم مصمم گشته ،امروزه مردم مااکثریت  ،این

اقلیت که  حالیدر  کنیمسپری  ،وجود بیاین خدای  بعد از مرگ ھای پوچ وعده

 .سازند می ،خود دستخودشان را بآل  بالا زده و زندگی ایده ھا خود آستین ،ام

 زمانھایی بطوریکه ایم ھای مختلفی را پشت سر نھاده مرحله یا دوره آدمیان ما

و  ھا را کنار زده بت ،سیر ھای با شکم و زمانھایی بودیم میپابرھنه و گرسنه 

 ،آفریده شد در اذھان مردم که این خداھا زماندر آن ،آفریدیم در اذھان را خدااین 

 اینکه علت .کردندگمان می ،عالم ھستی در اصلی مرکز زمین را آن مردمان،

اطلاع  بی ،زمین دشگر از ،ایم به کائنات پرواز کرده که امروزه ی ما مردمخدا

 گردیدن زمین بودن و گرد علمبه  ،خدااین است که آفرینندگان  این ،باشد می

   .داشتند میآگاھی ن

ولی  باشند ی میدارای مغزی استثنایآدمیان  ،جانداران زمین ی از میان ھمه

 ،علتھمین ه و ب ودندب مین قادر اولیه مردمان ی رااستفاده از این مغز استثنای

از  پس و شدند وارد می ،به صحنه زندگی در زمین ھاانسان ،ھای اولیه در دوره

ما آدمیان از  .گشتند محو می یا ندگی نیست، نابود واز صحنه ز مدت کوتاھی

علوم و  دارای ،مانند دوره حاضر ،ھا یا دوره و لهدر ھیچیک از مرح آغاز تا کنون،

مصرف  صحیح ھای را در راه گانات فراوانام و علوماین  اگر ما ایم، امکانات نبوده

 امکانات اینصورت در کار نگیریمب ساختن آینده،ه و این امکانات را در را نگردانیم

خزائن امکانات  و پس از تھی ساختن بریم را مضمحل کرده و از بین می موجود

   .خوریم افسوس می ،نات مضمحل شدهحسرت بیاد این امکابا  در آینده

ه ، برای به صحیح از امکانات موجود روزیا زمان، با استفاد و دورهدر ھر انسانھا

به دست  و با کنند ریزی می ، برنامهھتر در آیندهآوردن امکانات بیشتر و بدست 

 ،گردانند می  رت ده، زندگی را بر خود و آیندگان راحت و آسوآوردن امکانات بیشتر

 ھایروز رفتنگنظر بدون در دگان وبه آین داشتنبدون توجه ،مروزها ولی ما مردم

کوبیدن،     وسیله برسر یکدیگره ب ان راوابسته به آینده و آیندگ ، امکاناتآینده
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 امروزه، ما مردم .گردانیممضمحل می خود، نشئه گردانیدنو یا  مست نمودن

 کنیم معرفی می نیز را متمدن خود و ما داریم میدرسر  را علومھایی پر کاسه

 از ،الکلی و یا مصرف کردن مواد مخدر نوشیدن مشروبات وسیلهه ب ،اینحال با

 ،مدعی تمدن ما مردم که بطوری نماییم جلوگیری می ،مانصحیح مغز کردعمل

ھای موقتی  به دیوانه را مانخود ،یا نشئه گردانیدن و نمودن مست وسیلهه ب

  .گردانیم مبدل می

 یا مواد و خود را به الکل انسانھا شماری از تعداد بی ،صنعت و دھر علم در این

را  خودشان ،شدن معتاد وسیلهب این مردمان و اند معتاد ساخته ،مخدر مختلف

جات و مواد  تمامی الکل تقریباً ،من خود اند هگردانیدمی مبدل ھای دای یوانهدبه 

 این برای مشاھده تواند دی میفرامروزه ھر .ام مخدر را امتحان و تجربه کرده

ببیند که انسانھای رفته و  امثال ای رقص مشروب و ھای موقتی به مراکز دیوانه

در این  ،مختلفھای  دیوانهچگونه مانند  ،ز کردهاکائنات پروتمدن و به مدعی 

   .لولند مراکز می

مست  بوسیله افرادی از آنان ھستند، مدعی تمدن مردمانی کهدر این مراکز 

کنند،  گریه می علت بدون افرادی خندند، می بلند بلند ،نشئه گشتنردن و یا ک

را  ھا خود برند، افرادی در گوشه ھجوم می خود به اطرافیان بدون دلیل افرادی

   ...روند و خواب میه ب ،حال ادرار کردن، افرادی درگردانند مخفی می

انند م ،مست کردن ازپس  ،مدعی تمدن مردمام که  انجام داده و دیده خود من

از به ھوش آمدن  و بعد شوند ور می حمله شانیاناطراف به ،ھای زنجیری دیوانه

 ام که من مصرف کرده و دیدهو  آورند نمی طرخاه ب را شانھای چیزی از دیوانگی

روز را در شبانه و  چند ،مواد مخدر کردن مصرف وسیلهه ب ،مدعی تمدن مردم

  .برند می بسر ھا ھوشی بی

شتن دان ریزی و بدو در نظر گرفتن آینده و بدون برنامهبدون  ،امروزه ثر مردماک

سپردن مشکلات  بوسیله و دھند بروز خودشان ادامه می به زندگی روز ،ھدف

. شوند خیال می ان آفریده شده، این مشکلات را بیآینده، به این خدای در اذھ

 امصورت ازدح ھیم در این، چند دھه ادامه بدکنونی راق یبه طر اگر ما زندگی

 داد، در خواھد جمعیت و تھی شدن امکانات، بقای ما را در معرض نابودی قرار
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و با وجود  باشد شش میلیارد میتقریباً  ،این سیاره در که تعداد ما حاضرحال 

گرسنه  یا و غذایی علل بی تعدادی از ما به ،گذرانیم وافرترین دوره را می کهاین

خدای  این را به ندهکه آی امروزه ال از ما مردمیک سو .ھلاکت میرسندب ،ندنما

  :سپاریم می ساختهخود

ھلاک  ،به علت گرسنگی ما تعدادی از ،امکانات فراوان که با وجود این هامروز

 ما این است آینده خواھد بود؟ درد سیر و بی شکمیرا  ما آیا آیندگان ،میشوند

 مردمان ما :سپاریم می این خدای در اذھان آفریده شده به را دهکه آین انسانھا

معدوم  متولد شده و ،ای دیوارخوارھ کرممانند  خود، به آینده توجه بی ،کنونی

 ،جمعیت ازدحام اینکه دھیم تا ادامه میرا  و ساقط شدن این تولدو  شویممی

   .گردد زمین در زندگی صحنه از ما گشتنکن  باعث ریشه

 ،گردندوارد دیواری  ،چند کرم دیوارخوار اگر :نگری جاندارانآیندهراجع به  یمثال

کنند تا مینزدیکی و با یکدیگر  خورند می دیوار را ،بدون در نظر گرفتن آینده آنھا

از  ھا ھمگی کرم ،ریختن دیوار و با فرو بیشتر شدهھا از دیوار  که تعداد کرم این

ساخته خدای خود این آینده را به ھمچنان اگر ما آدمیان .شوندساقط می زندگی

 .شد دچار خواھیم ،خوارھای دیوار وشت کرمسرنبه نیز در اینصورت ما یمسپارب

 ،سپاریمساخته میخدای خود این را به ندهآی مشکلات که انمردم ما

قدیم  نچندان زمانھای ی ھستیم که درشویم که ما ھمان مردمانآگاه 

 ،عروسکیساخته و خود ھای برابر بت عنوان قربانی درفرزندانمان را به

  .رساندیم به قتل می

 خدایان هکردن ب با اتکا و سازیم یم یانخدا در اذھان )ھالو(،دل ساده مردم ما

 ما .پنداریم معاف شده می ،مشکلات آینده از اندیشیدن به را مانخود ،ذھنی

 ایم، ختهسادر ذھن  که خود ،بعد از مرگ پوچ ھای امید وعدهدل به  ساده مردم

پس از مضمحل  سازیم ومضمحل می ،کردن خور ریشه با راسازی  امکانات آینده

 ، آیندهدر ذھنیات و متوسل گشته ،ذھنی خیلات خیست به ،ساختن امکانات

ال ش سومن یک کارگر ساده ھستم و از خوی .پردازیم درخشان می خود، بر را

زمین، زندگی را  از جودر خارج  ییانسانھا که شود چگونه ممکن می: کنم می

     شود که مردم خبر باشند؟، چگونه ممکن می خود بی از آینده و سپری کنند
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 اذھان آفریده ی درخدا این را به خود آینده ،کنونی علومپر اندیش و متفکر، فراخ

  

  )انسان در خارج از جو زمین(

به بلندی عمر  عمری داریم ،جانداران زمینو دیگر انسانھا ما. شده بسپارند؟

نی طولا بنابر ،دنیز برس دیگر سال به میلیارد ،ما عمر این خورشید که شاید

 گیریمب را در نظر دهباید که آین ،زندگی برای ادامه زمین، ما جانداران عمر بودن

کرده  بینی را پیش آنھا ،مشکلات به از رسیدن پیش ،با در نظر گرفتن آینده و

ھا را  بست بن ،در غیر این باشیم داشته آماده ،پیشاپیش مشکلات را هو چار

و از  ساقط گشتهھمگی  ،ھا ستب به بن کردن با برخورد واھیم کرد وبرخورد خ

 مانند(ما، گشتن با ساقطولی  ،خواھیم گشت محو ،صحنه زندگی در زمین

ادامه  کیفیت، ینھمهدر زمین ب زندگی)ھا کرم گشتن فرو ریختن دیوار و ساقط
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 ھای تھیو با مغزخواھد یافت و پس از مدتی دوباره ما آدمیان با پاھای برھنه 

 .نموداز خواھیم آغ ھا را دوبارهو  ه صحنه زندگی در زمین وارد گشتهب ،معل از 

 خود، نمودننشئه  یا کردن مستامروزه که امکانات وافر روز را در راه  ردمما م

مجبور  ،دستی و گرسنگی ه در آینده از تھیک آگاه شویم رسانیم، می مصرفب

در ھمین پنج  :مثال. کشید خواھیم زوزه ،و از درد شکم ن خاک شدهخورد به

پی سیر  ان درکه بسیاری از مردم ه بودباعث شدھا  جنگ ،از این پیش دھه

جان  ،کشانزوزهاز درد شکم  ده ورخو را ه و خاک و امثالفعلو ،شکم نمودن

  .باختندمی

 که بزرگترین نقص داریم ھا نقص ،خود یندهیدن به آدر اندیش ،امروزه مردم ما

اش را  ھرگز آینده ،آگاه یک انسان. باشد دل بودن ما می ساده یا و یاآگاھن ،ما

ی فروتر از ھرگز به خدای ،و یک انسان آگاه سپارد نمی به ذھنیات خودساخته

 بینیم چشم خود می دیده به ،کنونی ما مردم .آورد فرود نمی سر سجده ،خود

 که آوریم ی سجده میبه خدای ،با اینحال گردد در اطراف خورشید می که زمین

 که گردش زمین را ما مردمان ،گرداند می در اطراف زمین را خورشید ،این خدا

آوریم که او خورشید را  ی سجده میو به یک خدای بینیم می چشم، یدهبه د

پرستیم، به  ی را میکه یک چنین خدای اآیا آینده م داند،گر در اطراف زمین می

  .؟شد ھا ختم نخواھد گی چاره بست و بی بن

دو انتخاب و یا دو چاره  ، دو راه یابرای ادامه زندگی کنونی ، ما مردمبه نظر من

گردیم  تر میآگاھ ،کنار زدن تعصبات وسیلههب ما این است که ،اول چاره. ریمدا

 مان چاره میشویمخود ،پیشاپیش را آینده مشکلات ،کاملو برای رسیدن به ت

به  ،ھا رفتن در ناآگاھی و با فرو میافزای می به تعصبات ارثی، ما ،چاره دوم اام و

خیالات  وندر سپس و مسازی یان میخدا ،و در اذھان گشتهمتوسل ذھنیات 

 .گردانیم می حل ،ساختهکلات آینده را بوسیله خدایان خودمش ،ھنیخیس ذ

 استفاده صحیح از و با شوند متحد می با یکدیگر ،مردمان با انتخاب چاره اول

مردمانی  او ام سازند شان میھای خود با دست را آل ایده آینده ،روز اناتامک

 باشند، ه کردن به آینده معاف میکنند، آنان از توج دوم را انتخاب می که چاره

  چونکه خدای آنان پیشاپیش، آینده را برایشان بھشت برین و جاودانی ساخته
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امکانات توانند می ،امروزهمانند  دوم تحاب چارهبا ان مردمان ،لذا و پرداخته است

و در  رسانندبمصرف هبخودشان  نشئه گردانیدن یا مست و در راهفراوان روز را 

 .وارد گردند اند شدهدعوت  خود یاز طرف خدا که آینده نیز به بھشت جاودانی

به  ھمگی بدون استثنا، ،اره اولچ انتخاب با اضافه کنیم که مردمان این را نیز

 ھمگی آنان ،دوم را انتخاب میکنند چاره کهولی مردمانی پردازند کار و تلاش می

خدا  از مردم ای عده ،دوم در چارهچونکه  ،پرداختبه کوشش و تلاش نخواھند 

   .گمارد می نعده را برای حکومت کردن بر دیگرا سازند و خدا این می

به  ممرد اکثر ،شود سپرده می ی ذھنیبه خدا ،که حل مشکلات در چاره دوم

منتحب خدای ذھنی که  شمار گشتان اقلیت لیو پردازند کوشش و تلاش می

  .شوند می صاحب حاصل کوشش اکثریت را ،با فریبکاری ،باشند می

 و گر شده جلوه ،خدا این در لباس ،صفتزالو  یشه مردماندر طول تاریخ ھمی

 این زالو صفتان و مکند یم مکیده و را فعال و پرتلاش مردمان خون ،مانند زالو

و  نشسته غذاو پر مادهآ ھای سر سفرهبر شوند، گر می جلوه در لباس خداکه 

 کنند دمان خداشناس را صادر کرده و میدستور قتل مر ،شکم کردنبا سرشار 

ھا  شھادتدشوارترین ھای خدا غریب،  که در راه آگاه ساختن تودهشناسانیخدا

  . دھند را داده و می

  استحلاج  منصور، حضرت نزمی و یک سمبول خداشناسان کره ک نمونهی

شان از غذاھای ھا سفرهاز ترس خالی شدن ) روحانیون(که زالو صفتان با خدا 

انقدرش را در آتش تکه شده و آثار گرو جسد تکه  کردند را قطعه قطعه لذیذ، او

   .خاکستر ساختند

ور طھمان :یم یک مروری میکنیمآورد را که در آغاز ایرثمردم قریه  در پایان قصه

کردند که  قریه ایرث برسر تبدیل شیری نزاع می که در مقدمه خواندیم، مردم

کنیم که خدای  مبرانی نزاع میسر پیغامروزه نیز بر مردمما  .بود می نرگاوش 

قریه ایرث  با این تفاوت که مردم جی نداردو وجود خار است عدم این پیغمبران،

تبدیل شیرش نزاع  سرببینند و بر را گاو ،بودن نرنبودند که  ن گاوموفق به دید

 )گردیدن زمین در اطراف خورشید( بودن گاو نر ولی ما مردم امروزه نکنند،

  نزاع) پیغمبرانش(بینیم با این حال، برسر شیرش  می چشم خود را به دیده
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خورشید مرکز این  کهداشته باشیم توجه  ،بینا دو چشم و ما مردم. کنیم می

 را در اطراف زمین محل اقامت ما ،این خورشید دھد و را تشکیل می سامانه

پس از دیدن گاو  توجه داشته باشیم کهدو چشم  و ما مردم گرداند خودش می

پیغمبران خدایی که زمین را مرکز (برسر تبدیل شیرش ) گردش زمین(نر 

   .انیمکشیکدیگر را به ذلیلی و زوال می) داندمی

 ،گردیموفق م ،از خود وحشی خصالطرد  در نفی و انسانھا ما است که امید

 و گردانیمب ،امروزه ھایورزیدن  نفرت این جایگزین دیگر رایک عشق و محبت به

 ،امنیت در زندگی خود کردن برای برقرار ،دیگریک ورزیدن به عشق وسیلهه ب

  .گردانیمار ربرق این امنیت را در زندگی ھمسایگانست نخ

 مؤثر آدمیان لمه نفرت از میان مااثر ساختن ک در بی ،که این جزوه من امیدوارم

   ! واقع گردد

  

  

    
   )مصی( مھدی عزیزی 
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  خویشتن

  

. ام بودم و بودنم بود انگیزه می ابتدا ادامه را آغاز کردم،آمدم به این منزل و 

ولی  ر سفرمھاست که د لحظه سپس راه افتادم،ود اندیشیدم و خ ای با لحظه

  .ام ھنوز اندرخم یک کوچه

ی وارث و بھمراه یکدم خدای ام، طی و تجربه کرده ،ھا ھای گوناگون در لحظه راه

  .راھی گشتم ،وارثانخدا

ام،  خدا بود انگیزه رفتم،بسوی خدا می وارثانراھی بودم و ھمراه با خدا

  .دگانش غریب یافتمتفحص کردم و این خدا را با بن

خویشتن  سوی خویشتن راه افتادم،داده و ب با خود اندیشیدم، مسیر تغییر

  .یافتم و به خویشتن متوسل گشتم

 روم؟، ام؟، چرا آمده و به کجا می از کجا آمده: ه و از خویش پرسیدمال کردسو

  .دانم ولی مقصد نمی روم، در سفرم و می

غریب باید بروم تا اینکه از این خانه  ،ق ندارمولی به اینجا تعل به این منزل آمده

  .خارج گشته و منزل واقعی یابم

  .ام به این خانه غریب انس گرفته من که ،چگونه رفتن توانم؟

  .ام تقسیم گشته ،که به شش میلیارد قسممن  ،چگونه رفتن توانم؟

چگونه توانم شش میلیارد قسم را سرھم ساخته و در راه رسیدن به منزل 

  !چه باید کرد؟ :کنم ال میاز خویش سو گذارم؟،بقدم  ،یاصل
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  یوری گاگارین
  

ھمچنان  چگونه منزل یافتم و چه ھنگام م وجود و عیان گشتم در این نقطه،شد

  .رازیست نھفته

را و خود  بودم لباس می اسم و بی ھا را که بی ظهخود در وھم دیدم، لح پسان

  .دادم ارائه می ،نزلھای این م ه به لحظهدر این نقط ،ین موجودتر پست

که خود را به  اینتا  ،ھا به بلندی رسیدن به خویشتن ھا گذشت، لحظه لحظه

 ھای این منزل راھی ھمراه با لحظه ،ھاو از طرق اسم اسم خطاب کردم

  .گشتم

  خطاب کردم و به خود مغرور و فخار گشتم، فرعونای خود را  لحظه

  ل گشتم،قای ،ی عدم را بر خودای از خود مأیوس شدم و خدای حظهل

خطاب و با تفحص کردن، گردیدن این نقطه در محور  کوپرنیکای خود را  لحظه

  خورشید را آشکار گشتم،

خطاب  گاگارینخود را  ،و پس از گذشت ھزاران قرن از بودنم در این منزل

  !دم و در صحنه کائنات پدیدار گشتمکر
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  توجیه

  

  .بودن، زندگی و انگیزه برای ادامه .وجود، حیات، آمدن و ادامه

  ھا برای بودن، انگیزه ،رفتن و یافتن تفحص و

  .نھای رفتن و کاوید اندیشه برای یافتن راه

  ھا برای راه افتادن بسیار، راه

  .موارھای غریب و ناھ اندیشه برای راھی گشتن در راه

  رد،ی فراخ ولی در جسمی کوچک و خُا شدم وجود با اندیشه

  .واقف شدم بر جسم خود ،ام آمد عظام در دیده

  ،گذرد میلیون سالھا ھستم و از ھستیم می

  .ام ھمچو رازیست نھفته در خفا ولی ھنوز اندیشه

  ھای ناھموار و غریب، ام در راه اھی اندیشهشده ر

  .کوچک و ضعیفجسم  ،ھا ولی مانده میان این راه

  شد صرف آسایش بودن جسم ،ھا امکان رفتن راه

  .ران از جسماگرفتند جد ،ھای نارفته و راه

  ای آب شد تضمین، تکه نان و کاسه ،بر بودن جسم

  .اندیشه را گشت حصار ،این تکه نان و کاسه آب

  ،ف و کوچک که شد ھلاک به یکدمجسم ضعی

  .ید جسمی ھمدماندیشه را ندا که جو

  ه کرد تفحص و راھی شدن طلب شد،دیشان

  .آسایش را طلب شد  جسم گشت خسته از راه و

  لب شدجسم آسایش طلب، اندیشه را غا

  .جسم خرد شددر حصار  ،و اندیشه کاوشگر

  جسم اندیشه را وادار به توجیه شد ،پس از این

  .خاک شد ،اش مانند جسم و اندیشه نیز آینده

  یشه توجیه را خواستار شداز اند طلبید و جسم آسایش لحظه

  .توجیه شد ،چیز را در این خدای آفرید و ھرو اندیشه خدای
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  از خورشید و شبش از ماه، روشن شدجسم روزش 

  .و اندیشه خورشید و ماه را خدا نامید و جسم را به سجده کردن وادار شد

  رارت آتش گرم و ز نورش، ایمن شدجسم از ح

  .ی قدر بر جسم معرف شدخدایو اندیشه آتش را 

  ھا تراشید و اشکال آفریده شد بجسم سنگ و چو

  .خدایانی توانگر بر جسم معرف شد و اندیشه اشکال را

  ھات اندیشه، جسم را چاره نشد این توجیه

  .ھا شد ای میان سنگ شهشیو جسم ضعیف ھمچو 

  چاره را خواستار شد ،ھراسان و از اندیشه ،جسم از ضعف خود

  .جسم توجیه شد شه این خدای عدم را بر ضعفایاندی و

  ش توجیه این خدای عدم، شدراندیشه کا ،پس از این

  .مقصد شد ھمچنان پوچ و بی اش و جسم آینده

  نھا گذشت و جسم وارد کائنات شدزما

  .در پی توجیه این کائنات شد و اندیشه

  ائنات مانند یک دانه ارزن شدزمین در ک ،جسم در دیده

  !این خدای عدم را بر کائنات توجیه شد ،و اندیشه
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  لحظه

  

ام در  ھا مسیر ناگشت و مانده ھا، رفتنم با لحظه ای میان لحظه آمدم در لحظه

  .ای حصار نقطه

 ،خواھم و برای راھی گشتن م از این در حصار بودنم، رفتن میدر اضطراب

  .ابمی جویم، ولی کس نمی ھمسفر می

راھی شدن در  با آنان از و بینم جماعات در اطراف خود می ،نگرم به اطراف می

  .آیند جالب نمی ،سخنان من بر این جماعاتولی  ،گویم ھا سخن می لحظه

ا راه یک ثانیه سبب شد که م ،غربت ھم غریب گشتیم و اینبر من و جماعات

  .ھا طی کنیمرا در میلیون سال

ای ایستاده و  گز لحظهھر روند، ھا می لحظه آیند و میھا  ھا آمده، لحظه لحظه

  .گردد نمییا باز

 ،خواھم شد که به گرد خویشفلک را شبیه  چرخ ،ھا راھی نگردم اگر با لحظه

  .زند پرسه می

ھا  ندگی و غربت از لحظهمن میان جماعات بودم و با آنان در مورد جدایی، درما

  .و نه اھتمامیولی بر سخنان من نه سمعی شد  ،سخن گفتم

یب زبانی ما سبب با خود اندیشیدم که شاید این غربت من با جماعات را غر

تر  غریب ،زبانان خودولی میان ھم ،زبانان خود رجوع کردمشده باشد، به ھم

  .گشتم

کنم و به خویشتن فرارسیدن مرگ جسم را گوشزد کرده و  با خود مشورت می

  .شوم یافتن چاره را عاجل می ،از خویش

ھراسی  ،چونکه از مرگ جسم ،زنم خند می نیش ،ترسم و بر ترس خویش می

  .ندارم

  .ھاست جدایی و غربت از لحظه ،ترس من

     و فلک مبدل و به گرد خویش پرسه زنم ترسم که دوباره به چرخ آری می

  .ھا طی کنمه راه یک ثانیه را در میلیون سالترسم که دوبارمی

  ھا را قادر  حظهدیم، ولی ھمراه شدن و رفتن با لھا آم من و جماعات، با لحظه
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  .ایم مانده ،ای به گرد خویش پرسه زنان نگشتیم و در یک نقطه

زنیم و با پرسه  فلک، به گرد خویش پرسه می این چرخسوار بر  ،من و جماعات

  .مرسانی آل و آرزوھا می خود را به ایده ،در پندار و گمان ،زدن به گرد خویش

  :شود که به من و جماعات این قصه یا حکایت را بگوید کسی یافت نمی

  !گھی لپ لپ خورد گه دانه دانه ،شتر در خواب بیند پنبه دانه
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  گرسنه

  

 ،و مرگ گرسنگان دردمندیو  ددار دردمندی، حکایت از و گرس من ام گرسنه

  .یت از جنایات را دارندحکا

جنایت  ه، مسکن یا امکانات پنھان کردیتو که غذا، البس :ای آدم با تو ھستم

  .کردی

تو که گرسنگان را نشان  جنایت کردی، نکردی و اھتمامدی تو که گرسنه دی

دادی، خود را  یھا متاع و تو که به نشان دھندگان گرسنه دادی، جنایت کردی

  .در جنایات شریک کردی

 ،ھای خود و تعداد گرسنگان دھند و به ثروت ھاست که گرسنه نشان می رنق

  .افزایند می

  اندیشی؟ به چه می :ای آدم با تو ھستم

  ای؟ نقشی نداشته ،ھا گرسنگی کنی که تو در این آیا فکر می

   بینی؟ می ،ای را در اطراف اه کن، آیا گرسنهبه اطراف نگ

  نگری؟   به اطراف می

 دانی؟و یا محل و شھر خود را اطراف می پنداری؟ ا اطراف میآیا منزل خود ر

 نواده،یا اینکه خود را آدم و خاو  دھی؟آدمیان قرار می ا گرسنگان را جزوآی

  .پنداری؟ آدمیان می دوستان، آشنایان و ھمشھریان را

  نگری؟ امروز که دنیا یک تصویر گشته، آیا به اطراف می

 پنداری؟ ھای خود را اطراف می کیش آیا ھم ھبی؟یا مذ و ، دین...آیا معتقد به

   نگری؟آیا به اطراف می

  ھا گرسنه در اطراف خود داری؟ دانی که میلیونھیچ می

 که به خود این و یا دانی؟ می ،ھا نگیگرس این از مسئولیت آیا خود را فارغ

  کاری از دست من ساخته نیست؟ گویی، می

   را قادر نیستی؟ یدانی که تو به تنھایی گرسنگھیچ می

  نگری؟آیا به اطراف می

  ای؟ این گرسنگی را وجود داده ،وددانی که تو با اتحاد کذب خ ھیچ می
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  دانی که یک دست صدا ندارد؟  ھیچ می

  ای؟  دانی که برای گرسنه نمودن دست بدست داده ھیچ می

  بینی؟ ای را در اطراف می آیا گرسنه

  ھا ھستی؟ مسبب این گرسنگیدانی که  ھیچ می 

مسئولیت  از د را فارغآیا ھنوز خو ،داریتو که از تناول و تنقل زیادی درد شکم 

  دانی؟ ھا می این گرسنگی

 گویی که ازچگونه می ای این گرسنگی را وجود داده ،تو که با اتحاد کذب

  ی ساخته نیست؟دست من کار

  ای؟ د گشتهای ایجاد گرسنگی متحای که بر آیا فراموش کرده

 ا ازآی ای، دین پنھان کردهھای متحتو که غذای گرسنگان را در صندوق

  گردی؟ می مشعوفگرسنگی دیگران 

بری؟ و یا اینکه پشت خود را  پنھان کرده را با خود به گور می آیا این غذاھای

  دانی؟ اطراف می

  .ما آدمیان یک ھستیم ،اگر آدم ھستی

  .شش میلیارد به توانمندیی خواھی گشت ، آدماگر بین آدمیان فرق نگذاری

  ای؟ گشته ،دانی که شش میلیارد قسم ھیچ می

  بینی؟ گر به اطراف بنگری شش میلیارد میدانی ا ھیچ می

  !گردند؟ گان میتک تک خوراک مورچ ،شش میلیارد که دانی ھیچ می
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  فلک چرخ

  

 ،دین معانی دارد و مشھورترین معنی آنچن ،فلک در زبان فارسی کلمه چرخ

معنی عالم ھستی  ،فلک در واقع کلمه چرخ. باشد اسباب بازی خردسالان می

ائه ادامه را ار ،فلک به طریق چرخ ،که تمامی موجودات عالم دھد بطوری را می

 ،گیرد و یکی جان میدھد یکی جان می ت یا جانداران زمین،نباتا :مثال .دھندمی

ھرچیزی که  .رود آید و یکی می ، یکی میفلک ھای یک چرخ واگندرست مانند 

  .کند حفظ می ،فلک وجود خود را به حالت یک چرخ ،وجود دارد

 ،زمین ھای کرهمثالی دیگر آب ا برای تشریح این کلمه باید آورد،امثال بسیاری ر

و  گیرند و به شکل ابرھا در اطراف زمین قرار می شوند ھای زمین بخار می آب

فلک را  و این گردش چرخ گردند میشوند و به زمین باز اران و برف میپس بس

  .دھند ادامه می

توانند برای  این مردمان می اند که به صنعت پرواز دست یافته کنونیانسانھای 

مثالی . ورندھای کشف کردیده را به مثال آ ولاز زمین خارج و مفع ،مثال آوردن

واگن  رھایی ھستند پ فلک چرخ ،ن سیاراتای :یدیگر سیارات سامانه خورشید

زمین  سیاره یباشندواگن م بی ،ما سیارات عطارد و زھره در دیده. اگنو و یا بی

 ،خود بار به اطراف جذاب یک ،ھر بیست و نه روز ،گنیک واگن دارد که این وا

 مشتری شصت عدد واگن دارد ، سیارهمریخ دو عدد واگن دارد سیاره .میگردد

 .ون و پلوتنسیارات اورانوس، نپت رھمینطو سی و یک واگن دارد و زحل سیاره

را دارا  شمار ھای بی فلکی است که واگن خورشید چرخ :مثالی دیگر خورشید

کشف ھای اطراف آن را  تقریباً صد عدد از واگن ،امروزه باشد بطوریکه مردم می

یک واگن ود ھای مختلف را در جذب دارد، خ خورشید که صدھا واگن اند، کرده

   .باشد می فلکی دیگر کوچک در یک چرخ

کوچک  یرا که خود یک واگن ھُرمز )سیاره(الجثه  فلک عظیم نظر بگیرید چرخدر 

  . باشد فلک خورشید می در چرخ

    .فلک را گرفته باشیم امیدوارم که معنی اصلی چرخ

آمد و   میفلکی  نزدیکی خانه چرخدر خاطر دارم زمانھایی را که بچه بودم و در 
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چرخیدیم،  پس از چندین دور که می ،رفتم ین میھا سوار بالا و پای ما بر واگن

 ،ھا من با در خاطر زنده کردن بچگی .شدیم رفت و پیاده می ھا سر می صلهحو

رفت؟  ام سر می حوصله ،فلک چرا از سوار بودن بر چرخ :کنم ال میاز خود سو

 کردم، فلک را به چشم دیده و درک می چونکه چرخ: مگوی در جواب به خود می

فلک را درک نکند و نداند  فلکی سوار باشد ولی او چرخ اگر فردی بر واگن چرخ

اش سر نرفته و عمرش  گردد در اینصورت او ھرگز حوصله که به اطراف خود می

  . رساند را در آن واگن به پایان می

 ،چشم خود    به دیده     فلک را    چرخ   و  ایم   ده  امروزه که به کائنات پرواز کر           ما مردم

 فلک  کرده و سوار بر این چرخ         درک ن فلک را چرخ حال، با این کنیم مشاھده می

  ...ادامه دارد. باشیم منتظر معدوم شدن خودمان می )کره زمین(
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سه مقای ، عظمت سیاره مشتری با زمینه شدگفت ٣٣که در صفحه  ھمانطور

. باشدمی سامانهترین جرم این  و این سیاره، بعد از خورشید عظیم گردد نمی

   

  )این عکس سیارات مشتری، مریخ و زمین با ماھش را نشان میدھد(
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  )سامانه خورشید(

 مرکز را ،عکس فوق ،کنیم عظمت خورشید بیش از این است که ما تصور می

 )۴۵٠٠٠٠٠٠٠٠(نپتون در چھار و نیم میلیارد  دھد کهنشان می نپتون سیاره تا

 که بخواھیم امروزه، ما مردم اگر این، با توجه به کیلومتری خورشید قرار دارد

، تقریباً شصت سال بفرستیم و بازگردانیمن به نپتو را سرنشین یک ماشین بی

صورت سفر ما   و اگر این ماشین سرنشین داشته باشد در این کشد طول می

   .سال طول خواھد کشید ۴٠٠قریباً چھارصد ت
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  )سامانه مشتری(

 که ماند میمانند فردی  ،را دارا استزمین تا  ١٣٠٠حجم  که این سیاره عظیم

ای  وزنه ولی نگھداشتن ھیچگونه ،داشته باشدلانی عض بسیار بزرگ و ھیکل

آن زندگی کنید در  در که دو اگر بخواھی سطح ندارد ،ژوپیترچونکه  را قادر نگردد

  .ھمیشه در حال پرواز باشید باید اینصورت
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  )سامانه کیوان(

 از جمله باشدیم و یا اشیا مفعول مانه تشکیل شده از میلیاردھا چیز،این سا

ھا تشکیل  را یخ ھا حلقه تعداد عمده شمار، ھای بی حلقهو  کسی و یک ماھ

 .نمایان میگردانند ،ھای مختلف را به رنگ حلقه تند کهھا ھس این یخمیدھند و 

متر و  ٢٨٢٠٠٠ریباً تق کیلومتر و پھنای حلقه ١١٢٠٠تقریباً  با مرکز فاصله حلقه

  .دباش متر می ١٠٠٠تقریباً  ضخامت حلقهقطر یا 
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